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برآمد باد صبح و بوي نوروز

كبريمحمودي

روزهاي آخر اســفند، هوا دیگــر کاملًا بوی 
عید می دهد؛ بوی تازگی، بوی زندگی، حتي 
بوی تند مواد شــوینده و صدای باغبانی که با 
فریادش مژده ی آمدن بهار را می دهد: »باغبونم 
باغبون.«  گوشه وکنار بازار شب عید ماهی قرمز 
کوچکی چشــمکی می زند و نوید آمدن عید 
را مي دهد. هم نشیني سیر و سرکه و سبزه و 

سماق و سمنو تحسین برانگیز است.
بهار اســت دیگر! ناز و ادایش خریدنی است. 
جنس تازه می فروشــد. آســمانش که بغض 
می کند، باید فکری بــرای دلت بکنی وگرنه 
گریه اش امانت نمی دهــد. آفتاب و مهتابش 
به شیرینی بازی کودکانی است که حکیمانه 
زندگی را به هیچ انگاشــته اند. بر هیچ کدامش 

اعتمادی نیست. 
بهار كه مي رسد، امید است که جوانه می زند بر 
دل هایمان و شور زندگی است که بی امان غوغا 
بــه پا می کند. هر کدام از این هــا را که نادیده 
بگیریم، از باد بهار نمی توان گذشت. خدا در کالبد 
طبیعت می دمد؛ همچنان که در انسان دمید و او 
را  جانشین خود کرد: »وَ نَفَختُ فیهِ مِن روحی«. 

انگار خداوند از همان روح به کالبد بهار نیز دمیده 
است! برای همین بهار با این همه عشوه و ناز بر 

دیگر فصل ها فخر می فروشد.
 لباس نو، ســبزه و سماق و ســمنو بهانه ای 
اســت تا روح و فکر تو بهاری شود. نو شود و 

نو بیندیشد.
 در اولین سال از آغاز قرني جدید، پنجره های 
بســته ی ذهن و دلت را باز کــن و اجازه بده 
تازگی بهار در درون تو بپیچد، غوغا به پا کند، 
شور بیافریند، تلنگر بزند و مرده زنده کند. شاخ 
و برگ افکارت را به تحرك در آور. برق هیجان 
را به چشمانت مهمان کن. با جاروی اندیشه 
ذهنــت را رفت وروب کن. اجــازه بده بادهای 
تردیــد در کوچه های ذهنت بپیچند و گره ها 
را بگشــایند. شکوفه های نورسته در ذهنت را 
پــرورش ده. با بهار زنده شــو و زندگی کن تا 
صدسالت به از این سال ها شود. شاید هر ذهن 

فقط یک بهار داشته باشد. بهارت را دریاب!

نوروز
حتي پیش از آنكه خیــام چرخش زمین به 
دور خورشــید را تا 16 رقم اعشــار محاسبه 
 کند و اعتدال بهــاری و زمان دقیق آغاز بهار 
را بــا کمترین میزان خطا بســنجد، یعني از 
هزاران ســال پیش، در فلات ایران، در روزي، 
ساعتي و حتي لحظه اي مشخص، آغازي نو را 
جشن مي گرفتند؛ جشني با مضمون تغییر به 
سمت بهروزي؛ از سرما و سفیدي به طراوت و 

سرسبزي؛ 
دســت كم در طول تاریخ این سرزمین، یک 
رویداد و یک اتفاق بزرگ ملی برای تمام ایرانیان 
ثابت ماند. میراث »نوروز« در دوران اسلامی، در 
عصر خلفای عباسی، در حملة مغول و در زمان 

صفویان دوام آورد و به مردم امروز رسید. 
ایرانیان آغاز بهار را جشــن می گیرند، تعطیل 
می کنند و به دید و بازدید می روند. در اسلام 
در تأیید این زمان دعا و نیایشــی ویژه ي آن 
وجود دارد. نوروز بخشي اساسي از هویت ایران 

و ایراني است.
»کیســتی یا هویت« مجموعه ي نگرش ها، 

ویژگی ها و روحیات فرد اســت و آنچه وی را 
از دیگران متمایز می کند. مجموعه ا ي اســت 
از خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی، 
روانی، فرهنگی، فلســفی، زیستی و تاریخی 
همســان كه فردي را از ســایر گروه ها و افراد 

متعلق به آن ها متمایز مي كند.
همان طور كــه شناســنامه را ورقه ي هویت 
می دانند، برای ملت و کشور هم هویت در حکم 
شناسنامه است.  فرد یا کشوری هم که هویت 
او روشن نباشد، سست مي شود و مردم آن از 

تاریخ و تمدن احساس جدایی می کنند.
اما هویت ایرانی، حســی جمعی در مردمان 
ایرانیِ متعلق به ســرزمین های تاریخی ایران 
اســت و هم از نظر جغرافیایــی و هم از نظر 
تاریخی تعریف می شود. این هویت از سه حوزه  
تأثیر پذیرفته است: جغرافیا و سرزمین؛ زبان 

فارسی؛ دین اسلام.

نوروز  ايراني- اسلامي
این ملت با ظهور اســلام و رســالت آخرین 
پیامبر عظیم الشــأن، به دیانت مقبول، که 
همان اســلام اســت، گرویــد و در تمدن 
اسلامی سهم اساســی یافت. هویت ایرانی 
با تمام مختصات و خصوصیات اســلامی به 
هم آمیخت و تکامل پیدا کرد. جدا از ماقبل 
تاریــخ، ایران بیــش از چندین قرن دوره ي  
تاریخ مدون دارد و از این دوران، پانزده قرن 
آن را با اســلام به ســر برده  است. این دین 
در متــن زندگی ایرانیان جاي دارد و جزئی 
جدانشدنی از زندگی آن هاست و مردم ما در 
جزء جزء زندگی، از تولــد تا مرگ و پس از 
آن، تسلیم آن بوده اند. به خاطر وجود قرآن، 
تاریخ، ادبیات، اقتصاد، سیاســت، قضاوت و 
دادگستری، فرهنگ و تمدن، شهر و روستا 
و مراسم ازدواج و زندگی مشترک ایرانیان با 
احکام این دین توأم بوده است. واقعیت این 
اســت که مردم ایران، هم مسلمان اند و هم 
ایرانی. هویت آن ها از این دو منبع نمی تواند 

جدا باشد. 
در این شــماره از مجله، به بهانه ي رسیدن 
به روزهاي آخر سال و استقبال از سال نو، و 
مقارن شدن آن با شعبانِ پر از جشن و سرور،    
تجلي هویت ایراني اسلامي مان را به گفت وگو 

خواهیم نشست. با ما همراه شوید.  
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چاي شيرين

طاهرهملكزاده
 مدیردبستان

روزهای آغازین اســفندماه بــود. همکاران و 
کارکنان مدرسه در سمت های خود جا افتاده 
بودند. زنگ تفریح دوم در دفتر آموزگاران بودم. 
با نگاهی گذرا متوجه شدم خانم ایزدی هنوز 
به دفتر معلمان نیامده است. احتمالًا گفت وگو 
با ولی دانش آموزی یا رسیدگی بیشتر به یک 
دانش آموز نیازمند توجه بیشتر، باعث شده بود 
او با وجود گذشت دقایقی از نواخته شدن زنگ 
تفریح، هنوز به دفتر معلمان نرسد! در همین 
فکــر بودم که در باز و خانم ایزدی وارد شــد. 
درســت لحظه ای که خانم ایزدی پای خود را 
داخل دفتر گذاشت، از گوشه ای از دفتر عبارت 
نامفهوم و کم رمقی به گوشم رسید که شبیه 
»چایی شــیرین« بود. پشت سر این عبارت، 
خنده ي دو ســه نفر از همــکاران آموزگار در 
همان گوشــه طنین افکن شد. جمعی که آن 
گوشه نشسته بودند، سه آموزگاری بودند که 
سابقه ي خدمت بالایی دارند و قبلًا هم دوسه 
بار مخالفتشــان را با طرح هــای کیفی من و 

تأییدهای خانم ایزدی ابراز كرده بودند.
ماه گذشــته هم که در مدرســه، یک کارگاه 
آموزشــی در مــورد روش تدریس یادگیری 
معکوس گذاشــته بودیــم و در اثنای کارگاه 
با راهنمایی اســتاد مدعو، قرار بود همکاران، 
داوطلبانه گروه های چهارنفره ای تشکیل دهند، 
خانم ایزدی نتوانست عضو هیچ گروهی شود و 
من و معاونان آموزشی و پرورشی مدرسه که 
گروهي سه نفره بودیم، مجبور شدیم او را به 

جمع خودمان اضافه کنیم.
یک بار هم که برای همکاران در مدرسه جشن 
شب یلدا برگزار کرده بودیم، یکی از آموزگاران 
در گفت وگو با دوست همکارش، و در حالی که 
هر دو داشتند به خانم ایزدی نگاه می کردند، از 

کلمة »آنتن« استفاده کردند.

گروه های رسمی و غيررسمی
در هر سازمانی دو نوع گروه داریم: گروه رسمی 
و غیررسمی. گروه های رسمی غالباً بر اساس 
ساختار و وظایف قانونی شکل می گیرند، ولی 
گروه های غیررسمی بر اساس علاقه ها، روابط 

و منافع تشکیل می شوند و ممکن است مؤثر 
و کیفی یا مخرب و ویرانگر باشند. برای مثال، 
اگر گروهی همدل از آموزگاران، مثلًا بر اساس 
دانشگاه محل تحصیل یا زبان و خرده فرهنگ 
محلی خود یا سابقه ي همکاری قبلی با هم یا 
مدیر، گروهی غیررسمی شکل دهند، می توانند 
مدیر را در پیشبرد اهداف مدرسه یاری كنند. 
ولی می دانســتم که این ســه آموزگارِ عمدتاً 
باسابقه، که خانم ایزدی را چایی شیرین و آنتن 
می دانند و نمی توانند موفقیت و نظرات کیفی 
او را تحمل کنند، دیگر گروه غیررسمی مؤثر 
نیستند، بلکه شاید مخرب هم باشند! اگر این 
گروه را به حال خود رها مي كردم، ممکن بود 
بقیه ي آموزگاران را هم که همگی با برنامه های 
مدرسه همراه هستند، از مسیر اهداف آموزشگاه 

منحرف کنند.
باید با تجربه برخورد کنم. یک روش، برخورد 
توأم با تذکر و به عبارت دیگر برخورد چکشی 
اســت که نه تنها جواب نمی دهد، بلکه کار را 
خراب تر، گروه غیررسمی را وسیع تر و پرعضوتر 
و فضا و جو سازمانی مدرسه را متشنج می کند 
و روش دیگر، رفتن به دل گروه غیررســمی، 
سپردن مسئولیت به آنان و آوردن اعضای گروه 
به مسیر اهداف مدرسه است. من روش دوم را 

ترجیح می دهم.
 

چه كار كردم؟
ابتدا در فرصتی مناســب و بعد از وقت اداری، 
خانــم ایــزدی را به دفترم فراخوانــدم و با او 
صحبــت کردم. در گفت وگو بــا وی، خودش 
هم به ماجرای چای شــیرین و آنتن اشــاره 
کرد، ولــی فکر می کرد عضویتــش در گروه 
كاركنان مدیریتی مدرسه در کارگاه آموزشی 
روش تدریس معکوس، به دلیل علاقه ي من و 
همکاران معاون به وی بوده است، نه فشار گروه 

سه نفره ي غیررسمی!
 از خانــم ایزدی خواســتم اجــازه بدهد من 
مدیریــت اوضاع را ســر و ســامان بدهم. در 
فرصتی دیگر، از یکی از آن سه خانم معلمی که 
گروه غیررسمی فشار علیه خانم ایزدی را راه 
انداخته بودند  و فکر می کردم رهبر گروه باشد، 
درخواســت کردم به دفترم بیاید تا در مورد 
کارگاه آموزشــی روایت پژوهی که تا چندی 
دیگر قرار بود در مدرسه برگزار شود، صحبت 
کنیم. وقتی او به دفترم آمد، ابتدا جا خورده و 
حتی به نظرم تا حدودی هم ترسیده بود. اولین 

جمله ای که گفت، این بود: »چرا من؟!«
گفتــم: »اســاس روایت پژوهــی و به ویــژه 
روایت نگاری تأملی از تدریس، مبتنی بر تجربه 
است و ما در مدرسه، باتجربه تر از شما و خانم ها 
فلانی و بهمانی )اسم دو عضو گروه غیررسمی 

چایی شیرین!( كسي را نداریم!«
اول مقاومــت کرد و گفت چیــزی در مورد 
روایت پژوهی نمی داند. اما در نهایت پذیرفت. 
چند روز دیگر کارگاه آموزشــی روایت پژوهی 
و روایت نگاری تأملی در تدریس، با ســخنان 
آموزگار باتجربه ي مدرســه ي مــا آغاز به کار 
کرد. دو آموزگار دیگر گروه غیررسمی مخرب 
سابق هم، همانند اعضای یک گروه غیررسمی 
هم افــزا، در محل در ورودی کارگاه ایســتاده 
بودنــد و علاوه بر ثبت و ضبط حضور و غیاب 
شرکت کنندگان، بسته ي مربوط به کارگاه را در 

اختیار شرکت کنندگان قرار می دادند.
خانم ایزدی به توصیه ي من بی ســروصدا در 
انتهای ســالن  نشســته بود و حرفی نمی زد. 
در بخشــی از جلســه که می خواستم برای 
هماهنگی، از محل کارگاه خارج شوم، لبخندی 
زد و در حالی که با سر به خانم معلم باتجربه 
اشــاره می کرد، بدون آنکه صدایی از دهانش 

خارج شود، گفت: »چایی شیرین ۲...«
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8 اسفند؛ شهادت امام موسي كاظم )ع(
روزگار، هزارو چهارصد سال پیش در روز بیست  وپنجم رجب، 
یکی از سیاه ترین برگ های خود را ورق زد و داغ شهادت امام 

هفتم شیعیان را تا ابد بر سینه ی رادمردان جهان نهاد. 

۱۰ اسفند؛ بعثت پيامبر)ص(
چهل شب و چهل روز، محمد هر آنچه را پیشِ رو داشته، 
پشت سر نهاده و ســجاده ی عزلت خویش را در گوشه ی 
شــکاف کوچکی از کوه گســترده است. شب هایش همه 
عبادت است و  روزهایش سکوت و تفکر. دیگر تمام محمد 
به روشــنایی و وسعت آسمان شده اســت؛ درونش زلالی 
آب، لطافت گل، درخشــندگی ماه، استواری کوه و حرارت 
خورشید را به نمایش می گذارد. او در این چهل روز یک تنه 
جهانی شده  است که عالمی را در خود می گنجاند. قلبش 
اما حکایت دیگری دارد. گویی منتظر اتفاقی است؛ اتفاقی 
بزرگ که هراسانش می کند. گاه چشم به آسمان می دوزد 
و گاه به پایین کوه می نگرد؛ راهِ رفته را برگردد یا منتظر راهِ 

نرفته بماند!
 در این آمدوشدِ بودن یا نبودن، سرنوشت صفحه ی جدیدی 
را بر دنیا می گشاید. صدای فرشته ی وحی میان آسمان و 
زمین به گوش پیامبر می رسد: »ای محمد، تو رسول خدایی 
و مــن جبرائیلم.« حیرت تمام پیامبــر را فرا می گیرد. نه 
پیش می رود و نه پس. جبرائیل همه ي صفحه ی آسمان را 
پوشانده است. به مشرق و مغرب که می نگرد، او را می بیند. 

نخستین پیام از آسمان می رسد: »بخوان« )علق/۱(.
 محمد اما امّی اســت و درس ناخوانده. خواندن نمی داند. 
جبرائیــل در او می نگرد و ناگاه بــه اذن خدا همه ی وجود 
رسولش دگرگون می شود و می خواند به نام پروردگاری که 

او را آفریده است. 
محمدی که چهل روز پیش در کسوت چوپانی از کوه بالا 
آمده بود، اکنون با ردای رسالت به پایین کوه باز می گردد؛ 
که نخستین گام پیامبری بازگشت به خلق است. بار سنگین 
این اتفاق بر دوش هایش نشسته، بی تاب و مضطرش کرده 
است. پناهی امن تر از خدیجه نمی بیند: »یا خدیجه، دثِّریني، 

دثِّریني« )سبحاني، ص95(.
 خدیجه وی را به جامه ای می پوشاند. جبرائیل باز می آید 

)فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام )ص(، جعفر سبحانی(.
ای جامه بر سر کشیده، برخیز و بزرگی پروردگارت را فریاد 
کــن )مدثر/۱-۳(.  و بخوان به نام پــروردگاری که تو را از 
لخته ای خون آفرید )علق/۱-۲(.  و به چنان عظمتی رساند 

که مسجود ملائکه گردی )بقره/۳۰(.

۱5 اسفند؛ روز درختكاري
براي داشــتن ایراني آباد، این روز را بهانه كنیم و همراه با 

دانش آموزان كلاسمان نهال بكاریم.

زهرانظامالدیني
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۲۹ اسفند؛ روز جهانی شادی
چند ســالی می شــود که »روز شــادی« به 

تقویم جهان افزوده شــده است. اوضاع کنونی 
جهان، بیمــاری، همه گیری کرونا، فقر، جنگ 
و تلخی هــای پی درپی، زندگی مــردم دنیا را 
به گونه ای رقم زده است که روزبه روز فاصله شان 
از شادی دورتر می شود. به این بهانه، در آخرین 
روز سال، دلی را شاد کنید تا دومینوی شادی 
به سوی خودتان بازگردد و سراسر دنیا پر شود از 

لبخندهای زیبا و شادی های بی امان.
 حضرت علی )ع( در این باره می فرمایند: »هر 
كس دلي را شــاد كند، خداوند از آن شــادي، 
لطفي براي او قرار می دهد كه به  هنگام مصیبت 
چــون آب زلالي بر او باریــدن گیرد و تلخي 

مصیبت را بزداید« )نهج البلاغه، حکمت۲۵۷(.

۲۹ اسفند؛ روز ملي شدن صنعت نفت ايران
نهضت ملی شدن نفت نامی است که بر دوره ي 
اوج گیری مبارزات مردم ایران برای ملی کردن 
صنعــت نفت ایران گــذارده شده اســت. روز 
29 اســفند را به عنوان یكي از روزهاي ملي و 
هویت ساز ایران اسلامي گرامي مي داریم و شادي 
آن را گره مي زنیم به شادماني جشن آغاز سال 

نو. به استقبال بهار مي رویم. بهارتان خوش!

 طلوع می کـند آن آفـتاب پــنهانی               ز سمت مـشرق جــغرافیای عرفانی
دوباره پلک دلم می پرد نشانه ي چیست          شنیده ام که می آید کسی به مهمانی

  قيصر امين پور
شعبان؛ ماه شادي و اميد                                                                   

هلال ماه شعبان که در آسمان ظاهر می شود، گویی فرشتگان کِل می کشند و شادی شان 
را بر سر عالم می پاشند! شوروشعف در آسمان ها موج می زند و رحمت و برکت است که 
بر زمین می بارد. رقص و پایکوبی در میان همه ی ذرات عالم شروع می شود و زمین بر 
آسمانش فخر می فروشد. لبخند زیبای خدا را می بینی که بر خویش آفرین می فرستد و 
خلقتش را می ستاید. آخر، کم ماهی نیست، ماهی که حسين)ع( در آن متولد می شود. 
خوب که نگاه می کنی، ولوله ی فرشتگان را در عرش می بینی. دسته دسته به مبارکباد 
پیامبر می آیند. جبرائیل گهواره ی حسین )ع( را تاب می دهد و فطرس بال سوخته اش را 

بر قنداقه ی طفل می نهد تا حسینِ سراپا رحمت، مرهم وجودش شود.
 شجاعت و رشادت های امام حسین)ع( افتخاری است برای تمام پاسدارانی که جانشان را 

در این راه بر طبق اخلاص می نهند و از مرزوبوم و هویتشان پاسداری می کنند.
 روز چهارم ماه، شادی مان را با بزرگداشتِ وفاداری و شیدایی و با تولد حضرت عباس 
)ع(، نام بی بدیلی که همیشه همراه حسین )ع( است، ادامه می دهیم. جان فشانی این 
حضرت بهانه ای  اســت تا در این روز که روز »جانباز« نام گرفته اســت، قدردان وجود 

عزیزانی باشیم که از خویش گذشتند و به جرگه ی عشاق پیوستند.
 با درخشــش ســتاره ی وجود امام سجاد )ع(، در پنجمین روز شعبان، دریچه های 
قلبمان را بر معارف ناب آن حضرت می گشاییم و عطش وجودمان را با چشمه ی جوشان 
صحیفه اش سیراب می کنیم که دست دعا و چشم امید را در وجودمان زنده نگه می دارد.

 یازدهم ماه میزبان علی اکبر است. روز تولدش را »روز جوان« نام نهاده اند تا تلنگری 
باشد بر جوانانمان که چگونه زیستن را بیاموزند.

 نیمه ی این ماه در 27 اسفند رنگ وبوی دیگری دارد. تولد حضرت مهدی)عج( است؛ 
مردی که عالمی او را به عنوان ناجی و پناه ســتمدیدگان می شناسند. گاهی از شادی 
کنج دلمان غنج می زند که در دنیایی نفس می کشیم که او نفس می کشد و گاه تمام 

وجودمان را غم غربت و نبودش فرا می گیرد. اللهم عجل لوليک الفرج.
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مدرسه اي كه ساختيم
محبوبهمحمدحسینپور

معاوندورهيابتدایي

درباره ي مدرسه اي روستايي شنيديم در 
قائم شهر؛  چندپايه با تركيب جمعيتي دختر 
و پسر.  شنيديم از شهر متقاضيان بسيار 
دارد؛ هم براي تدريس و هم براي تحصيل. 
مديرآموزگار اين مدرســه با  علاقه ای 
مدرسه اش  اســت.  کار  مشغول  بسيار 
بوي مدرسه هاي مرتب شهري را دارد و 
اشتياق  مدرسه  فوق برنامه ي  برنامه هاي 

دانش آموزان و اوليا را برمي انگيزند.
 نام و نشــان مدرســه را گرفتيم و به 
در  پژوهش محور»نظام الملك«  دبستان 
روستاي  »كروا« و خانم فرهوده حسيني، 
مديرآموزگاري رســيديم كه همت خيّر 
روســتا، آقاي محمدمهــدي محمدي، 
همراهي مــردم و البته علاقه  ي خودش 
به دانش آموزان را دليل موفقيت مدرسه 
مي داند. حكايت اين مدرسه و پيشرفت آن 

را با ما بخوانيد.

سال ۱3۹4: انتقال به روستا؛ تصميم بزرگ
مدرسه ای که در شــهر معلم آن بودم، داشت 
تعطیل می شد. رفتم اداره و برای مدرسة بعدی 
و البته به نیت امتیاز و رتبة بیشتر، درخواست 
معاونت کردم. گفتند برای مدیریت انتخابتان 
کرده ایم. باز هم برای کسب امتیاز بیشتر، روستا 
را انتخاب کردم. البته ســال ها در مدرسه های 
شهری و با جمعیت کلاسی بالا کار کرده بودم و 

دوست داشتم کلاسی خلوت تر را امتحان کنم.
تابســتان رفتم روستا تا مدرســه را از نزدیک 
ببینم. فضا بســیار زیبا بود. مدرســه تنها 36 
دانش آموز داشت و به خاطر جمعیت کم، من 
باید مدیرآموزگار می شــدم. کمد دفتر مدیر را 
باز کردم، حــدود 20 رایانة کیفی )لپ تاپ( نو 
و دست نخورده توجهم را جلب کرد. درباره اش 
پرســیدم. گفتند روســتا خیّری دارد که سه 
سال پیش این دســتگاه ها را به مدرسه هدیه 
کرده است. همان لحظه، نمی دانم چه شد که 

انگیزه گرفتم و قبول کردم این مدرسه را با تمام 
سختی هایش بسازم. یکی به لحاظ مالی توانایی 
داشت و کار خیر کرده بود، حال وظیفه ي من 

بود که کار خیرش را به نتیجه برسانم.

مهر ۱3۹4؛ مدرسه اي چندپايه با 36 دانش آموز 
سال تحصیلی را با 36 دانش آموز دختر و پسر 
با لباس های غیریکسان و بسیار متفاوت شروع 
کردیم؛ تنهــا من بودم و دو آمــوزگار همکار. 
پایه های اول و دوم را همکاری برداشــت که به 
این دو پایه مسلط بود و پایه های سوم و چهارم 
را دیگری. پایه های پنجم و ششم به بنده رسید 

که در پنجم تجربه ي بسیار داشتم.
حــدود 20 روزی کار کردیم. من در چندپایه 
تخصص نداشــتم. کلاس پنجمم خوب پیش 
می رفت، اما با کلاس ششــم مشــکل داشتم. 
نمی رسیدم به خوبی به آن ها تدریس کنم. رفتم 
اداره و گفتم خیلی ســخت است. به مدرسه ي 
من آموزگار بدهید. گفتند به لحاظ قانونی، برای 
مدرسه ای با تعداد دانش آموز کمتر از 91 نفر، 
نمی توانیم نیروی بیشــتری اختصاص بدهیم. 

مجبورید به همین ترتیب کار کنید.
چند نفر از همکاران و اولیایی که شنیده بودند 
من در فلان مدرسه کار می کنم، تماس گرفتند 
و دانش آموزشان را آوردند مدرسه ي ما. کلاس 
پنجمم از 7 نفر رسید به 12 تا 13 نفر؛ از شهر 
آمده بودند. در پایه ي ششم هم یک نفر از روستا 
اضافه شدند. نمی توانستم بپذیرم. دانش آموزانم 
داشتند عقب می ماندند و من مسئول بودم. با 
دو نفر از همکاران بازنشسته که خیلی کارشان 
خوب بود، صحبت کردم. پذیرفتند با دریافت 
مبلغ ماهانه 500 هزار تومان بیایند مدرســه 
برای تدریس. فکر می کنید چه کردم؟ با کلی 
پرس وجو، شماره تماس خیّری را که رایانک ها 
را هدیه کرده بود، پیدا کردم. موضوع را برایش 
گفتم. فی البداهه گفتم قول می دهم مدرسه را 
پر از جمعیت کنم. اداره هزینه  ي معلم اضافی 
را تقبل نمی کند. او هــم به راحتی و با متانت 

پذیرفت ماهانه این مبلغ را بپردازد.

شكر خدا براي  قدم اول
فقط خدا را شکر کردم.  انگار خدا مرا وسیله ای 
ساخته بود براي پیشرفت این مدرسه؛ تا حدی 
که در اســتان رتبه ي اول فضاســازی و جذب 

دانش آموز را کسب کند!

اول آبان ۱3۹4؛ استقلال پايه ها 
حدود یک ماه از شروع سال تحصیلی گذشته 

گوشهايازفعالیتهاي
دبستاننظامالملك
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بود. در ابتدای کار پایه ي اول را مستقل کردم؛ 
پایه ي اول حســاس است. یک کلاس داشتیم 
که انباری شــده بود. مستخدم هم نداشتیم. از 
اولیا برای تأمین هزینه ها کمک گرفتم. متوجه 
تلاش من شده بودند و رشد مدرسه را می دیدند. 
هم اولیا و هم شورای محل و دهیاری به کمکم 
آمدنــد. انباری را تمیــز کردیم. میز و صندلی 
چیدیم و با حدود هشت نفر پایه ي اول را به طور 
تک پایه راه انداختیم. خانم سيمين اعلايی، از 
همکاران بازنشسته ي سابق، و از بهترین های این 

پایه، تدریس را به عهده گرفت.
دوم هم که مستقل شد. پایه های سوم و چهارم 
دانش  آموزان کم بودند و معلمشان هم به تدریس 

چندپایه وارد بود و مشکلی نداشتیم.
نوبت پایه های پنجم و ششم بود. آقای حسين 
محبوبي درست  را آوردم برای پایه ي ششم. 
دفتر مدیریت خودم را تبدیل کردم به کلاس و 

پنجم را آنجا برگزار کردیم.

آذر ۱3۹4؛ آغاز آرامش
بعد از این یک ماه، برای اولین بار خواب راحتی 
را تجربه کردم. اینجا بود که شناخته شده بودیم. 
همکاران زیادی تماس می گرفتند برای همکاری 
و من خیلی در انتخاب آموزگار سخت می گرفتم. 
برعکس، در انتخاب و پذیرفتن دانش آموز چنین 
نمی کردم. هر دانش آموزی در هر وقت از سال 
می آمد بــرای ثبت نام، می پذیرفتم. طوری که 
گله هایی از گوشه و کنار می شنیدم و به خصوص 
از مدرسه های غیرددولتي که چرا دانش آموزان 
آن هــا به مدرســه ي من می آیند. امــا از اولیا 
بازخوردهای مثبت می گرفتم و خوش حال بودم 

که دانش آموزانم دیگر عقب نخواهند ماند.

بهمن ۱3۹4؛ در آرزوي ۹۱نفري شدن
تا حدود ماه بهمن تعــداد دانش آموزانم به 60 
نفر رسیده بود. آرزو مي كردم به 91 نفر برسند 
تا دیگر مستقل شویم. با خیّر صحبت کردیم. 
پیشرفت مدرسه برایش جالب بود. گفت یك 
کانکس برای پایه ي ششم می سازد که به کلاس 
تبدیلش کنیم. در ظرف کمتر از یک ماه کانکس 
تمام شد. وقتی برای نظارت بر ساخت کانکس 

آمد، برای اولین بار او را دیدیم.
دانش آموزان مدرســه داشتند بیشتر و بیشتر 
می شدند. بیشتر در پایه های پنجم و ششم. تا 

عید به 75 دانش آموز رسیده بودیم.
در ســال 95 یک برنامه گذاشتیم و با حضور 
بسیاری از بزرگان منطقه و آموزش و پرروش، از 
آقای حسینی، خیّر محترم تشکر کردیم. هدیه ای 

تهیه کردیم ویک مادر شهید آن را تقدیم خیّر 
کرد. آقای حسینی به مسئولان منطقه گفت: 
»فکر نمی کردم مدیران خانم چنین فعال باشند. 

از این به بعد مدیر خانم داشته باشید«.
در روستا و اطراف تبلیغ مدرسه را کردم. انگار 
که مدرسه غیردولتي باشد! حدود 10 دانش آموز 
زرنگ و خــوب از مدرســه های غیردولتي به 

مدرسه ی ما آمدند.
مهر ۱3۹5؛ بالاتر از حدنصاب 

در سال 95 دانش آموزان کلاس اول من حدود 
35 نفر شده بودند. میان پایه هم زیاد داشتیم. 
یکباره متوجه شدم رسیده ایم به 93 دانش آموز. 
موفقیت بزرگی بود. به پیروزی رســیده بودم. 
کلاس کم داشــتیم. به خیّر اطلاع دادم. گفت 
دو کانکــس دیگر برای مدرســه می ســازد. 
کانکس هایی که می ساخت بسیار اصولی بودند 
و محکم. از اداره هم میز و صندلی نو گرفتم. اما 
مهم تر از آن، اداره پذیرفت که به من معلم بدهد. 

مدرسه پیروز شده بود.

۱3۹6؛ كودكي در حال رشد
انگار داشــتم بچه ای را بــزرگ می کردم. تمام 
توجهم به مدرسه بود. خیلی خسته می شدم. 
چندبار پیش آمد که 9 و 10 شب شن و ماسه 
می رسید مدرسه و من باید خودم می رفتم کلید 
را تحویل بدهم مدرســه. گاهی در روز چند بار 
می رفتم مدرسه و برمی گشتم. همسرم خیلی 

همراهم بود، اما گاهی او هم طاقت نمی آورد.
نوسازی ایراد گرفت که اگر کانکس ها اشکال پیدا 
کنند و بلایی سر بچه ها در خطر قرار بگیرند، 
مسئولیتش با خودم است. همه را پذیرفتم، چون 
می دانســتم خیّر محترم بر فرایند کار نظارت 
دارد و کانکس هایی که می سازد، بسیار خوب و 

اصولی هستند.
سال 96 در شهر ما باد شدیدی وزید و خرابی 
به بار آورد. 10 صبح روز جمعه، همراه همسرم 
به مدرســه رفتیم تا خرابی را بررســی کنیم. 
صحنه ي بدی دیدیم. اشک امانم را برید. کانکس 
تکان نخــورده بود، اما یکی دو تا از کلاس های 
ساختمان اصلی پر از آب شده بودند. به همکاران 
اداره ي نوسازی زنگ زدم و با گله و اشک، گفتم 

بیاید ببینید که کانکس ها سالم مانده اند!

سال ۱3۹7؛ از 36 به ۱5۱ و از ۱5۱ به ۲65
در سال تحصیلي  97-96 دانش آموزانم رسیده 
بودنــد به 151 نفر. اداره هــم معاون اجرایی و 
معاون آموزشــی به مــن داد. امروز که آخرین 
روزهاي سال 1400 است، 265 دانش آموز دارم.  
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برای ايجاد و تقويت انگيزش 
هميشه لازم نيست خودِ 

انگيزش را هدف قرار دهيم. 
گاهی انگيزش می تواند حاصل 

فعاليت های گروهی باشد که 
به طور غيرمستقيم عمل می کنند. 

به مناسبت نزديکی عيد نوروز و 
تقارن ماه شعبان، نويسـنده ی 

اين مطلب ارتـباط انگيزش 
را با مفاهيمی چـون هويت 
ايرانی اسلامی، غرور ملی و

شادی جمعی مرور کرده است. 

انگيزش جمعی
توجه بیشــتر ما به انگیزش فردی اســت و 
برای همین از کارکردهای انگیزش جمعی 
غافل می مانیم. انگیزش نه فقط عامل حرکت 
برای فرد است، بلکه می تواند محرکی برای 
جمع هم باشد. انگیزش جمعی در تربیت و 
به ویژه در تربیت رسمی )مدرسه( وسیله ی 
بسیار خوبی برای تلاش، شادابی و موفقیت 
است. عوامل مدرسه می توانند با برنامه ریزی 
و مدیریت هوشمند و هدفمند، جو انگیزشی 
مثبتی در مدرسه ایجاد کنند که تأثیر آن هم 
در مسائل درسی و تحصیلی و هم در روحیه و 

عواطف دانش آموزان دیده شود.
بحثی که در ســال های اخیر با عنوان هایی 
مانند مدرســه ی شاد مطرح شده است، در 
واقع موضوعی انگیزشی است. به طور معمول 
در بحث مدرسه ی شاد موضوع به »شادی 
و نشــاط« خلاصه می شود که دو نتیجه ی 
نامطلــوب دارد: اول آنکه عــده ای در برابر 
چنین مدرسه ای موضع می گیرند و مقاومت 
می کننــد، نکته ی دوم هم محدودشــدن 

مفهوم شادی است. در این صورت در واقع 
فرصت های انگیزشــی از دست می رود. به 
عبارت دیگر، وقتی »شادی« با مفهوم رایج 
آن محور قرار می گیرد، مجموعه ی مدیریتی 
مدرسه بیشــتر دنبال اقداماتی می روند که 
فقط اسباب شــادی و خنده را فراهم سازد 
و کارکردهای انگیزشی مدرسه ی شاد نادیده 

گرفته می شود. 
مدرســه ی شــاد جایی اســت کــه در آن 
دانش آموزان از حضورشان احساس خوبی دارند 
و این فضا آنان را برای تلاش و موفقیت تحریک 
و ترغیــب می کند. اگر مجموعه ی مدیریتی 
مدرسه به این نکته ی ظریف توجه کنند که 
مدرسه ی شاد مدرسه ی باانگیزه است، شاید 
اهمیت بیشتری به آن بدهند و برای رسیدن 
به چنین مدرسه ای برنامه ریزی دقیق تری انجام 
دهند. بنابراین، توصیه ی جدی به مدرسه ها 
آن است که »شادی« را از زاویه ای »انگیزش« 
ببینند و فعالیت ها و اقداماتی را پیش بینی کنند 
که در انگیزش جمعی مدرســه تأثیر داشته 
باشد. به این ترتیب، می توان فعالیت هایی را در 

انگيزش و هويت
یکی از موقعیت های بســیار مناسب برای 
اســتفاده از کارکردهــای انگیزش جمعی، 
برگزاری هدفمند جشــن های مناســبتی 
و آیین های ســنتی اســت. همان گونه که 
یــادآوری شــد، گاهی در مدرســه اجرای 
چنین برنامه هایی از سر تشریفات و رعایت 
مناسبت های تقویمی اســت و در نهایت، 
ممکن است جنبه های شادی تفریح مدنظر 
قرار گیرد، اما اگر در اجرای این نوع برنامه ها 
»انگیزش« محور باشــد، نه تنها تشریفات و 

شادی رعایت می شود، بلکه:
 انگیزش جمعی نمود پیدا می کند؛

 فرصت تربیتی خواهد بود؛
 می تواند به تقویــت هویت محلی و ملی 

منجر شود.
مجموعه ی مدیریتی مدرسه می تواند نگرش 
هویتی را در برنامه ریزی برای مناســبت ها 
و آیین هــا ملاک عمل قرار دهــد و از این 
موقعیت ها به عنوان فرصت تربیتی مطلوب و 

ابزاری برای انگیزش جمعی بهره ببرد.

یکی از اهداف تربیت کمک به رشد اجتماعی 
دانش آموزان اســت که در قالب مفاهیمی 
مانند اجتماعی شدن، جامعه پذیری، قرارداد 
اجتماعــی، انتقال ارزش هــا و غیره تبیین 
می شود. رشــد اجتماعی طیف گسترده ای 
دارد؛ از ارتباط هــای معمــول بین فردی و 
دوســت یابی شــروع می شــود و به هویت 

اجتماعی و هویت ملی می رسد.
مدرســه، مدیران و معلمــان می توانند با 
بهره گیری ســنجیده و هدفمند از انگیزش 
جمعــی در شــکل گیری و تقویت هویت 
ملی نقش عمــده ای ایفا کننــد. برگزاری 
مناسبت های متعدد ملی و دیني و آیین های 
سنتی محلی و ملی امکانی برای به کارگرفتن 
انگیــزش جمعی برای هویت ملی اســت. 
حضور دانش آموزان در چنین مناسبت ها و 
آیین هایی می تواند از سر تکلیف، همکاری 
و الزام باشــد و می تواند بر مبنای مشارکت 
داوطلبانه و علاقه مندانه صورت گیرد. برای 
تلفیق انگیــزش جمعی و هویت ملی چند 
توصیه ارائه می شــود، اما امیــد می رود در 

غرور
انگيزشی!

مروری بر تأثیر 
انگیزش جمعی 

در تقویت هویت ملی
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تمرین  1
در جلسه ی شورای معلمان موضوع 

مدرسه ی شاد را با نگرش انگیزشی به بحث 
بگذارید.

 چه کارهایی در مدرسه می توان انجام 
داد که به انگيزش جمعی و تقويت روحيه ی 

عمومی کمک کند؟
 تا چه اندازه افراد فرهيخته و صاحب 
کمالات محله يا منطقه را می شناسيد؟ 
از جامعه ی محلی خودتان برای تقويت 

انگيزش چه استفاده هايی می توانيد بکنيد؟ 

تمرین  2
الان وقت خودارزیابی است:

1. در برنامه های مناسبتی و آیینی
مدرسه و کلاس:

 تا چه اندازه تقویم منظم و
سنجيده ای داريد؟

 تا چه اندازه روی انگيزش جمعی حساب 
باز می کنيد؟

 چه تغييراتی بايد بدهيد تا کارکرد 
انگيزشی آن ها تقويت شود؟

2. از دانش آموزان بخواهيد برای 
موضوعی مانند ايرانی بودن، يا هر عنوانی 

که خودتان انتخاب می کنيد، داستان، 
انشا يا متن ادبی بنويسند، شعر بگويند، 

قطعه فيلمی )کليپی( تهيه کنند و... .
به آنان بگوييد اگر بخواهند خودشان 
را جايی به عنوان يک ايرانی با هويت 
ملی مذهبی معرفی کنند، چه خواهند 
گفت. همين گفته ها را در هر قالبی که 

دوست دارند، مانند متن، شعر، داستان، 
فيلم و غيره نشان دهند.   

مدرسه اجرا کرد که هم باعث شادی و شادابی 
 شوند و هم فضای عاطفی مثبت و بالنده ای 

ایجاد کنند، از جمله:
 برنامه های دورهمی دانش آموزان و معلمان 
در قالب هــای گوناگون، ماننــد اردوهای 

درون مدرسه ای و بیرونی؛
 دعــوت از چهره هــای شــاخص علمی، 
هنری و ادبی برای تقویت شوق یادگیری و 

الگوسازی مناسب؛

يادآوری: در هر محلــه و منطقه  افرادی 
سکونت دارند که در یک زمینه ی کاری موفق 
محسوب می شوند. ممکن است در نزدیکی 
مدرسه منزلِ نویسنده ای، اندیشمندی، معلم 
پیشکســوتی، هنرمندی، صنعتگر ماهری، 
مغــازه دار قدیمی خوش نامــی و امثال آن 
قرار داشته باشد. کمتر دیده ام مدرسه ای به 
چنین امکانی توجه کند. اگر منزل ورزشکار 
یا هنرپیشه ای معروف )سلبریتی( در همان 
منطقه باشــد، خیلی بیشــتر جلب توجه 
می کند تا حضور افراد فرهیخته و پیشکسوتی 

که می توانند تأثیر انگیزشــی بیشتری روی 
دانش آموزان داشته باشند. 

 استفاده از امکانات جامعه ی محلی برای 
گسترش ارتباط ها و تقویت هویت محلی؛

 جشــن های کوچک برای موفقیت های 
جاری مدرسه، مثلًا جشن موفقیت نیم سال 
اول، جشــن موفقیت در مسابقه ای، جشن 

اتفاقی خوب برای مدرسه؛

يادآوری: این نوع جشن ها می تواند جایگزین 
مناسبی برای برنامه های تقدیر از برگزیدگان 
و اعطای جایزه به افراد برتر باشــد. مراسمِ 
تشریفاتی و تکراری »جایزه دادن« می تواند 
به جشنِ کوچک صمیمی و همدلانه ای برای 

یک کلاس یا همه ی مدرسه تبدیل شود.
همایش هــای  و  جلســه ها  برگــزاری   
درون مدرسه ای با مشــارکت دانش آموزان 

برای تبادل علمی و انگیزشی؛
 برگزاری هدفمند جشــن های مناسبتی 
و آیین های ســنتی که موضوع ادامه ی این 

بحث است. 

جلسه های شورای مدرسه و شورای معلمان 
روی این موضوع تأمل بیشتری صورت گیرد 
و توصیه ها و راهکارهای دیگری نیز ارائه شود:

. حــس »ایرانی بــودن« را بــه زمان ها و 
مناســبت های خاص محدود نکنید. از هر 
مناسبت و آیینی در مدرسه در جهت تقویت 

هویت ملی و مذهبی استفاده کنید.
. در مناســبت هایی مانند شب یلدا و عید 
نوروز، فقط بر شــکل اجرای برنامه، تأمین 
وسیله و جزئیات تشریفاتی متمرکز نشوید. 
فرصت هایی فراهم آورید تا دانش آموزان با 
چیستی این مناسبت ها بیشتر آشنا شوند و 

به »ایرانی بودن« خود افتخار کنند.
. برنامه هــای مناســبتی و آیینی را حتماً 
مشارکتی، با جلب مشــارکت حداکثری و 
نه مشارکت انتخابی و محدود، طرح ریزی و 
اجرا کنید. اجازه بدهید دانش آموزان و والدین 
ظرفیت های خودشــان را برای نمایاندن و 

اثبات ایرانی بودن نشان دهند.
. دچار افراط نشوید، هم برای مناسب های 
ملی وقت بگذارید و هم برای مناسبت های 

دیني. دوگانه ســازی ها به نفع دانش آموزان 
نیست و به آشفتگی هویتی منجر می شود. 
متعادل، منطقی و صادقانه فکر و عمل کنید 
تا دانش آموزان و والدین بیشــتر با مدرسه 

همراهی کنند.  
. بــرای برنامه ریزی و اجرای هر مراســم 
مناســبتی و آیینی روی کارکرد »انگیزش 
جمعی« تأمل زیادی به خرج دهید. ببینید 
چه کارهایی می توان انجام داد تا این مراسم 
به موقعیت و فرصتی انگیزشی برای جمع 
تبدیل شــود، برای مثال خواندن سرودی 
مشــترک، تهیه ی قطعه فیلمــی )کلیپی( 
انگیزشی و هویتی، گفت وگو با دانش آموزان 
و پخش آن در مراســم، دعوت از چهره ای 
محبوب و فرهیخته )ادیب، هنرمند، شاعر، 
نویســنده و...(، انجــام کاری غیرمنتظره و 
خلاصه هر اقدامی که یاد و خاطره ی خوبی از 

مراسم بر جای بگذارد.
. ارزیابی مراســم و دریافت بازخورد از 
اجرای برنامه ی مناسبتی یا آیینی را هم 

فراموش نکنید.   

�گزيده اي از سند برنامه ی درسی ملّی�

سند برنامة درسي ملي در بند »اصول 
ناظر بـر برنامه هاي درسـي و تربيتي« 
بـر موضـوع »تقويـت هويـت ملي« 
تأكيـد دارد و آورده اسـت: برنامه هاي 
درسـي و تربيتي بايد زمينه ي تقويت 
و پايـداري هويـت ملي را بـا تأكيد بر 
تعميق باورهـا و ارزش هاي اسـلامي، 
فرهنگ و تمدن اسـلام و ايـران، زبان 
و ادبيات فارسـي، ارزش هـاي انقلاب 
و  ميهن دوسـتي، وحـدت  اسـلامي، 
انسـجام فرهنگـي، اسـتقلال ملي و 

همبستگي اسـلامي فراهم آورد.
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گفت: »مــادرِ نوروز هم یكي از نمادهاي نوروز 
است. مردم جنوب، به ویژه بندرعباس، باور دارند 
كه مادر نوروز در شــب عید به خانه ها مي آید 
و به همه جا سركشــي مي كند. مــردم براي 
شــادمان كردن مادر نوروز در سفره ها »پیاز و 
نمك« مي گذارند كه حداقلِ روزي است. مردم 
سیستان »نان ســال« مي پزند كه جزو اصلي 
سفره ي عیدشان است و معتقدند نان سال نماد 
بركت و روزي صاحب خانه است و بي بي نوروز 
به خانه اي كه نان پخته باشــد، بركت بیشتر 
مي دهد. در بعضي آیین ها نان نوروز به طور كامل 
خورده نمي شود و مقداري از آن در صندوق ها و 
سفره ها نگهداري مي شود تا همیشه نانشان به 

سفره باشد )نوروزگان، 125-131:1377(. 

در مدرسه هويت بسازيد
هر کشــور و هــر فرهنگ  آداب  ورســوم  و 
ســنت هایی  با قدمتی  تاریخــی  دارد که  از 
نســلی  به  نســل  دیگر انتقال  یافته  است. 
این  آداب  و ســنن  وجه  مشترک  افراد یک  
مرزوبوم  را تشــکیل  می  دهند. بخشــی  از 
این  ســنت ها هویت  ملی  یــک  قوم اند که 

به  وسیله ی  آن  در دنیا شناخته  می  شوند.
بسیاری  از اعیاد ملی  و دیني ما با آداب  ورسوم  
خاصی  برگزار می  شوند. هر کدام  از این  مراسم   
و رفتارهــای  مرتبط  با آن  فلســفه ی خاصی  
دارند. برپایی  این  سنت ها با تشریفات، جشن ها 
و آیین هــای  مربوط  به  خود برای  کودکان  نیز 

لذت بخش  و خاطره ساز است. 
مدرســه ها یکی از مهم تریــن مراکز حفظ و 
ترویج آداب و ســنن ایرانی اسلامی اند. اگرچه 
شیوع بیماری کرونا در سال های اخیر نحوه ی 
برگــزاری آیین های متعدد را تحت تأثیر خود 
قــرار داد، باز هم مدرســه ها تــلاش کردند 
تعلق خاطر و ارادت دانش آموزان نسبت به آداب 
و سنن ایرانی اســلامی کم رنگ نشود. اکنون 
نیز  خانواده ها و معلمان گرامیداشت آیین های 
ایرانی اســلامی را بــا جدیت تمــام پیگیری 
می کنند تا مبادا رشــته ی ارتباط کودکان با 

بخش مهمی از هویتشان از هم گسسته شود.

گوهر ارزشمند هويت را معرفي كنيد
هویت تمام ویژگی های جغرافیایی، فرهنگی، 
اجتماعی و تاریخی همســانی است که افراد 
جامعه را به هم وصل می کنــد. از علامت ها 
و پیش نیازهــای زندگــی اجتماعــی، اعم از 
هویت های دیني، نژادی، خاکی، قومی، گروهی 
و فرهنگی که با انــواع خرده فرهنگ ها، زبان، 

چشم به راه عمو نوروز
عاطفهفرهادي

كارشناسارشدادبیات

مادر به او گفتــه بود زود بخوابد تا مثل 
ننه ســرما خواب نماند و بتواند آمدن 
نوروز را ببيند. هرچه از مادر می پرسيد 
ماجراي ننه ســرما و عمونوروز چيست، 
مادر اظهار بي اطلاعي می كرد و می گفت 

از آموزگارش توضيح بخواهد. 
حال، ايرانـدخت هشـت ساله، در كلاس 
درس، از آموزگارش مي خواست برايش از 
عمونوروز بگويد؛ شخصيتي كه جسته و 

گريخته درباره اش شنيده بود. 

آموزگار عمونوروز را پیرمردي با مو و ریش انبوه 
سفید یا حنابســته و كلاهي نمدي، كمربند 
آبي، شال سفید، شلوار گشاد و گیوه ي تخت 
نازك تصویر كرد كه از میان كوه هاي دور به راه 
افتاده است، عصا به دست، به شهرها و روستاها 
مي رود و براي كودكان هدیه مي آورد. ننه سرما، 
در سرمای زمستان، چشم به راه دیدن عمونوروز 
اســت، اما همیشه قبل از رسیدن او به خواب 
می رود. افسانه ها مي گویند، اگر ننه سرما بیدار 
بماند تا عمونوروز را ببیند، دنیا به پایان مي رسد. 
 این قصه اي زیباست براي بیان پدیده اي كه هر 

ساله در طبیعت ایران رخ مي دهد.  
معلم براي ایراندخت و دیگر شاگردان كلاس 
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دین، مهارت، حرف و... مشــخص می شوند، 
برخورداری از هویت ملی است. حفظ هویت 
ملی ایرانی در سال های اخیر اهمیت بسزایی 
دارد. از طرفی با توجه به تغییر و تحولات جهانی، 
هویت اسلامی نیز دستخوش تغییراتی شده 
است. برای حفظ و ارتقای هویت ایرانی اسلامی 
باید از سنین کودکی تلاش  بسیار کرد. از منظر 
مربیان دوره ي ابتدایي، تأثیرگذارترین عوامل 
بر هویت ایرانی اسلامی کودکان جامعه، دین، 
والدین، مدرسه و عوامل اقتصادی اند )دومین 

كنفرانس بین المللي روان شناسي، 1398(. 
 امــا چگونه می توان بچه هــا را با این مفهوم 
مهم آشنا کرد؟ بیایید از خانواده شروع کنیم. 
پیوندهای خویشاوندی سرآغاز پیدایی نقاط 
اشتراک بین افراد هستند. افراد خانواده بر رفتار 
هــم نظارت دارند، از هم الگو می گیرند، با هم 
خاطرات مشترک فراوانی دارند و گرامیداشت 
برخــی از رویدادهــا )تولد، ســالگرد ازدواج، 
جشــن فارغ التحصیلی و برگزاري جشن هاي 
مناسبتي در خانواده( برای تک تک اعضا مهم 
است. همان طورکه می بینید، خانواده مهم ترین 
بخش هویت انسان را شکل می دهد و نمونه ی 
کوچکی اســت از جامعه ای که در آن زندگی 
می کنیم. با کمک مفهــوم خانواده می توانیم 
اول کودکان را با هویت فردی شان آشنا کنیم 
و بعد، از همین مســیر چشم آن ها را به روی 
دنیای بزرگ تری باز کنیم که به آن هم تعلق 
دارند و بخش دیگری از هویتشان با آن شناخته 

می شود. 

آيين  نوروز را با مشاركت بچه ها برگزار كنيد
 مراسم نوروز از بخش های گوناگوني تشکیل 
شده است. بچه ها را با آن ها آشنا کنید و برای 
برگزاری آداب نــوروز از آن ها کمک بگیرید. 
مثلْا از بچه ها بخواهید ســبزه درست کنند 
یا به وســیله ی اشــیای دورریختنی سفره ی 
هفت ســینی آماده کنند. درباره ی معنای هر 
یک از نمادهای هفت سین به کودکان توضیح 
بدهید. آن ها را تشــویق کنید یک کاردستی 
یا نقاشی با مضمون عید تهیه کنند. با کمک 
بچه ها عروســک عمونوروز درست کنید و با 
طراحی و اجرای نمایشــی عروسکی قصه ی 
نوروز را به تصویر بکشید. از کودکان بخواهید در 
این نمایش شما را همراهی کنند. به سؤال هاي 
بچه هــا درخصــوص آیین ها و ســنت های 
ایرانی اســلامی با ذکر نمونــه، قصه گویی و 
شعرخوانی پاسخ دهید و اجازه بدهید کودکان 
از رهگذر احساس و خیال مختص خودشان با 
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این آداب آشنا و مأنوس شوند.

كلام آخر
آداب و ســنت های ایرانی اســلامی یکــی از 
مهم ترین مؤلفه های هویتی ماست و بی شک 
گرامیداشت این سنت ها راهی است برای حفظ 
و اعتلای هویت ملی. با توجه به اینکه تمام افکار، 
رفتار و گفتار انسان از کودکی شکل می گیرد 
و در بزرگ سالی تکامل می یابد، پس لازم است 
معلمان و والدین در آشناكردن کودکان با آداب 
و آیین ایرانی اسلامی بکوشند و از هم اکنون بذر 
علاقه و اشتیاق به این رسم ها را در وجودشان 
پــرورش بدهند. انجام هرگونه فعالیتی که در 
بچه ها انگیزه ایجاد می کند و آن ها را به وجد 
می آورد، شــیوه ی خوبی اســت برای اینکه 
کودکان با آداب و سنن ایرانی اسلامی بیشتر 

آشنا شوند و به آن ها احترام بگذارند. 

�گزيده اي از سند برنامه ی درسی ملّی�

برنامه ي درسی ملی زمینه ي ایجاد 
تحول همه جانبه، گسترده و عمیق در 
مفاهیم و محتوای آموزشی را فراهم 
می آورد. ایــن برنامه ي تحول آفرین 
با تدارک فرصت های تربیتی متنوع 
و جامع، درصدد است امکان کسب 
شایســتگی های لازم بــراي درک 
و اصــلاح موقعیت بر اســاس نظام 
معیار اسلامي را توسط دانش آموزان 
میسور سازد و آنان را برای تکوین و 
تعالی پیوسته ي »هویت« خویش تا 
دســتیابی به مراتبی از حیات طیبه 

یاری رساند.
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زهرانصیري
آموزگارابتدایي 

سال هاســت نظام آموزشی کشور 
خلأهای مهارتــی را در بافت خود 
احســاس می کند. ناگفته پيداست 
تغيير در سبک زندگی و ارزش های 
تربيتی خانواده ها نيز به اين موضوع 

دامن زده است. 
اين  بر  موفق  آموزشــی  نظام های 
ابتدايی،  دوره ي  در  باورنــد کــه 
بُعد  در  زندگی  مهارت های  آموزش 
فردی، خانوادگــی و اجتماعی، بر 
آموزش های علمی اولويت دارد و در 
واقع هدف اول است. آموختن علوم 
و مهارت های تخصصی به سال های 
اين  می شود.  موکول  آموزش  بعدی 
بنيادين  تحول  ســند  در  موضوع 
آموزش وپرورش کشور ما نيز در نظر 
اجرای  مهم،  اما  است،  گرفته شده 

اين برنامه و رسيدن به هدف است.
چند ســال پیش موضوع تکلیف های 
مهارت محور در ســطح کشور مطرح 
شد، در این طرح معلم ها باید به جای 
مشق شب به بچه ها تکلیف های مهارتی 
مرتبط با درس را محول می کردند؛ مثلًا 
برای مبحث جمع و تفریق، دانش آموز 
می توانست به صلاحدید والدین خود 
برای خانه خریدی بکند و حســاب و 

کتاب آن را انجام دهد.
با مطرح شــدن این موضوع معلمان 
دچار ســردرگمی شــدند، چون نه 

آموزشــی برای تعییــن تکلیف های 
اصولــی مهارت محور دیده بودند و نه 
وضعیت موجود اجــازه می داد آن ها 

مشق شب را حذف کنند.
پريناز موسوی، معلم پایه ی چهارم 
ابتدایــی، دراین بــاره می گوید: »این 
موضوع به یک باره مطرح شد. معلمان 
هیچ آموزشــی برای آن ندیده بودند. 
برگــزاری چند کارگاه آموزشــی که 
آن هــم بیشــتر به توجیــه موضوع 
می پرداخت )نه آموزش معلمان( کافی 
نبــود. با وجود این خیلی از معلم ها با 
خلاقیت و ابتکار خود، مجموعه اي از 
تکلیف هاي مهارت محور را طراحی و 
اجرا کردند. مشکل دیگر این بود که 
ما نمی توانستیم مشق خانه را حذف 
و حتــی کم کنیم. چــون هم تعداد 
دانش آموزان در کلاس زیاد بود و هم 
بحث هاي آموزشی کتاب های درسی. 
به طور قطع برای یادگیری این مباحث 
تمرین و تکرار نیاز است و ما در کلاس 
درس ســی نفره  مان، فرصــت کافی 
نداریــم که هم تدریــس کنیم و هم 

تمرین و تکرار کافی داشته باشیم.«
از آنجا کــه والدین نیــز رکن دیگر 
آموزش اند، آگاه نبودن و آموزش ندیدن 
آن ها را هم باید بیفزاییم به آنچه خانم 

موسوی توضیح دادند. 
آموزش وپرورش  ســال  ها  همان  در 
برای تکلیف های نوروزی نیز تکلیف 
مهارت محــور مطرح کرد و با ارائه ی 
جدولی که حاوی موضوعات متعدد 

مهارتی بود، دانش آموز را مختار کرد 
یک یا چند مورد را انتخاب و نتیجه 
را بعد از تعطیلات نوروزی به کلاس 
ارائه کند. از این طرح خیلی استقبال 
شــد. دیدم دانش آموزان برای انجام 
آن فعالیت ها چه ابتکاراتی را به کار 
گرفتند و چه تولیــدات خلاقانه ای 

انجام دادند.
به ایــن ترتیــب، موضــوع تکلیف 
مهارت محور می رفت تا در مدرسه ها 
بــرای خود جا باز کنــد و برای انجام 
اندیشــیده  تدبیرهایی  آن  درســت 
شــود، اما با شــیوع بیماری کووید 
19 و مجازی شــدن آموزش، موضوع 
تکلیف مهارت محــور به محاق رفت. 
همه ی دغدغه ی آمـوزش  و پـرورش، 
معلمان و والدین به چگونگی آموزش 
معطوف شــد. آنچه دانش آموزان در 
این دو سال در کنار درس آموختند، 
مهارت اســتفاده از فناوری در فرایند 
آموزش بود، البته کســب این مهارت 
شامل معلمان نیز می شد. اما موضوع 
مهارت های زندگی تــا حد زیادی به 

حاشیه رفت و کم رنگ شد.
شــيرين محمدی، معلــم پایه ی 
ششم، می گوید: » لازم است منابعی 
غنی، علمی و اصولی تألیف شود که 
نمونه های تکلیف مهارت محور را ارائه 
کند، سپس در اختیار معلمان و حتی 
اولیا قرار گیرد تا همان طور که گام های 
اولیه اش برداشته شــد، با اجراي این 
طــرح، در آمــوزش ابتدایی تحولی 
رخ دهد. البتــه این موضوع، بازنگری 
در محتوای کتاب های درســی را نیز 
می طلبد. برای ایــن منظور می توان 
ایده هــا و تجربه های معلمان را جمع  
کرد و به تأیید و اصلاح کارشناســان 
آموزشی رســاند و در نهایت منبعی 

پذیرفتنی برای استفاده ایجاد كرد.«
پنجم،  پایه ی  معلم  شهرايی،  مينا 
می گوید: »مــن تجربه های جالبی از 
تکلیف هــاي مهارت محور دارم. کافی 
است بچه ها را کمی راهنمایی کنیم 
تا کارهــا را به بهترین شــکل انجام 
دهند؛ مثــلًا در همین دوران کرونا و 
آموزش مجازی، از بچه ها خواستم یک 

تكليفي 
براي زندگي
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عملیات ریاضــی را در امور روزانه ی 
زندگــی به طور عملی نشــان دهند. 
دیدم که هر کدام از آن ها خلاقانه این 
کار را انجام دادند، از مراحل کارشان 
فیلم گرفتند و برایم فرستادند. یکی 
از دانش آموزان به فروشــگاهی رفته 
بود تا برای خانه شــان خرید کند. در 
آنجا بــرای برخی از جنس ها تخفیف 
گذاشته بودند. این دانش آموز در حین 
گفت وگــو با فروشــنده، تخفیف هر 
جنس و بهای نهایی جنس را محاسبه 

کرده بود.«
او می گوید: »به نظــرم حالا که عید 
نوروز را در پیش رو داریم، بهتر است 
ایـــده های خلاقانه برای تکلیف هاي 
مهارتی در نظر بگیریم تا به شناخت 
بیشــتر فرهنگ و رسوم ملی مان نیز 

منجر شود.«
قطعــاً تغییــر در فراینــد آموزش و 
ســوق دادن مباحث نظری به عملی، 
موضوعي اســت که بــرای موفقیت 
در آن بایــد تغییراتــي اساســی در 
نظام آموزشــی رخ دهنــد، از جمله 
اینکه محتوای آموزشــی تا حدی از 
مرکزمحوربودن دور شود و معلم بتواند 
متناسب با اقتضائات محلی و فرهنگی 
منطقه ی زندگی دانش آموزانش محتوا 
تولید کند؛ محتوایی که صرفاً نظری 
نیســت و مهارت ورزی را به کودکان 

انتقال مي دهد. 
به امید اینکه زین پس شاهد آموزش 
درســت »مهارت هــای زندگی« در 
دوره ي ابـــتدایی و »مهـــارت های 
تخصصی« در آموزش عالی باشیم تا 

از این رهاورد هرگز نبینیم نوجوانی در 
مهارت ارتباطی و امور زندگی مشکل 
دارد و جوانی با مدرک تحصیلی عالی 
از ورود حرفــه ای به بــازار کار ناتوان 
است؛ بازار کاری که دانش  نظریِ آن را 

آموخته است.

�گزيده اي از سند تحول بنيادين�

هدف شانزدهم از سند تحول بنیادین 
تأكید دارد بر: تنوع بخشي در ارائه ي 
خدمات آموزشي و فرصت هاي تربیتي، 
متناســب با مصالح جامعــه، نیازها 
و علایــق دانش آموزان در راســتاي 

شكوفایي استعدادهاي آن ها.
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ديده بانان 
آيـنده!

آشنایی با رویکردها و روش های
مورد استفاده در آینده پژوهی 

دكترمرتضیمجدفر
پژوهشگرمسائلآموزشی

تاکنون در پنج بخش، برخی از اصول و مبانی آينده پژوهی را با شما  
در ميان گذاشــتيم. اکنون در اين شماره، ضمن طرح رويکردهای 
مهــم آينده   پژوهی، روش های مورداســتفاده در آينده پژوهی را 
هم شــرح خواهيم داد که تا سه شــماره و آخرين بخش از اين 

سلسله مطالب ادامه خواهد يافت.

رويكردهای آينده پژوهی
مردم از هم  اکنون باید بدانند آینده ممکن است آبستن چه 
پیشامدهایی باشد. کدام پیشامدها احتمال وقوع بیشتری دارند 
و در میان آن ها کدام یک اقبال بیشتری دارد. بر همین بنیان، بر 

اساس نظر برايسون، سه رویکرد به مطالعه ي آینده وجود دارد:

آينده پژوهــی واکاوانه يا تحليلی: این نوع آینده پژوهی که 
آینده پژوهی اکتشافی نیز نامیده می شود، بر اساس اتفاقي صورت 
می گیرد که پیش از این رخ داده است. یعنی روند تغییرات را در 
نظر می گیریــم و آینده را پیش بینی می کنیم. برای مثال وقتی 
رونــد تغییرات تلفن را از تلفن اختراع گراهام بل تا قابلیت های 
گسترده ي تلفن های همراه امروزی، روی نموداری زمانی ترسیم 
می کنیم، تحلیل ها به ما می گویند آینده ي تلفن های همراه بسیار 
پیچیده تر از اکنون خواهند بود و باید در آینده نقشی بیشتر از آنچه 

این تلفن ها در زندگی امروزی دارند، برایشان قائل شویم.

آينده پژوهی تصويرپرداز: ایــن آینده پژوهی از آنِ خلاقان و 
تصویرپردازان آینده اســت. آنان همواره در زمان خود با تمسخر 
مواجه شــده و به حاشــیه رفته اند، ولی بخش بزرگی از آینده از 
تصویرهایی است که این آینده پژوهان ترسیم مي كنند. گفتیم، 
داستان هایي مثل نوشــته هاي ژول ورن در زمره ي آینده پژوهی 
تصویرپرداز قرار می گیرند. از این روست که به آموزگاران توصیه 
می شود در شناسایی داستان های علمی تخیلی و معرفی آن ها به 

دانش آموزان خود کوشا باشند.
 

آينده پژوهی هنجاری: این آیـنده پژوهی که گاه آیـنده پژوهی 
مشارکتی نیز نامیده می شود، بر اساس رویدادهای حاضر احتمال 
وقوع رویدادهایی دیگر در آینده هایی نزدیک یا دور را پیش بینی 
می کند. برای مثال زمانــی از 21 وعده ي غذایی در هفته )7 روز 
هفته ضربدر 3 وعده ي غذایی صبحانه، ناهار و شــام(، خانواده ها 
بیش از 20 وعده را با هم صرف می کردند، ولی اکنون این تعداد با 
توجه به تغییر هنجارهای جامعه و ماشینی شدن زندگی امروزی، 
به وعده های کمتری تقلیل یافته است. ممکن است آینده پژوهی 
پیش بینی کند، در سال 1450 شمسی، اعضای خانواده های ایرانی 

هیچ وعده ی غذایی را با یکدیگر صرف نخواهند کرد. 

 تمرين
 سال هاست جشن هاي چهارشنبه سوری و حلول سال نو، عید نوروز 
و روز طبیعت با قدرت و رونق در کشورمان برگزار می شوند، ولی 
عده ای از آینده پژوهان هنجاری، با توجه به رونق برخی از جشن ها 
و آیین هایی که هیچ ســنخیتی با فرهنگ ما ندارند، مانند آغاز 
سال نوي میلادی و میلاد حضرت مسیح)ع(، هالووین و ولنتاین، 
معتقدند به تدریج نوروز و جشن های بهار، به ویژه در کلان شهرها، 
کم رنگ و کم رنگ تر خواهد شد. چقدر با این پیش بینی ها موافقید؟ 
آیا دلایل و عواملی را ســراغ دارید که در کم رنگ شدن آیین های 
مبتنی بر فرهنگ خودمان نقش داشته باشد؟ آیا تغییر در هنجارها، 

آن چنان قوی است که هنجارهای خودی را عقب براند؟
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1. روش ديده بانی آينــده: دیده بانی در معنای 
عام عبارت اســت از زیرنظرداشــتن زمینه ای خاص با 
هدف شناسایی مشــكل ها و فرصت های آتی موجود در آن 
زمینه. دیده بانی افزون بر آینــده برای موضوعات دیگری نیز 
انجام می شود. موضوعاتي که در مجاورت زمانی با پندارش های 
)پارادایم های( کنونی هستند. آینده پژوهي به این روش، به ویژه 
برای شناســایی اولیه ي حوزه های کلیــدی و به منظور انجام 
ژرف کاوی بعدی و سناریوســازی یا تهیه ي نقشه ي راه، بسیار 
رویکرد ســودمندی است. اکنون در بســیاری از کشورها، در 
خیلی از زمینه های تخصصی گروه های ویژه ي دیده بانان آینده 
پدید آمده اند که ضمن مشــترک بودن در اصول کلی، به طور 
ویژه به زمینه اي تخصصی هم می پردازند. برای مثال دیده بانان 
آینده ي آموزش وپرورش، هم در سطح ستاد و هم در سطح هاي 
پایین تر، همواره به رصد آینده مشغول اند. البته بسته به سطح 
و جایگاه سازمانی ممکن است آینده های مدنظر آنان آینده ي 

کوتاه مدت، میان مدت یا درازمدت باشد.

 تمرين
آیا در یك مدرســه می توان گروهی را برای دیده بانی آینده 
انتخــاب کرد؟ آری یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاســخ، 
افراد این گروه چه ویژگی هایی باید داشــته باشند و سطح 
زمانــی پیش بینی های آینده ي آنان )کوتاه مدت، میان مدت 
یا بلندمدت( تا چه میزان می تواند باشــد؟ اگر پاســختان 
برای تشــکیل گروه دیده بانی آینده در مدرسه منفی است، 
دلیل هاي خود را برای ضرورت نداشــتن تشکیل این گروه 
بیان کنید و بگویید تشــکیل گروه دیده باني از چه ســطح 

سازمانی به بعد ضروری است.

2. روش دِلفی: دلفی٭ نوعی مشاوره ي گروهی است 
و دو مرحله دارد:. گام یکم تولید و پخش پرسش نامه اي 
با هدف کسب دیدگاه های اولیه از طیف بزرگی از کارشناسان 
حوزه اي خاص است. کارشناسان از میان کسانی انتخاب می شوند 
که در جامعه ي تحت بررسی، به خبرگی تجربی و علمی مشهورند. 
وقتی همه، پرســش نامه ها را باز پس دادند، پاسخ ها گردآوری و 
نظرها اجماع می شــود، سپس به منظور نظرسنجی دوباره برای 
همه ی شرکت کنندگان در همه پرسی پس فرستاده می شود. البته 
در این مرحله می توان به جای پرسش نامه از مصاحبه ي هدایت شده 
و حتی گفت وگوی بازفردی یا جمعی هم استفاده کرد. همچنین 
آینده پژوهان باید با پرسش هایی که از شرکت کنندگان همه پرسی 
در هر دو مرحله مطرح می کنند، از سطح صلاحیت آن ها برای 

پاسخ به پرسش ها آگاهی یابند. 
دلفی روش خوبی برای به دست آوردن تصویری کلی از چیزهایی 
است که در زمینه اي خاص از علوم در حال رخ دادن است. فرستادن 
دوباره ي پرســش نامه ها برای شــرکت کنندگان و گفت وگوی 
حضوری با آنــان در نهایت   نوعی اجمــاع  در مورد پیش بینی 
آینده ي آن حوزه به دســت مي دهد. این روش به وقت، حوصله 
و هزینه ي زیادی نیاز دارد؛ زیرا ممکن است دفعات رفت وبرگشت 
پرسش نامه ها و گفت وگوهای حضوری زیاد شود. لذا کسانی که از 
این روش استفاده می کنند، پس از دستیابی به درصد خاصی از 
نظرات و با مشاهده ي اجماع و هم رأیی در نظرات اخذ شده، این 
چرخه را پایان می دهند. در اصطلاح به این حالت گفته می شود 

نظرات کارشناسی به حد اشباع رسیده است )ملكي فر، 1385(.

 تمرين
1. در مورد روش دلفی اطلاعات بیشــتری به دســت آورید و 
بگویید نام گذاری این روش به دلفی از کجا نشئت گرفته است. 

2. قرار اســت نــگاه آینده پژوهانه به مدرســه هاي جهان در 
ســال های پیشِ  رو )موضوع شــماره ی 4 از سلســله مطالب 
آینده پژوهی در رشد آموزش ابتدایی(، در مطالعه ا ي مبتنی بر 
آینده پژوهی، به روش دلفی بررسی شود. بودجه ای که در اختیار 
شــما گذاشته می شود، گسترده نیست و گفته شده است، در 
مدت شــش ماه، این پیش بینی را به مســئولان مربوطه ارائه 
دهید. قرار است شما پرسش نامه ي اولیه را به صد نفر بفرستید 
و پاسخ های جمع آوری شده را در پرسش نامه ي طراحی شده ي 

مجدد یا گفت وگوی حضوری با چهل نفر در میان بگذارید. 
ابتدا بگویید آیا به تنهایــی از عهده ي این پژوهش برمی آیید یا 
مجبورید همکارانی برای خود انتخاب کنید. سپس بگویید آن 
صد نفر را چگونه و با چه شرایطی انتخاب می کنید و آن گاه از 
چهل نفر انتخابی خود در مرحله ی دوم به طور مشخص نام ببرید.
راهنمايی: برای مثال بگویید سه آموزگار با مدرک های دکترای 
تکنولوژی آموزشی، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی با 25 
سال سابقه ي خدمت، فلان خانم ها یا آقایان. البته در نظر داشته 
باشید که باید از حضور داوطلبانه ي این افراد در مطالعه ی دلفی 

خود مطمئن باشید. 

برخی روش های مورد استفاده در آينده پژوهی
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تشويق لب مرزي

خطر کرونا، خبرهای ناگوار از دســت دادن 
عزیزان، تعطیلی مدرسه ها، ورود به فضای 
آموزش مجازی، ناآشنایی با فضای آموزشی 
جدید، مدیریت زمان، هم زمانی کلاس های 
برخــط فرزندانمان و کلاس های درســی 
مدرسه، هیچ کدام بهانه ای نبود تا شادی و 

لذتی را که از آموزش دادن می دیدم، تسلیم 
سختی راهِ پیشِ رو کنم.

بایــد تصمیمی می گرفتم؛ تصمیمي مهم و 
همتی والا که چگونه کارهایم را به بهترین 
نحو انجام دهم و همچون ســال های قبل 
بتوانم بهترین آمــوزش را به دانش آموزانم 
بدهم. حالا وضعیت خیلی فرق داشت؛ هم 
باید به دانش آموزان درس می دادم و هم به 
اولیا. باید تلاش بیشتری می کردم. تصمیم 
گرفتم آموزش هــای مجازی متفاوت را فرا 
بگیرم. دیگر به فکر بیماری  نبودم. انگیزه ی 
زیادی داشــتم کــه بهتر آمــوزش دهم و 
نهایت توانم را صرف کمک به شــاگردانم و 
خانواده هایشــان کنم؛ خانواده هایي که در 
این موقعیت گرفتار شده بودند و راه نجاتی 

پیدا نمی کردند. 
به مــرور به خوبی با فضــای مجازی عجین 
شــدم و از نرم افزارهای متفاوت اســتفاده 
کردم. بــه خودم که آمــدم، دیدم همه ی 
دانش آموزانم به  بهـــترین نحـــو آموزش 
دیده اند. خانواده ها هم خیلی خوب مباحث 
پایه ي سوم ابتدایی را یاد گرفته اند. رضایت 
و شــادی در چشم های همه ی خانواده ها و 

دانش آموزانم دیده می شد. 
شیرین تر از آن، زمانی بود که تعداد زیادی 
از همکارانــم در اســتان های دیگــر عضو 
کلاس من شده بودند تا بتوانند از مطالب و 
منابـعی استفاده کنند که بنده در کـلاس 
استفاده می کردم. آن ها نیز آنچه را آموخته 
بودند، به دیگر معلم ها در اســتان خود یا 

شهرستان هایشان آموزش می دادند.
 در اولیــن روز بهار پیام مســرت بخش و 
زیبایی به دســتم رســید. دانش آموزی، از 
دیــاری دوردســت در نزدیکی هــای مرز، 
کلیپ هــای درســی ام را دیــده و از آن ها 
اســتفاده کرده بود. حالا نــوروز را به من 
تبریــک می گفــت و دعوتم می کــرد به 
شهرشان بروم. وضعیت کرونا اجازه نمی داد 
به آنجا بروم، اما با این اتفاق بهترین نوروز 
برایم رقم خورد؛ نوروزی که پر بود از نشاط 

حاصل از تلاش و همکاری.
بالاخره همان ســال کارهایم معرفی شدند 
و به عنوان معلم نمونه معرفی شدم. شادی 
من به خاطر این بود که کارهایم برای دیگر 
معلمان و دانش آموزان مفید بود و توانسته 
بودند از آن ها اســتفاده کنند. دیگر اینکه 
قدرتم را در برابر وضعیت جدید پیش آمده 

به خودم ثابت کرده بودم.

زهرهگلزار
دانشجویآموزشابتدایی

كرونا آمده بود. دیگر چاره ای نداشــتم مگر 
اینکه بــا این مهمان ناخوانــده کنار بیایم 
و زندگی ام را به درســتی برنامه ریزی کنم. 
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دبستان دخترانه ي شهيد احمدلو مدرسه اي دولتي است در استان قم و خانم طاهره تلخابي مدير 
آن است. مدرسه 490 دانش آموز دارد و 14 كلاس درس. جمعيت تقريبي هر كلاس 38 نفر است. 

خانم زهره گلزار آموزگار پايه ي چهارم است و در كلاسش 39 دانش آموز دارد.



يك هفته 
بي خبري
رضاهوشنگيسلطانپور

دانشجویآموزشابتدایی

کرونا در زندگی هر کس تأثیری به جا گذاشت. 
در زندگی ما معلمان نیــز غوغایی به پا کرد. 
خاطرات کرونایی مان با غم، شــادی، اشک و 
لبخند همراه بود. در اواخر سال 13۹۸و شروع 
ســال جدید، من دچار بیماری کرونا شــدم. 
حدود ده روز با مرگ دست وپنجه نرم می کردم 
تا اینکه کم کم و پس از گذشــت چند هفته 
حالم بهبود یافت و به کلاس بازگشتم. با شروع 
دوباره ی کلاس های برخط، متوجه شدم یکی 
از دانش آموزانم به نام محمدامین در کلاس ها 
حاضر نمی شود و تکلیفی نمی فرستد. مدام از 
پدر و مادرش دلیل غیبت فرزندشان را پیگیری 
می کردم، اما جوابم تنها سکوت بود. به پیام هایم 
پاسخی داده نمی شــد. نگران شدم و با مدیر 
مدرســه تماس گرفتم. از دلواپسی ام در مورد 
محمدامین و انجام نشدن تکالیفش گفتم. مدیر 
مدرســه هم از دست آن ها گله داشت که چرا 
حتی جواب تماس های او را نمی دهند. تازه از 
بستر بیماری برخاسته بودم و دائم نگران بودم 
مبادا برای شــاگردم یا خانواده اش نیز اتفاقی 
افتاده باشد یا دچار کرونا شده  باشند و من خبر 

نداشته باشم! 
بعد از گذراندن یک هفته با غصه و دلشوره  ي 
زیاد، گوشــی تلفنم زنگ خــورد. خدای من! 
محمدامین بود! با ترس ولرز گوشــی را جواب 
دادم. منتظــر خبر بد بــودم. ناگهان صدای 
شیرین محمدامین، با همان لهجه ی محلی، 
در گوشم پیچید: »آقا معلم، ببخشید. من رفته 
بودم سفر و کتاب هایم را نبرده بودم. خجالت 
می کشــیدم به شما زنگ بزنم. حال که اصرار 
دارید من درس بخوانم، می شــود سؤال های 
همه ی درس ها را تک به تک برای من بفرستید 

تا من بخوانم و بعد برای شما بفرستم؟« 
فکــر کنم حالت انفجار و صورت کج شــده از 

خشــمم از پشــت تلفن هم معلوم بود، زیرا 
محمدامیــن زود خداحافظــی و گوشــی را 
قطع کرد. کمی که آرام تر شــدم، خدا را بابت 
سلامتی دانش آموزم شکر کردم. حتی از اینکه 
دلشوره هایم پایان یافته و به غصه تبدیل نشده 
بود، خوش حال هم بودم، اما از بابت بی دقتی و 

بی توجهی برخی از اولیا غصه دار شدم. 
هر چه بود، من معلم بــودم و تمام دغدغه ام 

آموزش شــاگردانم بــود. فــردای آن روز با 
مدیر مدرســه تماس گرفتم و خبر پیداشدن 
محمدامین و ســلامت او را دادم. ایشان هم از 
پیگیری های من تشــکر کرد. از این برخورد 
پدر و مادر محمدامین بسیار ناراحت بودم، اما 
هر طور بود با خودم کنار آمدم و ســؤال ها را 
درس به درس برای شاگردم فرستادم و کمک 

کردم دوباره با کلاس همراه شود.
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دبستان پسرانه ي دو نوبته ي عبداللهي)2( مدرسه اي دولتي است در ناحيه ي 2 از استان قم. آقاي 
داود رضايي مدير آن است. مدرسه در نوبت عصر 325 دانش آموز دارد و 10 كلاس درس. جمعيت 
تقريبي هر كلاس 33 نفر اســت. آقاي رضا هوشنگي سلطان پور آموزگار پايه ي سوم است و در 

كلاسش 34 دانش آموز دارد.
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فریباملكیقهفرخی
آموزگارشهركرد

زمانی که من و شاگردانم دوست داشتیم 
در کنار هــم لحظه ها را حتــی با فاصله 
ســپری کنیم، ویروس کرونــا مرا درگیر 
کرد. بعــد از چند روز بستری شــدن در 
منزل، در تاریــخ 1399/9/9، بدون نفس 
و بدون رمق در بیمارستان بستری شدم. 
چهارده روز در آنجا شاهد عشق و محبت 
دانش آموزانم بودم. آن ها هر روز برایم پیام 
می فرســتادند و با صدایشان خوش حالم 
می کردند. شــاگردان من پسربچه بودند. 
هــر روز یکی از آن ها برایــم  پیام صوتی 
می فرســتاد. در پیام هایشــان می گفتند: 
»خانم جــون منتظرت هســتیم تا دوران 
ناخوشــي كرونــا را برایت بــه خاطره اي 

خوش تبدیل كنیم.«
یك روز،  در حـــالی کــه کلاس ها دیگر 
مجازی شــده بودند، با نظارت مسئولان 
مدرســه و رعایــت فاصلــه ي اجتماعي، 
چندتایــی از بچه هــا بــه مدرســه رفته 
و در کــف نمازخانــه ی مدرســه با گل 
نوشــته بودند: » كروناي1399/9/9، ما و 
آموزگارمان تو را شکســت خواهیم داد و 

امید را به نوروز1400 پیوند می زنیم.« 
مهربانی گفتن ندارد. با چشمان خود باید 

دیـد و با همه ی وجود باید حـس کرد.

روز
بهیادماندنی

/
/

مدرسـه ي ابـتدايي دولتي پـسرانه ي 
شهيد ســميع در استان چهارمحال و 
بختياري، شهرســتان شهركرد، شهر 
فرخ شــهر، قــرار دارد و آقاي مجيد 
علي بابايي قهفرخي مـــدير آن است. 
مدرســه دوره ي دوم اســت و 176 
دانش آموز دارد و 6 كلاس درس. خانم 
پايه ي  آموزگار  قهفرخي،  ملكي  فريبا 

پنجم،  در كلاسش 30 دانش آموز دارد.
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 كلاسي

مریمقربانیمقدم
 آموزگارمانهوسملقان

امسال علاوه بر کـــلاس های آموزشی، فعـالیت 
جدیدی نیز داشتم که بچه ها و خانواده هایشان 
بسیار از آن استقبال كردند و سختی دوران کرونا 
را تا حدودی آســان تر كرد. این فعالیت تشکیل 

یک گروهِ صحبتِ دوستانه )چت( بود.
قبل از فراگیــری كرونا، بچه ها هنگام حضور در 
مدرسه، از ارتباط با دوســتان خود بسیار لذت 
می بردند. زنــگ  تفریح از بهتریــن لحظه های 
عمرشــان شــمرده می شــد، زیرا با هم حرف 
می زدند، از دوســتی ها، خانواده ها، مشــکل ها، 
خوشی ها و علاقه هایشان صحبت می کردند. اما 
در وضعیت حاصل از كرونــا، این خلأ ارتباطی 
فراوان احساس می شد. در فضای محدود کلاس 
امکان حرف زدن هــا و خوش و بش های معمول 
وجود نداشــت. به همین دلیل، مــن در گروه 
كلاســي، یک فرصت مجازی صحبت دوستانه 
پیش بیني كــردم كه خودم هــم در آن همراه 

بچه ها بودم.
بچه ها در گروه با هم از خواهر و برادرهایشــان، 
خریدها و تفریحاتشــان، بیماری هــا، ناهارهای 
خوش مــزه ، لحظه های افطار و ســحر و خیلی 
موضوعــات دیگر صحبت می کردنــد. برای هم 
اشکال های درسی را رفع می کردند. درددل های 
کودکانه شان را با یكدیگر در میان می گذاشتند. 
حتــی اگــر از کوتاه کردن موهــای خود دلگیر 
بودند، آنجا با دوستانشــان صحبت می کردند و 
آرام  می شــدند. به جرئت می گویم، این فرصت 
روحیه بخش ما بــود. قبل از کلاس کمی حرف 
می زدیم و بعد همه با هم به سراغ درس می رفتیم.
به هر ترتیب، وجود فرصتي برای گفت و گوهای 
دوســتانه، به داد كمبود ارتباط  بچه ها رسید.  
بعد از حضوري شــدن كلاس ها، سعي كردیم 
این فرصت صحبت دوســتانه و فعال گروهي 
را در كلاس داشــته باشیم. پنج دقیقه اي قبل 
از شــروع درس با هم درددل مي كنیم و بعد 

مي رویم سراغ درس.

مدرسه ي ابتدايي دخترانه ي شاهد حضرت رقيه مدرسه اي  دولتي است كه در منطقه ي 
مانه و سملقان شهر آشخانه در خراسان شمالي قرار دارد و خانم دلشاد مدير آن است. 
مدرسه ۳۱۰  دانش آموز دارد و ۱۱ كلاس درس. جمعيت تقريبي هر كلاس ۳۰ نفر است. 
خانم مريم قربانی مقدم آموزگار پايه ي پنجم  است و در كلاسش ۲۸ دانش آموز دارد.

�گزيده اي از سند برنامه ی درسی ملّی�

بر اساس بند 3-4 از سند برنامه ي درسي ملي،  معلم يا 
مربي زمينه ساز رشد عقلانی، ايمانی، علمی، عملی و اخلاقی 

دانش آموزان است.

/
/
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مرضیهساداتسیدهاشمیبچه هاي دست به جيب
آموزگارزرینشهر،اصفهان

کتاب ریاضــی دوم ابتدایی بــه آموزش و 
معرفی پول به عنــوان واحد مالی موردنیاز 
دانش آموز در آینده می پردازد. این آموزش 
به منظور ورود دانش آموزان به محاســبات 
مالــی و شــناخت تجربی عدد ســه رقمی 
برنامه ریزی شده است، اما متأسفانه کتاب 
بــا پول های از رده خارج شــده که شــاید 
دانش آموزان آن ها را ندیده باشند، تدریس 
را پیــش می برد، بی آنکــه آن پول ها هیچ 
کاربردی در زندگی آن ها داشــته باشــند. 
نتیجه این اســت که نه معلم برای تدریس 
ایــن درس رغبتی و نــه دانش آموز برای 
یادگیری انگیــزه اي دارد. اما چون در این 
پایه دانش آموزان تازه با عددهای سه رقمی 
آشــنا می شوند و در پایه ی سوم عدد چهار 
رقمی را یاد می گیرند، اگر در پایه ي ســوم 
پول های رایج را بررسي كنیم، ممکن است 

دچار کج فهمی شوند.
از طــرف دیگر، تبدیل واحــد ریال )واحد 
اصلی همــه ی فعالیت های اداری( و تومان 
)واحــد اصلی همه ی فعالیت های اقتصادی 
رایــج( به یکدیگــر و همین طــور تبدیل 
واحد پول هــای رایج کشــورها به هم، در 
پایه ی ســوم، برای دانش آموز مشكل 
اســت. معلم باید با تکیه بر ابتکار 
و توانایــی خویــش  و همچنین 
رویکردهای روش  انواع  یادگیری 
تدریس بــه آموزش بپــردازد تا 
با توجه به اهمیــت این بحث، بین 
مشــکلات ذکرشــده و ایجاد انگیزه در 

دانش آموزان تعدیل ایجاد کند.
از آنجا كه نظام آموزشي کشور ما، به دلیل 
داشتن برنامه ی درسی، توسط متخصصان 
و در قالــب کتاب هــای مشــخص تعیین 
می شــود، ارزیابی بر اساس امتحان صورت 
می گیرد و رقابــت بین دانش آموزان وجود 
دارد، در اصل بــرای تدریس اکثر درس ها 
می شود.  استفاده  »رفتارگرایی«  رویکرد  از 
در این رویکرد، در جریان تدریس به تنبیه 
و تشویق های مناسب توجه می کنیم، برای 
مثال در درس پــول می توانیم کارت های 
امتیاز را به صورت ســکه  یا اســکناس در 

تقويت مهارت سواد مالي

دبستان  پسرانه ي شهيد وفايی در استان اصفهان، شهرستان لنجان، شهر زرين 
شهر قرار دارد.  آقای ريحان سليمانی نژاد مدير آن است. مدرسه 360 دانش آموز 
دارد و ۱۲ كلاس درس. جمعيت تقريبي هر كلاس 30 نفر اســت. خانم مرضيه 

سادات سيد هاشمی آموزگار پايه ي دوم است و در كلاسش 30 دانش آموز دارد.

براي تقویت مهارت سواد مالي در دوره ي ابتدایي رویكردهاي متعددي وجود دارند. 
در این نوشــته، رویكردهاي بین المللي در این زمینه، اشــاره وار مطرح مي شــوند. 
طبیعي اســت این گفته هــا به منظور تبادل دیدگاه آمده انــد و چاپ آن ها در مجله 

به منظور تأیید یا رد آن ها از طرف سردبیر و تحریریه نیست.
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نظــر بگیریــم و برای هر کارِ مناســب، به 
دانش آموزان اســکناس متناسب با رفتار و 
فعالیتشــان را بدهیم یا از آن ها بگیریم تا 
به نوعی هم تنبیه و هم تشویق شوند و هم 
با جمع و تفریقِ پول یا فهمیدن ارزش هر 
خواسته )جایزه ی نهایی( در ارتباط باشند. 
البته باید توجه شــود، روش های کلامی و 
رفتــاری معلم برای اصل تنبیه و تشــویق 
مهم تر است و این کار گزینه ای پیشنهادی 

فقط برای مدتی از سال است.
در روش »های اســکوپ« می تــوان از برخی 
نکته ها استفاده کرد. از آنجا كه مبحث پول و 
سواد مالی با زندگی کودکان ارتباط تنگاتنگی 
دارد، به یقین دانش آموزان برای یادگیری این 
مبحــث انگیزه دارنــد و آن را برای یادگیری 
انتخاب خواهنــد کرد. از ایــن رو، می توانند 
درباره ي تجربه های خود آزادانه گفت وگو کنند. 
این شرایط فن بیان و یادگیری فعال را در آن ها  

تقویت مي كند.
 به دلیل اینکه پایه های متفــاوت به آموزش 
این مبحث پرداخته اند، تحول روانی کودکان 
تا حدودی در نظر گرفته شده است. علاوه بر 
این، می توان این نکته را از این دیدگاه آموخت 
که خطا طبیعی است و کودک نباید مؤاخذه 
 شود. همچنین با ایجاد رابطه ای تعاملی بین 
بزرگ ترها در هنگام خرید یا حساب های روزانه، 
حتی خواندن عدد مربوط به قبض ها و کمک 
در پرداخت آن ها، می تواند حس خوشایندی 

بین کودک و اولیا به وجود آورد.
به کمک این رویکرد و بــرای ایجاد انگیزه 
در هنــگام تدریس می تــوان یک بازی در 

رويكرد هاي اسكوپ چيست?
های اســکوپ در لغــت بــه معنای 
بالاترین  یا  توجــه  نقطه ي  بالاترین 
آموزشــی  معنای  اما  اســت،  هدف 
ایــن عبارت یک رویکــرد یادگیری 
فعال است که در آن بچه ها به طور 
مستقیم با افراد، اشیا، حوادث، عقاید 
و وسایل گوناگون مواجه می شوند و 
به شخصه آن ها را تجربه می کنند. در 
این شیوه، علاقه و انتخاب بچه ها در 
رأس هرم شیوه ي آموزشی قرار دارد.

دانش آمـــوزان در شیوه ي آموزشی 
هـــای اسکوپ ساخـــتار دانــش و 
یافته های خود را براســاس تعامل با 
مردم و دنیای اطــراف بنا می کنند. 
آن ها در اولین قدم یادگیری طرحی 
را انتخــاب و برنامه هــای خود را در 
قالــب این طــرح پیــاده می کنند. 
انتخاب نوع طرح اولیه در این شیوه 

بسیار مهم است.
رویکرد آموزشی  های اسکوپ ریشـه در 

نظریه ي یادگیری ژان پياژه دارد. 
این رویکرد ویژه ي کودکان فقیر است 
که ديويد ويکرد بنا كرده اســت تا 
آن ها را برای استقلال مالی و نیز ورود 

به حیطه های مدیریتی آماده کند.
کشــورهایی کــه حاشیه نشــینی و 
تجمــع توده های فقیــر در مناطق 
مختلف را دارند، می توانند با استفاده 
از ایــن رویکــرد و روش هــای آن، 
دانش آموزان فقیــر را آموزش دهند 

)یوسفی،۱۳۹۰(.

کلاس اجــرا کرد: کودکان به خریدوفروش 
بعضی از وسیله ها بپردازند و هزینه ی آن ها 
را به کمــک پول ها یا ســکه های غیرواقعی 
حساب کنند یا دانش آموزی صرافی داشته 
باشد و دانش آموزان دیگر برای مسافرت به 
کشورهای متعدد، پول خود را تبدیل کنند.

از طــرف دیگر، به دلیل اینکــه در مبحث 
آموزش پول و ســواد مالی دانش آموزان را 
با خریدوفروش یــا تبدیل واحدهای پولی 
به یکدیگر، که خود نوعی شــغل هســتند 
یا صرافی(  بانک  کارمندی  )فروشــندگی، 
درگیــر می کنیــم، پس می تــوان در این 
زمینــه از روش والدورف اســتفاده کرد. 
در این روش به نحوی از آموزش مســتقیم 
پرهیــز می کنیم و فضای طبیعی و عمومی 
زندگی را برای دانش آموز فراهم می آوریم. 
همچنیــن با آموزش نکته هــای مربوط به 
بحث خمس در پایــه ی پنجم و تلفیق آن 
با درس هایی مانند کم فروشــی، می توانیم 
به ارزش های معنوی جامعه ا ی فرهنگی که 
کودک در آن به سر می برد، توجه و آن را با 

زندگی روزانه ی کودک مرتبط کنیم.
در هــر صــورت، در هر یــک از رویکردها 
نکته های ویــژه و جالبی وجود دارد. با این 
حال، برای آموزش ایــن مبحث در خلال 
آمــوزش ریاضی باید به رشــد اجتماعی و 
عاطفی کــودک هم توجه ویژه ای شــود. 
همچنیــن نمی توان از تأثیر محیط )فضای 
خانه، کلاس، محله و شــهر( در یادگیری 
دانش آموز چشم پوشید، چون اصل آموزش 
و ارزشیابی این درس به صورت بازی است. 
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نمی دانم چــرا روزهایي که هوا خوب اســت 
و گل و بلبــل در حــال نغمه خوانــی، آن روز 
باید چالشــی ترین کلاس ها را داشــته باشم و 
سخت ترین دانش آموزان! دچار دوگانگی بودم. 
از طرفی از هوا لذت می بردم و غرق تماشــای 
ابرهای زیبــا بودم و از طرف دیگــر نگرانی از 
کلاسِ پیشِ  رو عذابم می داد. فکروخیال رهایم 
نمی کرد. یواش یواش به مدرسه نزدیک می شدم. 
دل شوره رهایم نمي كرد و تخیلات ذهنم بیشتر 

و بیشتر می شدند.
زنگ دوم با دانش آموزان سال ششمي درس هنر 
داشتم. سردسته ی اوباش سال ششمي پسري 
با فامیليِ »حکمت« بود که اگر آن روزش روز 
نبود، کلاس را به هم می ریخت و اجازه نمی داد 
معلم تدریس کند. مدیر، معاون، معلم، فراش 
و محصل، وکوچک و بزرگ از دســتش عاصی 
بودند. معلم ورزش وقتي از کلاس ششم می آمد، 
با خوش حالی و شــوخی به همــکاران دیگر 

می گفت: »حکمتم را پاس کردم!« 
عمق فاجعه آنجا بود که معلم هاي ســال قبل 
گاهي نمی توانستند حکمتشان را پاس کنند؛ 
دانش آموزی ســبزه که چشمانش همه چیز را 
فریاد می زد. ابروهایی درهم کشــیده داشت و 
همیشه با پوزخند به معلم خیره می شد. لباسش 
همواره چروک بود و موهای مجعد ســیاهش 

به   شکل طنزآمیزی به جلو هدایت شده بودند. 
خلاصه، چه بگویم که حق مطلب ادا شود! هر 
چه بگویــم و توضیح دهم، باز هم حکمت، آن 
حکمتی که دیدم نمی شــود. از معلمانی که با 
شنیدن اسمش چهره شان حرکت عصبی پیدا 
مي کرد و دود بلندی از کله شان خارج می شد، 
می توانستیم بفهمیم که داخل کلاس حكمت 

چه كشیده اند!

روز موعود 
اولیــن روزی بود که می خواســتم به کلاس 
حکمت بروم. کلاس »ششم« نه، بلکه کلاس 
»حکمت«؛ چون حاكم او بــود. در واقع من 
دانش آموز او بودم. با خودم کلنجار می رفتم و 
گفت وگویی خیالی می ساختم. جواب تک تک 
جسارت هایش را می دادم. یکی او می گفت و 
یکی من. بچه ها غرق خنده بودند و با انگشت 

سبابه مرا به هم نشان می دادند.
 در همین فکرها بودم که خودم را جلوی مدرسه 
یافتم. غرق عرق و شرم به دفتر مدرسه رسیدم. 

معلمان می خندیدند و من در فکر زنگ دوم.
 معلمان به کلاس هایشان رفتند و من در زنگ 
اول در تدارک کلاس بعدی بودم. اولین جلسه 
بود و منِ بی گناه داشــتم با خدای خودم راز 
و نیاز می کردم و کارهــای خوب زندگی ام را 
واســطه قرار می دادم، شاید فرجی شود و آن 

روز اولي به خیر بگذرد.
زنگ تفریح خورد و من در دفتر تلخ ترین چای 
زندگــی ام را خوردم. خــودم را آماده ی کلاس 
می کردم، ولی از کلاه خــود و زره خبری نبود. 
نمی دانســتم چه کار کنم! چشــمانم سیاهی 
می رفت. دفتر به دور سرم می چرخید و قدم هایم 

کوچک شده بودند. 
چاره ای نبود. زنگ دوم شروع شد و من پشت در 
ایستاده بودم. تصمیمم را گرفتم. اگر الان کلاس 
را درست نکنم، فردا نمی توانم آن را اداره کنم. 
سینه ام را صاف کردم. در را باز کردم و مستقیم 

وارد کلاس شدم.
 برپا، برجا، سکوت. نگاه های عمیق دانش آفموزان 
و دفتر نمره روی میز معلم. مثل همیشــه به 
چشمان بچه ها خیره شــدم. اصلْا برایم مهم 
نبود حکمت کجا نشســته است. تصمیمم را 
گرفته بودم و همه ی تمرکزم این بود که کارم را 
به شکل درستی انجام دهم. در واقع نقشه ای در 
ذهنم داشتم. اگر عملی می شد، شاید در کلاس 

فرجی رخ می داد.

کردم.  حضوروغیاب  به ســرعت 
زیرچشمی حکمت را شناختم. 
شروع به صحبت کردم و فضای 
کلاس را بــه دســت گرفتم. 
تلاش کردم بین کلـماتم وقفه 
نیفتد و در راه رفتن صـــلابت 
بین صحـبت ها،  باشم.  داشته 
زیرچشــمی به حکمــت نگاه 

می کــردم تا نکته ای یا صحبتی 
برایش پیدا کنم. ناگـهان بحث 
دانش آموز  ویژگی های  را سمت 
خــلاق و باهوش بــردم. بعد از 
توضیحي مختصر، به این نکته 
اشــاره کردم کــه دانش آموزان 
باهوش به شکل درست و بدون 
قوزکردن پشت میز می نشینند. 
بلافاصله به حکمت اشاره کردم 
و گفتم: »مثل ایشــان، ایشان 
به شکل بسیار درستی پشت 
میز نشسته اند و معلوم است 

پسر باهوشی هستند.«
-  »راســتی، اســم شــما 

چیست؟« 
حکمــت که از ایــن توجه 
جا خــورده بــود، برقی در 
چشــمانش جا كرد؛ گویی 

جانی گرفت. این طور احساس 
کردم که تا به حال کســی به 

او توجــه نکرده بــود و حالا از 
این بذلِ توجــه در حال پرواز در 

آسمان هاست. 
خلاصــه، حکمت بــا لبخنــدی از رضایت 
و بــا کلماتی شــمرده گفت: »آقــا، حکمت 
هســتم.« همین. اشــتیاق را می توانستم در 
چشمانش ببینم. کمی صحبت کردم و دوباره 
صاف نشستن و درست قرارگرفتن پشت میز را 

از حکمت مثال زدم. 
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تجربه اي از كلاس داري یك آموزگار
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بچه ی شــرور کلاس دیگر آن دانش آموز 
همیشگی نبود. حکمت با نگاهی مهربان، 
در حالی که دســت زیر چانه اش زده بود، 
بــه راه رفتنم خیره شــد و گویی یادش 
رفته بود وظیفه ی به هم ریختن کلاس بر 

عهده ی اوست. 
کاری کــرده بودم کارســتان! توجه کردن 
به حکمت باعث شــده بود او به کلاس و 
معلمش علاقه مند شــود. پیشنهاد دادم 
حکمت مبصر کلاس شود و در جمع کردن 
تکلیف ها کمک کند. با علاقه و اقتدار کنارم 
ایستاد و به جمع کردن دفترها مشغول شد. 
گذر زمان دوستی ما را بیشتر کرده بود 
و مــن هم کلاس را به دســت گرفته 
بــودم؛ بدون چالــش آزاردهنده و در 
کمال دوستی و حمایت. متوجه نشدم 
کلاس کِی تمام شد و کی زنگ تفریح 
به صدا در آمد، ولی به خوبی یادم هست 
که حکمت با دو دســتش دانش آموزان را 
کنار نگه داشــته بود که معلمش بتواند 
به عنوان اولین نفــر کلاس را ترک کند. 
دانش آمــوزِ عزیزم و حكمت نازنینم به 
درس علاقه مند شــده بود و کلاس از 

همان روز اول کلاس شد. 
در دفتــر، با لبخندِ ریــزی در جواب 
همکاران دیگرم که می پرســیدند کلاس 
حکمت چطور بود، می گفتم: »خوب بود. 

حکمت هم سلام رساند.«

�گزيده اي از سند برنامه ی درسی ملّی�

بـر اسـاس بنـد1-4 از سـند برنامـه ي درسـي ملـي، فطـرت الهـی در وجـود 
دانش آمـوز نهفتـه اسـت و قابليت شـکوفايی و فعليـت يافتن دارد. بر اسـاس 
بنـد 4-2 نيـز، معلـم يـا مربـي بـا شـناخت و بسـط ظرفــيت های وجـودی 
دانش آمـوزان و خلـق فرصت های تربيتی و آموزشـی، زمينـه ي درک و انگيزه ي 

اصـلاح مـداوم موقعيـت آنـان را فراهم می سـازد.  
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3

درس نداري بچه! قراره تو مدرسه 
سفره ي  عید پهن كنید؟

خب یكي از اینا رو كپي كن ببر.

خانممون گفته وسط حیاط مدرسه.
 فكرش رو بكن چقدر قشنگ مي شه! 

عید مي یاد وسط مدرسه.

 چه بوي خوبي! بهار یعني بوي خوب.

 اینا قبول نیست. 
بعضي هاشون خارجي ان. 

خانممون گفته فقط 
ایراني.

 چي مي شنوید?

صداي پرنده ها. 
گنجشك ها خیلي 

شلوغ مي كنن. 

درختا بیدار 
شده ان.

 واي! واقعاً بهار 
داره مي یاد.

 انگار شكوفه ها 
دلشون مي خواد 

زودتر باز شن.

برگا خیلي تازه و كوچیكن.تو طبیعت چي مي بینید؟

صداي 
قطره هاي بارون 

كه مي افتن 
زمین!

نفس عمیق بكشید. بعد هر بویي رو حس 
مي كنید، درباره اش بنویسید.

6

5

4
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خانم مي شه من 
همراه برادر كوچیكم 

كتابم رو بسازم؟

باد بهار رو چطور 
بیاریم؟ نقاشیش رو 

بكشیم؟

خانم از دوستامون هم 
حرف بزنیم؟

خانم مي شه تو 
داستانمون از شما 
هم حرف بزنیم؟

خوبه  خیلــي  هوا 
خانم. از آلـودگي هم 
انگار  نیست.  خبري 

خیلي تازه  است!

منم گرمم 
نیست.

من كه اصلًا
 سردم نیست.

معلم: هوا رو چطور حس مي كنید؟
 كي سردشه؟ كي گرمشه؟ 

چقدر زمونه عوض شده! خدا رو شكر 
این بچه ها تكلیف سنگین درسي ندارند!  داداشم مي گفت یه 

تكلیف سخت داشتن به 
اسم پیك نوروزي. 

ما پیك نوروزي نداریم؟

یعني دیگه مجبور 
نیستیم مثل دو 

سال قبل كلي مشق 
بنویسیم؟ 

خانم، انگار من 
تا حالا بهار رو 

ندیده بودم!

7

حرف آخر
 بر اساس سند برنامه ي درسي ملي، برنامه هاي درسي 
و تربيتي بايد زمينه ي تقويت و پايداري هويت ملي را 
با تأكيد بر تعميق باورها و ارزش هاي اسلامي، فرهنگ و 
تمدن اسلام و ايران، زبان و ادبيات فارسي، ارزش هاي 
انقلاب اسلامي، ميهن دوستي، وحدت و انسجام فرهنگي، 

استقلال ملي و همبستگي اسلامي فراهم آورد.

8

11

10

9

12
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حتماً شما هم شــنیده اید زندگی سرشار از 
مســئله های گوناگون اســت و هر لحظه در 
حال رویارویی با سؤالاتی هستیم که نیازمند 
پاسخ هستند. همین موضوع به کلاس درس 
نیز تعمیم می یابــد. فرایند یاددهی یادگیری 
و مواجهــه بــا دانش آمــوزان از این موضوع 
مستثنا نیســت. از این  رو، لازم است مهارت 
معلم در زمینه ي پاســخ دهی و حل مسئله 
در ردیــف مهارت های ضروری قــرار گیرد. 
این مهارت علاوه بر اینکه راهگشای تدریس 
مؤثر و سازنده اســت، می تواند ارتباط معلم 
و یادگیرندگان را ارتقــا دهد و تقویت كند. 
در عین حال الگوی مناســبی از توانایی حل 

مسئله را برای دانش آموزان ایجاد کند. 

مسئله و حل مسئله
به تفاوتِ وضعیت موجود و وضعیت مطلوب 
یا فاصلــه ی بین آن ها مســئله مي گویند. 
بدیهی اســت در حل مسئله به دنبال راهی 
هستیم که به وضع مطلوب نزدیک شویم و 
پاسخ روشنی برای موقعیت مبهم یا سخت 

خود بیابیم. 

نسبت نزديك حل مسئله با مهارت تصميم گيری
هنگامی که بدانید حل مسئله نسبت نزدیکی 
به مهــارت »تصمیم گیری« و نیــز توانایی 
»انتخاب« دارد، پیچیدگی ظاهری آن برای 
شما کم می شود، در عین حال نگران ناکامی 
در حل برخی مســئله ها نیستید، زیرا حل 
مسئله به نوعی انتخاب راه حل های گوناگون 
اســت و از طریق توانمندسازی در زمینه ي 

تصمیم گیری  تقویت می شود. 

زندگی مسئله است!
معلم و مهارت حل مسئله در كلاس درس

تجربه
روزی مادر يکی از دانش آموزان آشفته 
و نگران به من مراجعــه کرد. او نگران 
اين مســئله بود که فرزندش به حرف و 
نظر او توجهی نشــان نمی دهد و مادر 
نمی تواند بر عملکرد فرزند تسلط داشته 
باشــد و... . اين در حالی بود که اتفاقاً 
فرزنــد او از جمله افراد موفق کلاس به 
حساب می آمد. با هم کمی در مورد روند 
ارتباط و برخورد با آن دانش آموز صحبت 
کرديم. ريشه ي مسئله در همين گفت وگو 
روشن شــد؛ من در تصميم گيری و حل 
مســئله ها اقدام لازم را می کنم و ترس 
مانع  مبادا چنين وچنان شود،  اينکه  از 
عمل من نمی شــود، اما مادر در نقطه ي 
مقابل من همواره بــا نگرانی از اينکه 
شايد اقدامش درست نباشد، شايد راهی 
که پيدا کرده است به نتيجه نرسد و...، 
بيشتر در مرحله ي تعلل می ماند و کودک 
هم بالطبع به او اعـتماد ندارد. اين امر 
موجب همراه نشدن مادر و فرزند مي شد. 

خرده مهارتی مهم؛ تعريف و درک مسئله
اولیــن و مهم ترین مهارت در راســتای حل 
مسئله، درک و فهم مســئله است. به این 
معنا که بدانید با چه چیزی مواجه هستید. 
برای مثــال دانش آموزی در کلاس مجازی 
به ســؤال شما پاســخ نمی دهد، از او پیام، 
تصویر یــا صدایی دریافــت نمی کنید، در 
این صورت مســئله فقط یک چیز اســت: 

دانش آموز پاسخ نمی دهد.
گاهی برای درک بهتر مسئله، برداشت های 
فردی هم به آن اضافه و منجر به اشتباهاتی 
دیگر می شود. در مثالی که ذکر شد، ممکن 
دانش آموزش  پاسخگونبودن  از  معلم  است 
داشته  او  درباره ي  متفاوتی  برداشــت های 

باشد:
 شاید در کلاس حاضر نیست؛

 ممکن است صدا و تصویر معلم را دریافت 
نمی كند؛

 از دانش آموزانی است که نسبت به کلاس 
و معلم بی تفاوت است؛

 مشغول خوردن و آشامیدن است؛
 در حــال تماشــای تلویزیون یــا بازی 

رایانه  ای و ... است؛
 اینترنت ضعیف است و دانش آموز صدای 
معلم را با تأخیر می شــنود، صدایش نیز با 

تأخیر می آید.
در تمام موارد گفته شــده، برداشــت های 

مراحل حل مسئله در يك  قاب

تعريف دقيق مسئله

جست و جوي راه هاي گوناگون

اتنخاب و اجراي بهترين راه حل

بازنگري
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تمرین دهید، پس از تحلیل برداشــت ها و 
پیامدهای آن، برداشــتی را برگزیند که به 
نتیجه های ســازنده ای منجر شود. چنانچه 
در مثــال قبــل، گزینه هاي دوم و ســوم 
به گونه ای اســت که می تواند به واکنش و 

رفتار مفیدی بینجامد.

يــادآوری اول: در این مرحلــه مقصود 
فریب دادن خود یا ساده لوحی نیست. بلکه 
تلاش بر این اســت معلم بتواند دســت به 
تحلیل بزند و به انتخاب درست و برداشت 
مناســب برســد. تصور کنید اگر برداشت 
منفی انتخاب شود، تنها نتیجه این است که 
با آشفتگی و حال بد مسئله دنبال می شود، 
اما در برداشــت ها با پیامد مفید، می توان 
انتظار داشــت که رفتار تحت کنترل معلم 

است و سازنده ترین اقدام را برمی گزیند.

يادآوری دوم: برداشــت دقیق آن اســت 
که بــا توجه بــه اطلاعات درســت ایجاد 
شــود. بنابراین لازم است تا قبل از حصول 
اطلاعــات، معلم بــراي انتخاب برداشــت 

سازنده و مفید جهت گیری كند.

در ادامه ی حل مسئله
در ادامــه ی مســیر بــرای حل مســئله، 
جست وجو،  مانند  مهمی  خرده مهارت هاي 
مقایســه، انتخــاب، اجرای راه حــل و در 
نهایــت بازنگــری جلوه نمایــی می کنند. 
بســیار اهمیت دارد معلم برای رفع و حل 
مسئله هاي پیرامون و رخدادهای گوناگون، 
به دانش آموزانش نشــان دهــد او در این 
موقعیت چنین رفتارهای مناسبی را انجام 

می دهد:
 دست به مشورت می زند و حتی در صورت 
نیاز دانش آموز را هم مخاطب مشورت خود 

قرار می دهد؛
  از منابع گوناگــون مانند خواندن کتاب 

استفاده مي کند؛
 راه  حل ها را با هم مقایسه می کند؛

 نتیجــه و عاقبت هــر راه را بــا دیگری 
می سنجد؛

 برای انتخاب عجله نمی  کند؛
 پس از انتخابِ راه و انجام آن دســت به 

بازنگری می  زند و آن را رها نمی کند.
در این کلاس مهارت معلم به دانش آموزان 
منتقل می شــود و آن هــا از چنین الگویی 

بهره می گیرند. 

سه گام طلايي در برداشت هاي فردي

برداشت من

پيامد آن برداشت مفيد

فردی که ممکن اســت از راه هاي گوناگون 
برای معلم ایجاد شــود، هم زمان با تعریف 
مسئله به وجود مي آید. سؤال اینجاست که 
برداشت های فردی تا چه اندازه در تعریف 
دقیق تر مســئله تأثیرگذارند و چگونه لازم 

است به آن ها جهت داده شود؟ 
بدیهی اســت نوع برداشت فردی هر معلم 
می تواند به رفتــار و واکنش خاصی منجر 
شــود و در نهایت مسئله را به حل مناسب 
یا نامناســب هدایت کند. به همین منظور، 
تــلاش معلم برای داشــتن آگاهی در این 
زمینه، همراه با روش سه مرحله  ای مرتبط 

با آن، ضروری است.
1. به برداشت خودتان توجه کنید و متوجه 
باشــید هر رخداد چه برداشــتی در ذهن 
شما ایجاد می کند. ممکن است دانش  آموز 
تکلیف را نفرستاده باشــد، در این صورت 

برداشت شما چیست؟
 فراموش کرده است؟

 بي توجه است؟
 متوجه تکلیف هایش نشــده اســت؛ زیرا  
نگرفته  صورت  به درســتی  اطلاع رســانی 

است؟
 مشکلی در فرستادن داشته است؟

2. حــالا به ایــن موضوع بیندیشــید که 
برداشــت شــما چه پیامدی دارد؟ آیا این 

پیامد مثبت است یا منفی؟
در مثال ذکرشده در دو مورد اول، برداشت 
به پیامد منفی منجر می شــود. اینکه تصور 
کنیم او بی خیال اســت یــا فراموش کرده 
اســت، حس بدی ایجاد می کنــد و رفتار 
ناخوبــی هم در پی دارد، امــا در دو مورد 
بعدی، برداشــت به رفتار یــا پیامد منفی 
منتهی نمي شود، برعكس می تواند به پیامد 

سازنده ای منجر شود. 
3. تلاش کنید برداشــتی مفید و سازنده را 
انتخاب کنید، به این معنا که ذهن خود را 
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كارشناستعلیموتربیت

از خودتان بپرسيد: »من کی هستم«. سپس 
پاســخ هايتان را روی برگه اي بنويســيد. 
برای اين ســؤال حداقل ده پاسخ بيابيد. 
مثلْا »من انسان هستم، معلم هستم، مادر 
هستم،  مسلمان  هســتم،  ايرانی  هستم، 
شهروند هستم، دوست هستم و... .« بعد از 
نوشتن پاسخ ها متوجه مي شويد بسياری از 
نقش های شما که هويتتان را می سازند، در 
گرو روابط اجتماعی و سياسی است. شما 
می توانيد اين پرسش را روی تخته ی کلاس 
بنويسيد و پاسخ دانش آموزانتان را بشنويد. 
با اين روش، آن ها به راحتی متوجه می شوند 
جزوی از پيکر اجتماع اند و هر رفتارشــان 

مهم است.

جامعه ی جهانی
از مهم ترین عرصه هایی که در ســند تحول 
بنیادین به آن پرداخته شــده اســت، تربیت 
سیاسی اجتماعی است که شما را قادر می سازد، 
به عنوان شهروندی فعال و آگاه، در فعالیت های 
سیاسی و اجتماعی مشارکت کنید. اگر شما 
معلمی آگاه باشید، دانش آموزانی آگاه تربیت 
خواهید کرد. معلم کارآمد و باانگیزه می تواند، 
با توجه به ساحت سیاسی و اجتماعی خود، 
در احیای فرهنگ تمدن اســلامی ایرانی گام 
بــردارد. این کار در واقــع قدمی برای برپایی 

جامعه ی جهانی مهدوی است.

اولين اجتماع
اولین نهــادی که آدمی عضو آن می شــود، 
خانــواده اســت و بعــد از آن مهدکودک یا 
مدرســه. پس اگر به دنبال حضــور مؤثر در 
اجتماع هستیم، باید از این نهادها شروع کنیم. 
شما برای شــادی، رفاه و رضایت خانواده تان 
چــه می کنید؟ به یقین همــکاری با اعضای 
خانــواده در کارهای روزمره یکی از نمود های 
اهمیت دادن شــما به اجتماع خانواده است. 
از دانش آموزانتــان بخواهیــد پــس از انجام 
تکلیفشــان در خانه کاری انجام دهند. مثلْا 
ظرف ها را بشــویند، در سفره انداختن کمک 
کنند یا به گل ها آب بدهند. از آن ها بخواهید 
در کلاس بیشتر از قبل به هم کلاسی هایشان 
توجه کنند. مثلْا اگر یکی از دوستانشان بیمار 
شد، بقیه ی بچه ها در جبران درس ها یاری و 

حمایتش کنند. 

توجه به ساحت تعلیم و تربیت سیاسي- اجتماعي

�گزيده اي از سند تحول بنيادين �

در فصل دوم از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، در بندهاي 19 و 20 در 
بيانيه ي ارزش ها تأكيد شده است بر:  19. صيانت از وحدت ملي و انسجام اجتماعي 
با محوريت هويت مشترک اسلامي ايراني؛ 20. وطن دوستي و افتخار به ارزش های 

اصيل و ماندگار اسلامي ايرانی و اهتمام به برپايي جامعه ي مهدوي.
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شهروند مسئول
همه ی مــا به عنوان شــهروندی ایرانی در 
رابطه بــا آنچــه اطرافمــان رخ می دهد، 
مســئولیم. صندلی هــای اتوبــوس را پاره 
نمی کنیــم، در بناهای تاریخــی یادگاری 
نمی نویسم، در خیابان آشغال نمی ریزیم و...  
فعالیت کلاسی  شما می توانید تحت عنوان 
یک  به مدت  بخواهیــد،  دانش آموزانتان  از 
هفته، شهروندی هوشــیار و وظیفه شناس 
باشــند و کارهای خوبشــان را یادداشــت 
کننــد. برای مثال اگر زبالــه ای در خیابان 
دیدند، آن را در ســطل بیندازند، اگر شیر 
آبی در پارک باز بــود، آن را ببندند، برای 
رد شــدن از خیابان از خط کشی عابر پیاده 
یا پل هوایی استفاده کنند و اگر می توانند 
برای زیباترشدن محیط پیرامونشان قدمی 
بردارند، مثلْا یــک روزنامه دیواری در این 

رابطه درست کنند.

من ايرانی هستم!
مناسـبت های ملی و دینـي مهم اند. همه ی 
مـا دوسـت داریـم کشـور اسـلامی آبـاد و 
آزادي داشـته باشـیم و این در گرو توجه به 
گذشـته ی کشـور و توجه به اتفاقات کنونی 
آن اسـت. در مـورد مناسـبت های مهـم در 
در  داسـتانی  مثـلْا  بزنیـد.  حـرف  کلاس 
مـورد دوران پهلـوی بـرای دانش آموزانتـان 
انقـلاب و  بـا فلسـفه ی  تـا  تعریـف کنیـد 
بـرای  شـوند.  آشـنا  فجـر  دهـه ی  جشـن 
مناسـبت هایی ماننـد 22بهمـن، 15خرداد، 
کنیـد؛  برگـزار  کوتـاه  مراسـمی  13آبـان 
مثـل خوانـدن شـعری، برگـزاری نمایشـی 
کوتـاه.  )کلیـپ(  قطعه فیلمـی  دیـدن  یـا 
همـراه  کنیـد  تشـویق  را  دانش آموزانتـان 
خانـواده در راهپیمایی هـا، رأی گیری هـا و... 
شـرکت کنند و بعد تجربه شـان را با کلاس 

در میـان بگذارنـد.

من هم می توانم!
شهرها پر از نشانه اند. اگر برایتان مقدور است، 
دانش آموزانتان را به اردویی درون شهری ببرید. 
مثلْا در کوچه های حوالی مدرســه بچرخید. 
اسم خیابان ها و کوچه ها را بخوانید. اگر به اسم 
شهیدی رسیدید، در مورد این حرف بزنید که 
چرا شهدا جانشان را فدا کردند. حتی می توانید 
با زبان کودکان از دفاع مقدس برایشان بگویید. 
ایثار، همدلی، بردباری، خوش اخلاقی، کمک به 
دیگران از سیره ی شهداست و می تواند الگویی 
برای دانش آموزانتان باشــد. به آن ها بیاموزید 
انسان باید رفتار درســتی داشته باشد. مثلْا 
در صف كلــك  زدن، بدون رعایت نوبت کاری 
انجام دادن، آزاردادن همسایه ها با ایجاد سروصدا 
و...، خیلی از کارهای این چنینی درست نیست 
و اگر آن ها می خواهند مانند شــهدا ماندگار 
شــوند، باید در اصلاح رفتــار خویش و انجام 

كارهاي مثبت تلاش کنند.

عكاس: علي حسنعلي زاده. ششمین جشنواره ي عكس رشد
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برنامهریزدرسي

آموزش چندپایه یكي از مؤثرترین انتخاب ها 
بــراي برقراري عدالت آموزشــي در دنیا به 
حســاب مي آید. كلاس  چندپایه ساختاری 
هدفمند و ســازماني اســت كه یك معلم 
دانش آمــوزان دو یا چندپایــه ی تحصیلي 
را در یــك كلاس اداره و رهبــري مي کند. 
این كلاس ها موقعیت آموزشــی خاصی در 
آموزش وپــرورش هســتند و فرصت تعامل 
یادگیرندگاني را با سن، تجربه و توانایي هاي  
متفــاوت در یك كلاس فراهــم مي  كنند. 
كلاس های چندپایه برنامه ی  درسي مستقل 
ندارند، لذا معلــم باید بیش از یك برنامه ی 
درسي را به طور هم زمان تدریس كند. تعداد 
برنامه هاي درسي به نوع كلاس چندپایه اي 
بستگي دارد كه معلم در آن تدریس مي كند.

پيشينه ی كلاس هاي چندپايه در ايران
قدمت وجــود كلاس هاي چند پایه در ایران 
به آغــاز تعلیم وتربیت گروهــي و آموزش 
مكتب خانه اي بر مي گــردد. تا قبل  از ایجاد 
تغییرات كمــي و كیفي در آموزش و پرورش 
به شیوه ی جدید، امر تعلیم و تربیت متناسب 
با نیازهــا و ارزش هــاي رایج هــر زمان و 
در  گوناگون  و خرده فرهنگ های  فرهنگ ها 
اختیارحكومت ها، نظام ها، جامعه ها، فرقه ها 
و حتي خانواده ها بوده و به روش هاي متعدد 

جریان داشته است )ضیایي، 1373(. 
ظهور كلاس هاي چند پایه، با پوشش شش 
پایه ی تحصیلي، در آموزش وپرورش رسمي 
تا سال 1346 رواج داشت. از سال 1345 كه 
آموزش وپرورش در دوره ی ابتدایي و متوسطه 
به سه دوره ی پنج، ســه و چهارساله تغییر 
یافت، دوره ی پنج ســاله ی اول )ابتدایی( و 
دوره ی سه ساله ی دوم )راهنمایی( به صورت 
تعلیمات عمومــي و رایگان در دســترس 
همه ی كودكان شــش تا چهارده ساله قرار 
گرفت )برنامه ی تفصیلي دوره ی پنج ساله ی 
ابتدایــي، 1345(. در این برنامه ی تفصیلي 

اعلام شد که دوره ی پنج ساله ی ابتدایي براي 
تمام كودكان كشور اعم از شهري و روستایي 
رایگان، اجباري و یكسان است و بدین ترتیب، 
كلاس هاي چندپایه بــا پنج پایه ی تحصیلي 
تشكیل شد. از سال 1391 تاكنون، با استقرار 
نظام 6-3-3 كلاس هاي چند پایه با پوشــش 
شش پایه و گاهي هفت پایه، در برخي كلاس ها 
با حضور نوآموزان پیش دبســتاني ادامه پیدا 

كرده است.
 

تجربه ی چندپايه دركشورهاي ديگر
ضرورت تشــكیل كلاس هــاي چند پایه در 
درحال توسعه  و  توســعه یافته  كشــورهاي 
با یكدیگر متفاوت اســت. در كشــورهاي 
توسعه یافته، تشــكیل كلاس هاي چند پایه 
فراهم  كردن خدمات  براي  راهي ســودمند 
روستایي  برای بخش هاي  مناسب  آموزشي 

اروپا و آمریكاي شمالي به حساب مي آید
 از طرف دیگر، روش هایــی كه در آموزش 
چند پایــه در این کشــورها بــه كار گرفته 
آموزشي سودمندي هستند  ابزار  مي شوند، 

كه یادگیري مســتقل را ترویج مي دهند و 
گوناگون  ســني  گروه هاي  درهم آمیختگی 
نیز ســبب رواج كارهاي گروهي مي شوند.  
تشــكیل كلاس هاي چند پایه در كشورهاي 
درحال توسعه نیز راه حلي مناسب و ضروري 
آموزشــي  نیازهاي  برطرف  كــردن  بــراي 
دانش آموزان در منطقه های دور از دسترس 
یا كم جمعیت و ... است، اما متأسفانه در این 
كشــورها به طور عملی از شیوه هاي مناسب 
شــیوه هایی  نمي شود؛  اســتفاده  آموزشي 
كه لازمــه ی آمــوزش چند پایــه ي موفق 
هســتند. به طور مثال، نظام آموزشی گاهی 
از آموزگارانی اســتفاده مي كنــد که معلم 
كلاس هــاي تك پایه بوده اند یا كســاني كه 
سابقه ی آموزشي ندارند و دوره ی آموزشي را 
در ارتباط با كلاس هاي چند پایه نگذرانده اند. 
علاوه  بر آن توجــه  نکردن به مواردی چون 
خودآمــوزي، آموزش توســط هم ســالان 
)یادگیــری مشــارکتی(، برنامه ریزي دقیق 
درسي، گوناگوني شیوه هاي ارائه  ی محتوای 
کتاب های درسی و طراحی آموزشی مناسب 
باعث كاهــش موفقیت كلاس هاي چند پایه 
در كشــورهاي درحال توســعه شده است 

)آقازاده، 1391: 13(. 
در مجموع، شــواهد موجود از كشــورهاي 
توسعه یافته و درحال توسعه گویاي آن اند كه 
آموزش چند پایه از نظر سودمندي متناسب 

حسین اسحاقي. مازندران. یازدهمین جشنواره ي عكس رشد
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بــا آمــوزش تك پایه در مدرســه ا ی عادي 
اســت. حتی در برخي مــوارد دانش آموزان 
مدرســه های چند پایه دستاوردهاي بهتري 
در زمینه هاي اجتماعي و درســي نسبت به 

دانش آموزان مدرسه های تك پایه داشته اند.

فرصت ها و چالش هاي كلاس هاي  چندپايه
اگر معلمــي کلاس چندپایــه را موقعیت 
مطلوب و خاصي برای یادگیری بشناســد، 
آن کلاس فضایــی مناســب براي رشــد 
همه جانبه ی دانش آمــوزان خواهد بود. زیرا 
دانش آموزان در این محیط یا خود مسئولیت 
یادگیری را بر عهده می گیرند یا آموخته های 
 خــود را بــرای کمک  به هم کلاسی  شــان 
بــه کار می برنــد و می آزمایند یــا مطالب 
سال گذشــته را مرور مي کنند و با نظرات 
متنوعی در سطح های متعدد آشنا می شوند. 
مســئولیت پذیري  به تدریج حس  بنابراین، 
در آنان پــرورش مي یابد و به موقعیت هاي 
دیگــر تعمیــم داده مي شــود. همچنین، 
كلاس هــاي چندپایه به مثابــه ی اجتماعی 
كوچك، به دلیل ایجاد فرصت براي ارتباط و 
تعامل دانش آموزان پایه هاي متفاوت، امکان 
رشد بیشتر مهارت هاي عاطفي و اجتماعي 
دانش آموزان را فراهم می کنند. این دیدگاهي 
مثبت و پیشرو نسبت به كلاس هاي چندپایه 
اســت، اما اگــر معلم چنیــن دیدگاهي به 

كلاس چندپایه نداشته باشد و فقط به تعداد 
پایه هایي كه در یک کلاس هستند و تعداد 
برنامه هاي درســي آن ها توجــه كند، آن را 
مملو از مشکلات آموزشي از جمله ناهمگني 
دانش آموزان، كمبــود زمان و تعدد نقش  و 

وظیفه  ی معلم مي بیند. 
تعادل در توجه به فرصت ها و ســختی ها از 
وظیفه های اصلی معلم در این كلاس هاست. 
در جــدول پایین صفحه بــه برخي از این 

فرصت ها و چالش ها اشاره مي کنیم.
از آنجا كه هر كلاس  چندپایه موقعیتی خاص 
براي معلم است و تحت تأثیر وضعیت و بافت 
منطقه ی آموزشــي، فرهنگي و جغرافیایي 
تغییر مي كنــد، ممكن اســت فرصت ها و 
چالش هــاي خاص خود را داشــته باشــد. 
بنابراین، معلمان عزیز كلاس هاي چندپایه 
مي تواننــد جدول فرصت هــا و چالش هاي 
پاییــن این صفحه را بر اســاس تجربه هاي 
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تسهيلگريبرنامه ريزي

برقراري
ارتباط مؤثر

مديريت زمان

ارزشيابي انتخاب و 
توليد

كاربرد فناوري
در آموزش

طراحي 
آموزشي

چالش هافرصت ها

 درك بهتر و ارتباط مؤثر و مداوم معلم و دانش آموزان؛ 
 ارتباط مؤثر و مداوم معلم، والدين و جامعه ی محلي؛

 رشد عاطفي و اعتمادبه نفس دانش آموزان؛
 رشد مهارت هاي اجتماعي، همكاري و رهبري دانش آموزان؛

 رشد مهارت هاي حل مسئله )حل مسائل فردي(؛
 رشد مهارت هاي زباني دانش آموزان؛

 تقويت نگرش مثبت برای فعاليت هاي مشاركتي؛ 
 تعامل گسترده ی دانش آموزان با ســن، تجربه  و توانايي  متفاوت در كلاس 

درس؛
 استمرار موقعيت هاي يادگيري در ساعت های غيررسمي؛

 برعهده گرفتن مسئوليت يادگيري خود و تبديل شدن به يادگيرنده ی مستقل؛
 برعهده گرفتن مســئوليت يادگيري هم كلاســي ها در يادگيري مشاركتي، 

هم يارانه و همتاآموزي؛
 افزايش حس مسئوليت پذيري دانش آموزان؛

 كاهش نياز به يادآوري مطالب درسي سال هاي پيش؛
 کاهش شکاف طبقاتی در بافت يا زمينه ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛

 فراهم شــدن امكان ادامه ی تحصيل دختراني كه به دلايل فرهنگي و نگرش 
خانواده ها قادر نيستند تحصيلشان را ادامه دهند؛ 

 توجه به نيازهاي فردي هر يك از دانش آموزان در كلاس هاي كم جمعيت.

 يكســان  بودن محتواي كتاب هاي درسي چندپايه با 
كلاس هاي تك پايه؛ 

 يكسان  بودن جدول ســاعت های درسي مصوب با 
كلاس هاي تك پايه )25 ساعت در هفته(؛

 تدريس هم زمان بيش از يك برنامه ی درسي؛
 تعدد نقش  و وظيفه ی معلم؛

 ناكافي بودن دوره ها و منابع آموزشي براي معلم ها؛
 محدوديــت زمــان و كمبود وقت معلم به ســبب 

يكسان بودن كتاب هاي درسي با كلاس هاي تك پايه؛
 مشـكلات ناشي از طيف گسترده ی سنـي شش تا 

پانزده سال در كلاس هايي با شش پايه ی تحصيلي؛ 
 حذف يا كم رنگ شدن تعدادي از درس ها مانند هنر 

يا ورزش؛
 تشديد مسئله   های ناشي از دوزبانه بودن دانش آموزان 

در برخي از مناطق كشور؛
 مختلط  بودن دختر و پسر در اغلب كلاس ها به خصوص 

در دوره ی دوم ابتدايي؛ 
 غيبت بيش از حد دانش آموزان در منطقه هاي روستايي؛ 

  نگرش منفی در مورد آموزش چندپايه.

�گزيده اي از سند برنامه ی درسی ملّی�

در بند 73 از سند برنامه ي درسـي ملي در مـوضوع »توجه به تفاوت ها« 
آمده است: برنامه های درسی و تربيتی بايد ضمن تأکيد بر ويژگی های 

مشترک، به تفاوت های ناشی از محيط زندگی )شهری،روستايی، عشايری، 
فرهنگی و جغرافيايی( جنسيتی و فردی دانش آموزان )استعدادها،

توانايی ها، نيازها و علايق( توجه کرده و از انعطاف لازم برخوردار باشد.

شخصي خود كامل كنند.
در شماره هاي آینده، در ادامه ی این مجموعه 
درباره ي  با صحبــت   مقالات، مي كوشــیم 
یكي از عناصر مهم برنامه ی درســي، یعني 
نمونه هایي  یاددهي یادگیــري،  راهبردهاي 
از راهبردهاي اثربخشــي را كــه با اوضاع و 
متناســب  اقتضائــات كلاس هاي چندپایه 

هستند، معرفي  کنیم. 

حسین اسحاقي. مازندران. یازدهمین جشنواره ي عكس رشد
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مریمشهرآبادي
كارشناسآموزشابتدایي

آموزگار پايه ي سوم ابتدايي در مدرسه ي 
دخترانه پسرانه ي  ولي عصر )عـــج( در 
روستايي اســت كه بيش از سه هزار نفر 
جمعيت دارد. الهه ديمي 38ساله است. 16 
سال سابقه ی تدريس و مدرك كارشناسي 
الهيات دارد. هم اکنون سرگروه آموزشي 
پايه هاي دوم ابتدايي استان فارس است. 
رتبه هاي اول اســتاني جشــنواره ها و 
مسابقه های معلمان استان را نيز كسب 
كرده است، اما هيچ كدام از اين ها دليل 
آشنايی ما با ايشان نيست، بلكه مواجهه 
با آموزگاري فعال از روســتايي دور كه 
سال هاست مجله های رشد را مي شناسد 
و همواره با مجله ي رشد آموزش ابتدايي 
در ارتباط است، توجهمان را جلب كرد. 
صبح روزي كاري، عكسي از كلاسش براي 
مجله فرستاد و برايمان نوشت: »مهمان 

كلاس من باشيد.« 
نمونه هايــي از تجربه هاي ايشــان با 
عنوان هاي »املاي ســنگي، و شربت و 

تربيت« در اين مجله چاپ شــده اند. 
به غير از پايه ي اول ابتدايي، در بقيه ي 
پايه ها هم تدريس كرده است، اما بيشتر 
او را در پايه هاي دوم و ســوم مي بينيم. 
در حال حاضر عشــق و علاقه ي ايشان 
به بچه ها باعث می شود هر روز مسافتي 
حدود 60 كيلومتر را در جاده  طی  كند 
تا به محل خدمتش، يعنی روستاي کوار، 
برسد و فرزندان خوب اين سرزمين را 

آموزش دهد. 

 براي مخاطباني كه استان شما را خوب 
نمي شناســند، از حال وهواي استان و 

روستايتان بگوييد.
استان پهناور فارس شهرها و روستاهای فراوانی 
در دل خود جاي داده است که در شمالی ترین 
نقطه ی آن برف زمستانی خود نمایی می کند 
و در جنوبی تریــن نقطه، درختان نخل زیبا و 
چشم نوازند؛ اما شیراز شهر راز و گلستان ادب 
اســت و محل زندگی من. خداوند این توفیق 
را نصیبم کرده اســت که هر روز مســافتی را 
در جاده طی کنم تا به محل خدمتم برســم. 
روســتایي كه جمعیتی بیش از ۳هزار نفر با 
ساکنانی مهربان و خاکی و فرزندانی سرشار از 

استعداد دارد.

 كارشناســي الهيات داريد. چطور در 
دبستان تدريس مي كنيد؟ 

همیشه عاشق کودکان بوده ام و از اینکه بتوانم 

رؤیای کودکان را محقق کنم، سرشار از شور 
و سرور می شوم. لذت بخش ترین ساعت های 
زندگی ام آن زمانی اســت که در آسمان فکر 
کودکان ابتدایی پــرواز می کنم. بذر وجودی 
کودکان در ابتدایي به گونه ای اســت که هم 
آموزش پذیرند و هم سرشار از تخیل و خلاقیت. 
در سال های کودکی ام نیاز به معلمی مهربان و 
دلسوز داشتم که بتوانم رؤیایم را پرورش دهم. 
این رؤیا کمتر محقق شد، اما در ذهنم ماند تا 
برای شاگردانم در این دو پایه تکیه گاهی امن 
باشم، تخیلِ ذهنشان را بارور كنم و شکوفایی 
جوانه های علم را استحکام بخشم. خدایا دلی 

آفتابی بده که از باغ گل ها حمایت کنیم!

 با اين تفكر چرا پايه ی اول ابتدايي را 
انتخاب نكرديد؟ 

راستش را بخواهید هنوز شهامت معلم کلاس 
اول شــدن را پیدا نکرده ام، احساس می کنم 
رســالتی بس بزرگ و سنگین است. امیدوارم 

روزی این شجاعت نصیبم شود. 

 مدير مدرسه با شما همراه است؟
مدیر فعلي سركار خانم ليلا پور اسد هستند. 
خانم فاطمه قاسمی مدیر عزیز قبلي بودند 
که در پنج ســالی که با هــم کار کردیم، تنها 
بذر عشق کاشتیم و برداشتمان دانش آموزانی 
مؤلف و کسب رتبه در جشنواره های گوناگون 
بود؛ از جمله جشنواره ی ابن سینا و جشنواره ی 

خوارزمی در زمینه ی خوشنویسي.

نمونهفعالیتكلاسي
خانمدیمي
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 با توجه به عكس ها و فيلم هايي كه از 
شما ديديم، كلاس شما شبيه كلاسي با 
امكانات معمول روستا نيست. مشتاقيم 

علت را بدانيم.  
البته در این روستا افرادی ضعیف که توان مالی 
چندانی ندارند، کم نیستند،  چه بسیار فرزندانی 
را در کلاس و مدرسه داریم که حداقل  امکانات 
و تجهیزات را ندارند. اما فضای مدرسه با توجه 
بــه حمایت چند خیــر، آقايان حاج صمد 
ديبدار، محمد ديبدار، قاسم قبادی، امين 
تقی پور، حجت رشيدی، بسیار مطلوب شده 
اســت، البته باز هم فکر می کنم هر کلاس با 

معلم و انگیزه  هایش رنگ می گیرد.

 پيداســت رابطه ی شــما با بچه هاي 
كلاستان خيلي خوب است. 

جیب احســاس و اندیشــه را پر از نقل مهر و 
محبت کرده ام. من با فرزندان کلاسم زندگی 
می کنــم و رابطه مان عالی و بی نظیر اســت. 
معتقدم کودکی که معلمش را دوست داشته 
باشــد، برای رضایت او هر کاری می کند. سه 
ســال قبل من کتابی نوشته ام با عنوان مشق 
شوق و در آنجا احساسم را به کودکان کلاسم 
بیان کرده ام. کودکانی که شــوق زندگی ام را 
صدچندان می سازند و همیشه می گویم خدایا 

سپاس که مرا در این مسیر قرار دادی.

 كرونا چه تأثيري بر كار شما گذاشت؟ 
موجب تهیه ی درس نامه  اي آموزشــی، برای 

همه ی دانش آموزان جامانده از تحصیلِ استان 
در شرایط پیش آمده، در سال 1398-1399 
شد و نتیجه ي آن روی وبگاه اداره ي  کل و در 

نهایت در دست دانش آموزان قرار گرفت.
این درس نامه که شــامل محتویات آموزشی 
درس های ریاضی، فارســی و علوم می شود، 
دِین من به فرزندان روستایی محروم و عشایر 

کشورم بود.

 به غير از تدريس، در آموزش وپرورش 
فعاليت ديگري داريد؟ 

بله مدت پنج سال است سرگروه آموزشی پایه ی 
دوم منطقه ام. امســال بنا به دعوت تکنولوژی 
آموزشی استان ســرگروه آموزشی پایه ی دوم 
استان فارس شــدم. در دو سال متوالی، معلم 

نمونه ی منتخب شده ام.
رتبه هاي اول استانی در جشنواره های معلمان 
هنرمند، پرسش مهر، مسابقات قرآن، مسابقات 
نهج البلاغه، کســب رتبه ی برتر در مسابقات 
احکام فرهنگیان، کسب رتبه ی برتر در مسابقات 
تفسیر قرآن و کسب عنوان مسابقات ورزشی در 

سطح استان را نیز کسب کرده ام.

 شما بـراي تدريس كلاسي تان ايده ی 
خاصي داريد؟ 

تجربه چیزی اســت که بر اثر کارکردن و گذر 
زمان حاصل می شود. همیشه کتاب های روش 
تدریــس و نظر مؤلفان را مطالعه می کنم. این 
عادت شبانه ی من است، اما در اجرای کار هر 

روز اندیشــه ای جدید و خلاقیتی نو در ذهنم 
ایجاد می شــود و از این گونــه کارکردن لذت 
می برم. در کارگاه های اســتانی تجربه هایم را 
منتقل می کنم تا انگیــزه ی تدریس در وجود 
همکاران سراسر اســتان و بلکه ایران جاودانه 

بماند. موجیم که آسودگی ما عدم ماست.

 همچنان در اين روستا خواهيد ماند؟ 
عاشــق خدمت به فرزندان روســتا هستم. 
در این مسیر ســختی های بسیاری متحمل 
شده ام، اما از خداوند می خواهم تا زمانی که 
توان دارم در روستا بمانم و با صفای فرزندان 

روستا زندگي كنم.

 از طرف چه كساني حمايت شده ايد و از 
چه كساني تشكر مي كنيد ؟

 درود بــر همه ی آنانی که جرئت اندیشــیدن 
را می آموزنــد؛ پدرم که اولیــن معلم اخلاقم 
بودند، روحشان شاد! می گفت به استاد، فرزند 
مرا عشــق بیاموز و دگر هیچ، مادرم که دعای 
مهربانی اش هر لحظه همراه من است، همسرم 
که تکیه گاهی است غنی و در تک تک لحظه ها 
مرا امداد رســان و در مسائل مالی و کمک به 
فرزندان محروم بســیار یاریگر است. در مسیر 
خدمتم از وجود اســتادهایی بهره مند شــدم 
که انگیزه های درونی مرا دیدند و مشــوق من 
بوده اند و هســتند، به قــول امیرکبیر: »هیچ 
جامعه ای فراتر از اندیشــه ی معلمانش رشد 

نخواهد کرد.«

کودک زالی )سفیدمو( در کلاس 
داشتم که سوی چشمانش کم و 
جایش همیشه در کنار میز من و 
تخته بود. صدای گرم و دلنشینی 
داشــت. در روزهای پایانی سال، 
سنتي اش  ســاز  آوردن  اجازه ی 
را از من گرفت و با زدن ســاز و 
خواندن جملاتی، نوای ماندگاری 
را برایم ثبت کــرد. در حالی  که 
می خواند، اشــک از چشــمانش 
ســرازیر بــود. مــن در آن روز 
فهمیدم تنها من عاشق کودکان 
نبوده ام، آن ها هم آموزگارشان را 

دوست دارند.
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ما هيچي نمي شيم
مترجم:

فاطمهقائمی

 در اولین  روز تدریس، همــه ی كلاس ها را با 
موفقیت  پشت سر گذاشتم. پیش  خودم  فكر 
می كردم  معلم  بودن  خیلي  چیز خوبي  است، تا 
اینکه نوبت  كلاس  پنجم، یعني  آخرین  كلاس  

آن  روز شد.
 به طــرف   کلاس  مي رفتــم کــه صــدای 
کشیده شدن میز و نیمكت ها را به این طرف  و 
آن طرف   شنیدم. هنوز از در وارد نشده ، یكي  از 
بچه ها را  دیدم  که پسر دیگري  را به  كف  زمین  
چســبانده  است. پسرک از ته  گلو نعره  مي زد: 
»دفعه ی  دیگه  نگاه  چپ  بهش  بكني ، چشم ها تو 

در میارم.«
هیكل  ریزه  میزه ام  را داخل  كلاس  كشــیدم  و 
از آن ها خواستم  دست  از دعوا بردارند. ناگهان  
چهارده  جفت  چشــم  به طرف  من  برگشتند. 
مي دانســتم  هیچ کس از  حرف  من  خوشش  

نیامده  است.
 آن  دو پســر با خشم  به  یكدیگر و به  من  نگاه  
كردند. بعد آرام  و ســر فرصت  سر جاهایشان  
نشســتند.  در این  لحظه ، معلم  كلاس  بغلي  
ســرش  را  از در داخــل  آورد و با تندی ســر 
شــاگردان  من  داد زد كه  بهتر اســت ساکت 
بنشینند و به  هرچه  من  مي گویم، گوش  دهند. 

من  واقعاً  احساس  بیچارگي  مي كردم.
خواستم درسی را که آماده کرده بودم، شروع 
کنم، ولي  با فوج   چهره هایي  روبه رو شدم كه  در 

مقابل  من  جبهه  گرفته  بودند.
  كلاس   تمام  شد.  آن  دو پسري  را كه  به  جان  هم  
افتاده  بودند، صدا زدم. یكي  از آن ها مارك  بود. 
گفت: »خانم! بیخود وقتتونو تلف  مي كنید. ما 

عقب  مونده  هستیم.«  
بعد هم  با نهایت  بي خیالي  از كلاس  بیرون  رفت.

لال  شده  بودم. روي  صندلي  ام  نشستم  و فكر 
كردم  آیا واقعاً  من  معلم  شده ام؟ اکنون چه باید 
بکنم؟ آیا تنها راه  مقابله  با چنین  مشكلاتي  این  
است كه  بگذارم  و در بروم؟ به  خودم  گفتم  یك  
سال  دوام  مي آورم . رنج  را تحمل  مي كنم  و بعد 
از ازدواجم  كه  قرار بود در تابســتان  سال  بعد 

صورت  بگیرد، این شــغل را رها می کنم و كار  
بسیار ارزشمندتری خواهم کرد.

 یكــي  از همكارانم  وارد كلاس شــد و گفت:  
»پوستت  رو كندند، آره؟«

ســرم  را به  علامت  مثبت  تــكان  دادم. گفت: 
»سخت  نگیر. من  توي  كلاس هاي  تابستوني  به  
خیلي هاشون  درس  مي دم. این ها كه  چهارده  
نفر بیشتر نیستن. بیشترشون نمي تونن  دیپلم  

بگیرن. بیخود وقتت رو صرف  اونا نكن.«
-  منظورت  چیه؟

- اینا توي  آلونك  زندگي  مي كنن. بیشتر بچه   
كارگرهاي  مهاجرند. فقط  وقتي  به  مدرسه  میان  
كه  دلشون  مي خواد. پسري  كه  مارك  اونو كتك  
مي زد، موقع  چیدن  لوبیا از مزرعه،  خواهر اونو 
اذیت  كرده  بود. من  امروز مجبور شدم  سر ناهار 
به  جفتشون  بگم  كه  خفه  شن. فقط  سعي  كن  
یه  جوري  سر شونو گرم  كني  و ساكت نگهشون 
داري. اگه  دردســر  درست كردن، بفرستشون  

پیش  من.
  وســایلم  را جمع  می كردم  تا به  خانه  بروم، اما 
هرچه  كردم  نتوانســتم  نــگاه  نفرتي  را كه  در 
چهره  ی مارك  بود، فراموش  كنم. یادم  آمد با 

چه  انزجاري  گفت: »ما عقب مونده ایم!«
 عقب مانــده! این  كلمه  مثل  پتك  توي  ســرم  
مي كوبید. مي دانستم   باید هر جور شده  كاري  
بكنم. روز بعد، بعدازظهر، از همكارم  خواستم  
دیگر به  كلاس  من  نیاید. باید كلاس و بچه ها 
را آن طور كه  خودم  صلاح  مي دانســتم، اداره  
مي كردم. برگشتم سر كلاس  و چشم درچشم  
بچه ها دوختم. سپس  به طرف  تخته  سیاه  رفتم  
و روي  آن  با خط  درشــت  نوشتم: »اسِي  ناج«. 
ســپس  گفتم: »این  اســم  كوچك  منه. شما 

مي تونین  منو به  همین  اسم  صدا بزنین«.
گفتند كه اســم  من  عجیب  و غریب است  و 
قبلاً  اصلًا چنین  اســمي  را نشــنیده  اند. من  
دوباره  كنار تخته  سیاه  رفتم  و این  بار نوشتم: 
»جانیس«. خیلي از آن ها این  اســم  را خیلي  
راحــت  تكرار كردند. بعد در حالي  كه  لبخند 
تمســخري  بر لب  داشــتند، به  من  نگاهي  
انداختند. گفتم: »درســت  حدس  زدید. اسم  
من  جانیسه. من  دچار نوعی اختلال  یادگیري  

هســتم  كه  بهش  مي گن  اختلال  خواندن  و 
نوشــتن. موقعي  كه  مدرسه  رو شروع  كردم، 
نمي تونستم  اسمم  رو درست  بنویسم. حروف 
 رو نمي تونستم  درســت  هجي  كنم  و عدد و 
رقم  توي  كلــه ام  بنگ بنگ  صدا مي دادند. به  
من  لقب  عقب افتاده داده  بودن. آره! من  از نظر 
اونا عقب افتاده بودم. هنوز صداهاي  عجیب  و 

غریبشون رو مي شنوم  و خجالت  مي كشم.«
یكي  از شاگردها پرسید: »پس  چطور شد كه  

معلم  شدین؟«
- چون  من  از هرچي  برچسبه  متنفرم . دیوونه  
نیستم  و دوســت  دارم  چیز یاد بگیرم. كلاس  
من  هم  باید چنین  جایي  باشه. اگه  از برچسب  
عقب افتاده خوشــتون  می یــاد، جاتون  اینجا 
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نیست. كلاستون رو عوض  كنین. توي  كلاس  
من  شــاگرد عقب افتاده  جایي  نداره. من  اصلاً  
خیال  ندارم  بهتون  آســون  بگیرم. اون قدر كار 
مي كنیم  تا پیشــرفت كنیم. شما باید دیپلم  
بگیرین  و تازه  بعضي هاتونم  باید برین  دانشگاه. 
ابداً  هم  با شماها شــوخي  ندارم. دیگه  هرگز 
نمي خــوام  كلمه ی  عقب افتــاده رو توي  این  

كلاس  بشنوم. مفهومه  یا نه؟«
احساس  كردم  كمي  صاف تر نشستند.

***
 ما به سختي  كار كردیم  و كم كم  آثار نویدبخشي  
دیده  شــدند. مارك، به ویژه، بسیار بااستعداد 
بود. یك بار شــنیدم  كه  در راهــرو به  یكي  از 
هم كلاســي هایش  مي گفت:  »این  كتاب واقعاً  

خوبه. ما دیگه  كتاب  كودك  نمي خونیم.«
نگاه  كردم. نســخه اي  از كتاب  »كشتن  مرغ  

مقلد« در دستش  بود.
 ماه هــا از پس  هم  مي گذشــتند. پیشــرفت  
شاگردانم  حیرت  انگیز بود.  روزی مارك  نزد من  
آمــد و گفت: »خانم، مردم  هنوز فكر مي كنن  
ما احمقیم، چون  حرف زدنمون  خوب  نیست«.

 این  درست  همان  چیزي  بود كه  من  انتظارش  
را داشتم. حالا مي توانستیم  دوره   ی فشرده ی 
دستور و ادبیات  را شروع  كنیم؛ چون  آن ها این  

را مي خواستند.
 هنگامي  كه  مــاه  ژوئن  فرا رســید، من  واقعاً  
متأسف  شدم، چون  هنوز خیلي  چیزها مانده  
بــود  به شــاگردانم  یاد بدهم. همــه ی  آن ها  
مي دانســتند من  دارم  ازدواج  مي كنم  و از آن  
شهر مي روم. شــاگردان  كلاس  آخر، هر وقت  
كه  به  این  موضوع  اشــاره  مي كردم، آشــكارا 
عصبي  مي شدند. خوش حال  بودم  به  من  علاقه  
پیدا كرده  اند، ولي  جایی از  كار اشكال  داشت. 
آیا آن ها از اینكه  من  داشــتم  مدرسه  را ترك  
مي كردم، ناراحت  بودنــد؟ مبادا این ناراحتی 

باعث شود آن ها دوباره به عقب برگردند!
 در روز آخر مدرســه، هنگامي  كه  وارد حیاط  
شدم، مدیر به  استقبالم  آمد و گفت: »مي شه  
لطفاً  با من  بیایین. توي  كلاس  شــما مشكلي  

پیش  اومده«.
 موقعــي  كه  بــا من  حرف  مي زد، مســتقیم  
به طرف  راهرویي  نگاه  مي كرد كه  كلاس  من  

در آن  قرار داشت .
خدایا! حالا دیگر چه  خبر شده  بود؟

 حیــرت آور بود! هر جا را كــه  نگاه  مي كردي، 
دســته  یا  حلقه ای گل  روي  میز شــاگردها، 
قفســه ها و در و دیوارها دیده  مي شد. میز مرا 
با بستري  از گل  پوشــانده  بودند. پناه  بر خدا! 
آن ها چطور این  كار را كرده  بودند؟ مي دانستم  
كه  بیشترشان بسیار فقیرند و حتي براي  خرید 
لباس  و غذایي  مختصر از كمك هزینه ی مدرسه  
استفاده  مي كنند.  گریه ام  گرفت  و آن ها هم  با 

من  گریه  كردند.
 بعدها فهمیدم   آن ها چطور این  كار را كرده اند. 
مــارك در تعطیــلات  آخــر هفتــه  در یك  
گل  فروشي  كار مي كرد و دیده  بود كه  شاگردان  
بقیه ی مدرسه ها براي  معلم هایشان  گل  سفارش  
مي دهند. او این  حرف  را به  هم كلاسي هایش  
زده  بود. مارک به  هیچ  وجه  دلش  نمي خواست  
كلاس  آن ها برچســب  »فقیــر« را هم  یدك  
بکشــد. برای همین از گل فروش  خواسته  بود 
گل هایي  را كه  »كمي« طراوتشان  را از دست  
داده  بودند، در اختیار آن ها بگذارد. ســپس  به  
مراسم  تشییع  جنازه  رفته  و به  آن هایی که آنجا 
بودند، گفته  بود معلمشــان  دارد از شهرشان  
مــي رود و خواهش  كرده  بود حلقه هاي  گل  را 
قبل  از اینكه  از بین  بروند، بردارد و به  مدرسه  
بیاورد. خیلي  از آن ها هم  موافقت  كرده  بودند. 

این  تنها هدیه اي  نبود كه  آن ها به  من  دادند.
 دو ســال  بعد همه ی  چهارده  دانش آموز من  
دیپلم  گرفتند و شش  نفر از آن ها توانستند با 
كمك  كمك هزینه ي تحصیلي  وارد دانشگاه  
شوند.  بیست وهشت  سال  بعد، من  در مدرسه اي  
كه  چندان  فاصله اي  با آنجا نداشت  كار مي كردم  
كه  شنیدم  مارك  با یكي  از هم كلاسي هایش  در 
دانشــگاه  ازدواج  كرده  و بازرگان  بسیار موفقي  
شده  اســت. سه  سال  پیش، پســر مارك  در 
كلاس  انگلیســي  من  به صورت  مستمع  آزاد 

شركت  كرد.
 گاهــي  اوقات  موقعي  كه  یادم  مي افتد روز اول  
چطور تصمیم  گرفته  بودم  معلمي  را رها كنم، 

خنده ام  مي گیرد. شغلي  تا این  حد پرفایده!٭
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كليدي ســواد خبري  پرسش  پنجمين 
مي گويد: »آيا خبرنگار خبر را شفاف ارائه 

کرده است؟«
خبر و مطلبی كه در رسانه منتشر می شود 
بايد ساده، روشن و بدون ابهام تنظيم شود؛ 

حتی خبری که اصطلاحات تخصصی دارد.
آیا برایتان پیش  آمده است با خبری مواجه 
شوید و متوجه اصل خبر نشده باشید؟ علت 
آن تنظیم غیرشفاف خبر توسط خبرنگار بود 
یا تســلط  نداشتن شــما به موضوع؟ در 
این اوضاع آیا خبــر را نادیده می گیرید 
یا برای فهم آن به مطالعه درباره ی موضوع 
مبادرت می کنید؟ آیا کلمات فنی در این خبر 
طوری بیان  شــده بود که با دقت مضاعف نیز 
نتوانید مفهوم آن را متوجه شوید )به خصوص 
در اخبــاری با اصطلاحات علمی، آموزشــي، 

حقوقی، فنی و مانند آن(؟
 در مــورد متن های تخصصی )اخبار علمی، 
حقوقــی، پزشــکی، فنی و ...( انتظــار دارید 

خبرنگار آن را چگونه تنظیم کند؟
 گاهی پیــش می آید خبرنــگار، در هنگام 
تنظیم خبر، موضوع را خوب متوجه نشــده 
باشــد و مطلب را با همان وضعیت تنظیم و 
منتشر  کند. به نظر شما این کار چه مشکلاتی 
به وجود می آورد؟ شما جای چنین خبرنگاری 

باشید چه می کنید؟ پیشنهاد شما چیست؟
 مطالعه ي بیشتر در مورد موضوع؛ 

 پرسش دوباره از منابع خبر؛
 تلاش و سماجت برای درک بیشتر مطلب؛

 کمک گرفتن از افراد متخصص در موضوع 
مورد بحث. 

  آیا خبری را که خود متوجه آن نشده اید با 
دیگران به اشتراک  می گذارید؟

  اگــر خبری را كه خود متوجه آن نشــده اید، 
بازنشر كنید، ممکن است چه تبعاتی داشته باشد؟

گاه ممکن است ابهام در خبر به سبب ذکر نکردن 
عناصر خبری باشــد. به طور مثــال، اگر عناصر 
خبري »که« یا »چه« در متن خبر مشــخص 
نشــوند، آن را مبهم می کنند. شفافیت در خبر 
شامل همه ی اجزای آن می شود؛ از عنوان )تیتر(، 
طلایه ی خبر )لید( و متن گرفته تا بقیه. در حال 
حاضر که در  شبكه های اجتماعی هر فرد خود 
خبر نگار و حتی به نوعی سردبیر است و به تهیه ی 
عکس، فیلم و... اقدام می کند و آن را به اشتراک 
می گذارد، باید از  ضرورتِ نکته   های مطرح شده در 
این سلسله یادداشت ها، به ویژه قسمت شفافیت 

آن، آگاه و به رعایت آن ها ملزم شود.
اگر شــما مي خواهید خبری را در رســانه های 

اجتماعی منتشر کنید،  باید توجه كنید:
 خبــر یا مطلبتان مبهم نباشــد یــا در آن از 

تعبیرهای دوپهلو استفاده نشود.
 اگر چیزی را درست درک نکرده اید، خبر آن را 

با دیگران به اشتراک نگذارید.
 در مطلبتان از اصطلاحات غیررایج و ناآشــنا 
استفاده نکنید. گاه این ابهام ممکن است با استفاده 
از کلماتی ایجاد شود که برای شما و دوستانتان 

آشنایند، ولی برای دیگران معنایی ندارند.
عنوان هاي زیر را بخوانید و به پرســش هاي بعد 

آن ها  پاسخ دهید:

استاتوس شاخ و ديالوگ فاز بالا
جمله ديالوگ و اس مس فاز سنگين
متن فاز كوبنده خفن نوشته نيشدار
استوری غمگين متن دپرس غمناک

 این تیترها برای مردم چقدر فهم پذیرند؟
  چند مورد آن ها از زبان رایج در گروه ســنی 

خاصي حکایت دارند؟
  وجود کلمات غیررایج و ناآشنا چقدر باعث 
شفاف  نبودن و ابهام در عنوان خبر یا گزارش 

می شود؟
همیــن نکته در مــورد اســتفاده از کلمه های 
غیرفارسی نیز صادق است. گاهی بهره گیری از 
برخی واژگان غیرفارسی سبب فهم ناپذیرشدن 
و شــفاف  نبودن خبر یا مطلب می شود، چرا که 
ممکن اســت همه ی افراد به آن زبان، لهجه یا 
اصطلاح خاص مسلط نباشند؛ مانند تــــاریخ 
انقضات تمــوم شده، واسه همین از Call تبدیل 

.Missed Call شدی به
لازم است، در هر مطلبی که با دیگران به اشتراک 
می گذاریم، به شــفافیت آن توجــه كنیم. این 
روشــنی و شفافیت باید همه گیر و براي همه ی 

قشرها و طبقات اجتماع فهم پذیر باشد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۸  -  ۰۹:۱۸    ایسنا
فناوری »واقعیت ترکیبی« به 

آزمایشگاه ها راه می یابد. 
در آینده ای نزدیک شاهد استفاده از 

فناوری واقعیت ترکیبی در آزمایشگاه ها 
خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، آزمایشگاه ها در آینده 
بســیار متفاوت خواهند بود، زیرا قرار 
اســت در آینده ای نزدیک پزشکان از 
 )Mixed Reality( فناوری واقعیت ترکیبي
در آزمایشگاه ها استفاده کنند. واقعیت 
)MR( ادغام دنیــای واقعی و  ترکیبی 
مجازی بــرای تولید محیط های جدید 
است که اشــیاي فیزیکی و دیجیتال 
در زمان واقعی با یکدیگر تعامل دارند. 
حتی تصور این موضوع نیز هیجان انگیز 
اســت، چراکه تاکنون یک آزمایشگاه 
با چنین فناوری پیشــرفته ای را تنها 
در فیلم هــای علمی- تخیلی دیده ایم. 
واقعیت ترکیبی نتیجه ي تلفیق دنیای 
فیزیکی با دنیای دیجیتال است. واقعیت 
ترکیبی کاربران را قادر می سازد تا به طور 
مســتقیم با محیط خود ارتباط برقرار 
کنند. واقعیت ترکیبی از ترکیب واقعیت 
افزوده و واقعیــت مجازی برای کنترل 
از طریق حرکات  فیزیکی  واقعیت های 
دســت، دســتورات صوتی و حرکات 
دانشمندان  می کند.  اســتفاده  چشم 
به  مستقیم  مراجعه ي  بدون  می توانند 
آزمایشگاه، کارهای آزمایشگاه را انجام 
دهند. نرم افزار Holo4Labs كه توســط 
است،  طراحی شــده   Solution4Labs
نسخه ي واقعیت ترکیبی برای مدیریت 
آزمایشگاه است. این برنامه دانشمندان 
را قادر می ســازد تا مدیریت پردازش 
اطلاعات را که توسط دانشمندان روزانه 
دنیای  با  انجام می شود،  آزمایشگاه  در 
واقعی ادغام کنند. آزمایشــگاه نقشي 
داروسازی،  صنایع ســوخت،  در  مهم 
صنایع غذایی، بانک اطلاعات پزشکی 
و صنایع متالورژی دارد. در مقایســه با 
فناوری های واقعیت افزوده ي ســنتی، 
واقعیت ترکیبی به کاربران در آزمایشگاه 
اجازه می دهد تــا نمونه ها را به راحتی 
موردبررســی و اندازه گیری قرار دهند. 
Holo4Labs دارای چند مزیت اســت. 
اول و مهم تــر از همه، فناوری واقعیت 
ترکیبی باعث صرفه جویی در وقت و پول 
می شود و دیگر اینکه افراد با استفاده از 
این برنامه می توانند به سرعت نمونه ها را 
تجزیه  و تحلیل کنند. همان طور که در بالا 
ذکر شد، فناوری واقعیت ترکیبی موجب 
تغییرات فراگیر در آزمایشگاه ها می شود.
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مطلب مربوط به خبرگزاري ایسنا  را بخوانید:
 تمام مطلب را خواندید؟

  بخش های گوناگون آن برای شما شفاف بود؟
  آیــا اضافه شــدن تصویری ماننــد تصویر 
شماره ی 1 به آن خبر، به روشن ترشدن موضوع 

کمک می کند؟ چرا؟
همواره بــه زیرنویس تصویرهــا توجه كنید. 
زیرنویس خلأهای احتمالی تصویر را پوشــش 
می دهد و آن را روشن تر می کند. به طور مثال، 
وقتی نمی توان از ســایر حواس، به جز حواس 
دیداری، درکی داشــت، زیرنویــس می تواند 
یار و مددكار باشــد؛ مانند تصویری كه از یک 
نانوایی تهیه  شــده است و گزارشگر اصرار دارد 
مخاطب بوی عطر نــانِ پیچیده در فضا را نیز 
حس کند. در اینجا با وجود اینکه حس بویایي 
در عکس  انتقال پذیر نیست، زیرنویس می تواند 

به شفافیتِ مدنظر كمك كند.
گاهی در فضای برخط، برای کمک به شفافیت 
مطلــب،  از امکانــی به نام چانک2 اســتفاده 
می کنند.3 چانک می توانــد تعریفی از ایده ای 
خاص، داستانی، حکایتی، ضرب المثلی یا حتی 
تعریف کلمه ای باشد. تاریخ ها، زمان ها، مکان ها 

و شــخصیت های مهم هم می توانند به چانک 
تبدیل شوند. متن چانک می تواند 200 تا 500 
کلمه را شــامل شود. در تصویر 2 می بینید كه 
چانک هــا رنگ های متفــاوت دارند و می توان 
به راحتی آن ها را انتخاب و رویشان کلیک کرد.

ـ خبری تخصصی )علمی، آموزشي، پزشکی، 
فنی و ...( را انتخاب کنید و بینید در دو رسانه ی 
متفاوت چطور به آن پرداخته  شده است؛ یك 
رسانه که به  شکلی ساده و شفاف آن را پوشش 

داده است و دیگري به  شكلي تخصصی. 
 اطلاعات در خبر كدام رسانه ساده بیان شده 

است؟
 خبر در كدام رســانه براي شما قابل فهم تر 

است؟ چرا؟
 پوشش خبر در كدام رسانه بدون پیچیدگي 

و ابهام است؟
 اصطلاحات ذکرشده در خبر كدام رسانه به 

آسان شدن فهم رویداد كمك كرده است؟
 خبــر كدام رســانه اطلاعات بیشــتري به 

مخاطب می دهد؟
 در كدام رسانه، خبر بهتر تنظیم شده است؟ چرا؟

 خبرنگار كدام رســانه موضوع خبر را درست 
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درك كرده است؟ چرا؟
 خبر كدام رسانه اطلاعات نادرست دارد؟ چرا؟

 بــه وبگاه هایی مراجعه کنیــد که بتوان نظر 
كاربــران را در آن ها مشــاهده کــرد. رابطه ی 
مستقیم مطلب های غیرشــفاف را با نظرهایی 
ببینید که نیازمند توضیح بیشترند. براي مثال، 
مدیر وبگاه فروش پوشاك، تصویري از مانتوی 
سوزن دوزی شــده ی بلوچي را نشــان می دهد 
و می نویســد: فــلان مدل مانتو رســید. اما نه 
قیمت ارائه می شــود، نه اندازه ها. ببینید برای 
شفاف  شدن این خبر چقدر پیام زیر آن نوشته  
شده است؟ نمونه ا ی خبری و غیرخبری در بحث 

شفاف  نبودن را از رسانه ها بیابید.
  اگــر صفحه هایی در رســانه های اجتماعی 
دارید که امــکان گرفتن بازخــورد و نظر در 
آن ها هســت، یک بار خبری را با رعایت اصل 
شــفافیت، در یکی از صفحه ها، منتشر کنید و 
در صفحه ای دیگر خبری را غیرشفاف و مبهم 
منتشر و نتیجه را مقایسه کنید. همین کار را 
می توانید در رسانه ی اجتماعی واحد ولی در 
دو زمــان متفاوت نیز امتحان کنید. نتیجه را  

مقایسه كنید.

تصوير 1. واقعيت تركيبي

تصوير2. نمونه ای از چانك
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نوروز جشنی به بلندای تاريخ همین جهت  به  می شده اند. 
را می توان تأثیرگذارترین جشــن 
ایرانی دانست که از ایران برخاسته 
و در مملکت های دیگر رواج یافته 

است.
ســرزمین هایی  باستان  دوران  در 
و  آیین هــا  بنابــر  کــه  بودنــد 
اســطوره های خود مــواردی را به 
از آن  افزودنــد؛  مراســم نوروزی 
جمله اند: سُغد، خوارزم، بابل، مصر، 
مغرب، یونــان، روم، هند، قندهار، 
باختــر، آواخوزی )بلوچســتان و 
پاکستان(، آسیای صغیر و آسیای 
میانه. جشــن مردوک یا زگموگ 
بابل و جشــن آدونیــس یونانیان 

نمونه هایي از این موارد هستند.

نوروز در اسلام
وجود مناســبت های گسترده بین 
ایران و شــبه جزیره ي عربســتان 
به قرن ها پیش از ظهور اســلام بر 
می گــردد. همین موضوع ســبب 
آشــنایي و رواج برخی از مراســم 
ایرانــی از جمله جشــن نوروز در 

میان اعراب بوده است.
با ظهــور و گســترش دین مبین 
اسـلام در ایران،  جشن نوروز نه تنها 
از اعتبــار و رونق نمی افتد، بلکه بر 
طبق برخی روایــات از آن تجلیل 
نیز می شود. بروز رخدادهای مهمی 
در ایــن روز بر احتــرام آن افزوده 
اســت )محمدی اشتهاردی، نوروز 
از دیدگاه اســلام، نشریه ي پاسدار 

اسلام، ش۱۸۳(.

عيدخواندن نوروز 
نوروز تنها جشــن باستانی و کهن 
اســت که با صفت »عید« خوانده 
می شود و همانند اعیاد مهم دینی 

نماز خاص دارد.
شيخ طوسي )متوفاى سال 460 
هـ.ق( در کتاب »المصباح المتهجد« 
از معلي بن خنيس روایت مي کند 
که امام صــادق)ع( فرمود: »هرگاه 
نوروز فرا رســید، در آن روز غسل 
کــن و پاکیزه تریــن لباس هــا را 

  زهرا محمدي 

يَاحَ فَتُثِيرُ  »وَاللَُّ الَّذِی أَرْسَــلَ الرِّ
سَــحَاباً فَسُــقْنَاهُ إلَِی بلََدٍ مَّيِّتٍ 
فَأَحْيَيْنَا بِهِ الَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کَذَلِکَ 
النُّشُورُ« )اعراف/ 55(: و خداست 
آن که بادها را می فرستد. ابری را 
برمی انگيزاند. پس آن را به سوی 
سرزمينی مرده می رانيم و زمين 
به وسيله ی  مردگی اش  از  بعد  را 
زنده شــدن  می کنيم.  زنده  آن 

مردگان همين گونه است.

روزهاي  در  باشي،  كه  آموزگار 
تجربه  بارها  اســفند،  پاياني 
ايراني  كــودكان  كــرده اي 
هفت هشت ســاله ات كه هنوز 
بهارهاي زيــادي را در زندگي 
هنوز  و  نكرده انــد  تجربــه 
خانه تكـــاني هاي روزهــاي 
پايان اســفند، آماده شــدن 
براي ديدار با عزيزان فاميل و 
ديدوبازديدهاي خيلي دلچسب 
برايشــان عادي نشده است،  
مــدام دربــاره ي چندوچون 
نوروز از تو مي پـــرسند و تو 
كوشيده اي  هميـــشه  كـه  
درس دادن  بــراي  را  فرصت 
بداني،  غنيمت  كـودكان  بـه 
در ايــن روزها خواســته اي 
دانش آموزان  بهانــه،  اين  به 
هفت ســاله تا 12  ساله ات را با 
آشنا  هويت اسلامي ايراني  شان 
كني. مي دانم بارها در كتاب ها 
به دنبال جواب گشــته اي تا 
مسلمان  هر  چنانكه  را،  نوروز 
او  به  بشناســد،  بايد  ايراني 
معرفي كني؛ چنانكه تا سال ها 

در يادش بمانــد و به هويتش 
افتخار كند.

چنين جشــني كه به بلنداي 
تاريخ قدمــت دارد، در چند 
صفحه خلاصه نمي شــود، اما 
در اينجا كوشــيده ايم از چند 

جلوه ي نوروز سخن بگوييم. 

نوروز، جشــن نوزایی و رستاخیز 
طبیعــت، از کهن تریــن مراســم 
بشری در جهان است و با قدمتی 
بیش از پنج هزار ســال، در دوران 
پیش از تاریخ ایران ریشــه دارد؛ 
جشــنی که در چشم انداز تاریخی 
فراگیــر  جشــن  جغرافیایــی،  و 
همــه ی سرزمـــین های حوزه ی 
فرهنگ ایرانی اســت. مراســمی 
ملــی،  اســطوره ای و دینی که در 
آن انســان، هم نوا با طبیعت، پیام 
نیایش به درگاه خداوند باری تعالی 
آفرینش  به شکرانه ی  و  می فرستد 
و نوزایی هســتی،  نعمت های الهی 
زنده شــدن  می گوید.  را ســپاس 
گیاهان، احیای زمین های مرده و 
رستاخـیز طبیعت را می بیند و در 
این میان قیامت و رستاخیز بزرگ 

انسان را به یاد می آورد. 

نوروز؛ از ايران تا جهان
اســطوره ها   با  نوروز  آمیخته بودن 
قدمتی به اندازه ی تاریخچه ی نوروز 
این  نــوروز  ویژگی هــای  از  دارد. 
است که این مراسم در ابتدا کاملْا 
مردمــی و برگرفتــه از آیین های 
دهقانی و کشاورزی بوده است. پس 
از رواج کامل در بین مردم، کم کم 
در میان قشــرهای بزرگ جامعه و 

فرمانروایان جا افتاده است.
با نفوذ این مراسم به سایر جوامع،  
آیین هــای خاصــی نیــز بنــا به 
آداب و رســوم آن سرزمین انجام 
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بپوش و بــا بهترین عطرها خود را 
خوش بو نما. در این روز روزه بگیر 
و پــس از انجام نافلــه ی نمازها و 
پس از نمازهــاي ظهر و عصر، دو 
نمــاز دو رکعتي به نیت نماز نوروز 

بخوان...«1
  

فرهنگ نوروز 
نــوروز دعوت عمومی به آشــتی، 
مهربانی و اتحاد اســت و پیام آن 
زدودن غم هــا، کهنگی ها و آغازی 
دوباره  با شوق و تلاش است. تأکید 
آیین های نوروزی بر ارج گذاری به 
ســالمندان و درگذشــتگان است 
که از منظــر مفهوم آیینی، همان 
توجه به ریشــه ها و اصالت  هاست. 
به عبــارت دیگــر، نــوروز عیــد 
کهن سالان و ســمبل زندگی نو و 

دوباره زیستن است.
ازبین رفتن مرز بین فقیر و غنی و 
نیز توانا و ناتوان در تمامی آیین ها  و 
رسم های نوروزی مشهود است. در 
بزرگ ترها  به جز  نوروز همه،  آداب 

از نظر سنی، یکسان اند.
 در نوروز هر آنچــه نمایانگر قهر، 
غضب،  دشــمنی،  ظلــم و ناپاکی 

است، جایی ندارد.
نوروزی  ویژگی های  از مهم تریــن 
تأکید به طبیعت و محیط زیســت 
اســت. نــوروز تنها مراســمی در 
جهان اســت که تمامی اجزای آن 
با طبیعت و عناصر طبیعی پیوندی 
از چهارشنبه سوری  دارد.  مستقیم 
نوروزی،  سفره های  سیزده به در،  تا 
ســبزکردن ســبزه و خوراکی ها، 
طبیعت محورند؛   به نوعــی  همگی 

زیرا نوروز میلاد طبیعت است.

آداب نوروز

الف( خانه تكانی 
ارواح  باســتان،  ایرانیان  بــاور  در 
درگذشتگان هر خانواده در هنگام 
نوروز بــه کنــار عزیزانشــان باز 
می گشتند و از مشاهده ی پاکیزگی 
و خرمی خانه ی آن ها خشــنود و 

آسوده  خاطر می شدند.
یكــي از دلایــل خانه تکانیِ قبل از 
نــوروز، همیــن زدودن آلودگی ها 
و غبارهای کهنه بوده اســت. این 
خانه تکانی مظهر و نمادی از راندن 
ارواح پلید از محیط زندگی و زدودن 
سیاهی نیستی و کهنگی از خانه و 
آماده کردن فضایــی تمیز و معطر 
برای استقبال از عزیزان محبوب و 
در واقع همراهي با طبیعت و نوشدن 

و طروات بخشیدن بوده است.

ب( سبزكردن سبزه
کاشــتن دانه های غلات و حبوبات 
در چنــد روز قبل از فرارســیدن 
نوروز و نگریســتن بــه چگونگی 
رویش دانه ها، طی 12 روزِ جشــن 
نوروز، از آیین هــای کهن ایرانیان 

بوده است.
جامعه ی کشاورزی ایران که از راه 
کشت و زرع زندگی می گذراندند، 
رشــد بهتر هــر یــک از دانه های 
کشت شده را مظهری از باردهی و 
رشــد خوب آن دانه در سال نوی 

زراعی می شمردند.
در دوران باســتان، دانه هــا را 25 
روز پیش از نوروز می کاشتند. ۱۲ 
ستون از خشت خام برپا می کردند 
و بر هر ستون دانه ای چون گندم، 

باقــلا،  کاجیله،   برنج، عدس،   جو،  
ارزن،  ذرت، لوبیــا،  کنجد،  نخود و 
ماش می کاشتند و تا 16 فروردین 
به ایــن دانه ها دســت نمی زدند. 
هر کدام که بارورتر می شــد، برای 
کشت سال آتی انتخاب می کردند. 
این ۱۲ ستون خشتی را نشانه ای 
از ۱۲هزار سال عمر جهان و ۱۲ماه 

سال می شمردند.
امروزه هم این ســنت به شکل های 
به عنوان  می شــود.  اجرا  گوناگون 
مثال، در روستاهای نواحی مرکزی 
ایــران، روی طاقچه هایــی که بر 
ستون های دیوار صحن میان خانه 

کنده اند، غله می کارند.
مردم خور نیز به ســنت نیاکان در 
هفــت  تاقچه ي حیــاط خانه جو 

می کارند و آن را »باغو« می نامند.

ج( پهن كردن سفره 
هــر چنــد ســفره های نــوروزی 
نماد  معروف تریــن  و  آشــناترین 
نوروزند،  شــاید کمتر کسی بداند 
در نــوروز واقعی دو ســفره وجود 
دارد: یکی از این سفره ها »سفره  ی 
تحویل ســال« و دیگری »سفره ی 
نوروزی« است. ممکن است این دو 
سفره در یک  جا انداخته شوند،  یا در 
دو جا، یا حتی در دو اتاق جداگانه.
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۱. سفره ی تحويل سال 
به هنگام تحویل سال،  در آیینی ویژه، 
تمام اعضای خانواده در خانه ی خود 
دور هم جمع مي شــوند و با هم به 
انتظار تحویل ســال می نشینند که 
مراســمی کاملاْ  نمادیــن و آرمانی 

است. 
در هنگامی که تحویل ســال صبح 
خیلی زود، نیمه های شب یا در هوای 
خیلی سرد بود،  سینی تحویل سال را 
روی کرسی می گذاشتند. مواد داخل 
آن بدین قــرار بود: آینه، قرآن،  مهر، 
جانماز،  چراغ، دیوان حافظ، کاسه ی 
شــربت، گلاب، کاســه ي ناردانه که 
روی آن گلاب ریخته  شــده باشــد،  
تخم مرغ رنگی، نان، ماست، سبزی،  
سمنو، ســنبل، ســیاه دانه، سنجد،   

سیب، سیر، سرکه، سماق و سکه.
تــا پیــش از تحویل ســال، پدر یا 
بزرگ تر و سرپرســت خانواده قرآن 
می خواند و در لحظه ی تحویل سال، 
پس از خواندن دعای تحویل ســال 
نو به کاســه ی اناردانه ها، شــربت را 
مي نوشیدند،  نان و سبزی می خوردند 
و تخم مــرغ رنگ شــده و عیدی به 

کودکان می دادند.

۲.سفره ی نوروزی يا هفت سين
 ســفره ي نوروزی یا هفت سین را در 
اتــاق پذیرایی پهن می  کردند که هر 
جزو آن نمادی از باورهای کهن قوم 

ایرانی است.
این ســفره به ترکیب لغوی با هفت 
»ســین« محدود نیست و در برخی 
مناطــق ایــران از جمله فــارس و 
یا  خراسان، ســفره ی هفت »میم« 

هفت »شین« نیز رایج است.
را  پژوهشــگران ســین  از  برخــی 
کوتاه شــده ی واژه ی سینی می دانند 
باســتان  دوره ي  در  معتقدنــد،  و 
مائده هــای تــازه و خشــک را در 
هفت ســینی یا هفت خوان مسین 
می چیدند که هر یک از آن مائده ها 
نمونه ی یکی از محصولاتی بود که در 

سرزمین ایران به دست می  آمد.
واژه ی »هفت چیــن« هــم به معنی 

هفت چیزی نیست که با حرف »چ« 
به مفهوم هفت  بلکه  شروع می شود، 
چیــز برگزیده و محبوب اســت که 
چیده می شــود. اجزای این سفره ها 
هم عبارت اند از: ســفره ی هفت میم: 
مــرغ، ماهی، میگو، مســقطی،  موز، 
مویز، لیموشــیرین، ماست و کنگر، 
عســل و خرمــا، تخم مــرغ رنگی و 

اسپند.
ســفره ی هفت شین: شــیر، شربت، 
شکر، شهد، شــمع، شمشاد و شابه 
)شــابه به معنی میوه و غالبــاً انار و 

سیب منظور است(.
ســفره ی  باســتان  دوران  در  امــا 
هفت ســین اقلام متفاوتی داشــته 
است. در آن ســفره که از پارچه ای 
سفید استفاده می شد، این موارد قرار 

می گرفتند:
۱. شــاخه ای از درختــان مقدس و 
همیشه سبز چون سرو،  کاج، آویشن 

و مورد؛
۲. شمع یا چراغ؛ 

3. هفت نوع میوه ی تازه؛
4. سبزی خوردن و سبزه؛

5. انواع شربت و شیرینی؛ 
6. آجیلی با هفت نوع دانه؛

7. آب؛ 
8. ماست و پنیر.

طبق آیین باســتان،  عناصــرِ روی 
سفره ی نوروزی باید ۲۱ عدد می بود.

سفره ی هفت سين امروزی
برخلاف آنچه امروزه رایج است و در 
بسیاری مواقع ســفره ی هفت سین 
را روی پارچه هــای ترمــه یا رنگین 
می چینند، سفره ی هفت سین اصیل 
باید حتماْ کاملْا ســاده و سفیدرنگ 
به معنای پاکی و ســپیدبختی باشد. 
اجزای سفره به دو بخش اجزای اصلی 
و اجزای فرعی تفکیک می شوند که 

هر یک مفهوم خاصی دارد:
الف( اجزای اصلی

۱. کلام الله مجیــد: کتــاب مقدس 
آسمانی مسلمانان؛ 

۲. آینــه: نشــان جهــان بی پایان و 
بــارگاه الهی. نمادی از روشــنایی و 

گستردگی؛
3. چندشــمع پاچراغ: کــه آن ها را 
خاموش نمی کنند. تعداد شــمع ها و 
چراغ ها با تعداد فرزندان خانواده برابر 

است، به معنای نور و زندگی؛
4. سیب: سلامت و آگاهی؛

5. ســرکه: صبر در برابر ناملایمات 
و دشــواری ها، مظهــر اســتحاله و 
تولــد مجــدد و ضدعفونی کــردن 

)آلودگی زدایی(؛
6. سماق: عدالت و امید به زندگی و 

شکیبایی؛
7. سمنو: شیرین کامی و قدرتمندی؛
8. سنجد: خرد و عقل، نماد باروری؛
۹. سیر: دورکردن بدی ها و پلیدی ها؛

۱۰. سبزی خوردن و سبزه: نماد تولد، 
برکت و نیکویی؛

ب( اجزای فرعی 
۱. تخم مــرغ رنگ کــرده: نماد نژاد و 

آفرینش آدمی؛
۲. ماهی: نشان روزی حلال و زایش؛

3. ســپند یا اسپند: دورکردن چشم 
بد، حافظ پاکی و سلامتي؛ 

4. سکه: برکت مال؛ 
5. گل ســنبل یا گل نرگس یا گل 

باقلا:  نماد شکوفایی و شادابی؛
6. آب با نارنج کامل و برگ های سبز 
شــناور در آن: نماد کره ی زمین در 

کیهان؛ 
7. جام شکر و شیرینی: شیرین کامی 

اعضای خانواده؛
8. شیر یا لبنیات )ماست، پنیر، کره ی 
تازه(: شــیر نمادی از غذای نوزادان 
کیهانی اســت و لبنیات چون پنیر 
و ماســت و کره که از شیر به دست 
می آیــد، مظهر غذای بزرگ ســالان 
کیهانی است. شیر، به عنوان نخستین 
غذای انســان در بدو تولد، از جایگاه 
و حرمت خاصــی در ایران برخوردار 

بوده است.
۹. نان تازه، غالباً سنگک که نان ملی 
ایران است، یا مشــتی گندم یا آرد: 

مظهر برکت و نعمت های الهی؛
۱۰. گلاب: نماد بوی خوش طبیعت. این 
تعداد، به علاوه ی سفره ی سفید، که خود 
جزوی از سفره ی هفت سین محسوب 
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می شود، عدد 21 را نشان می دهند.

ديگر عناصر سفره ی هفت سين
 سمنو: شیرینی ویژه ی هفت سین که 
از جوانه های گندم درست می شود، 
علاو بر بار مفهومی در سفره، مظهر 

زایش و باروری گیاهان است. 
کوزه ی آب: در زمان های گذشــته، 
کوزه ای نو و پر از آب را به نشــانه ی 
باران خواهی و فراوانی آب در ســفره 
می گذاشــتند. این رســم بیشتر در 

روستاها معمول بوده است.

آداب تحويل سال 
در دوران گذشــته، هر شــهر و دیار 
نقاره خانــه ای داشــت و در نــوروز، 
به محض تحویل ســال، نقاره زنان با 
نواختــن نقاره و دهل و ســرنا، آغاز 
سال نو را به اطلاع مردم می رساندند. 
بعدها تحویل سال را با شلیک توپ 

اعلام می کردند.
امــروزه تحویل ســال نــو از طریق 

رادیو و تلویزیون اعلام می شــود و با 
نواخته شــدن موسیقی محلی همراه 

است.
موســیقی محلــی معروفــی که در 
آغاز ســال می نوازند و برای همه ی 
ایرانیان شناخته شــده است،  اثری 
مهدی پور  علی اکبــر  از  اســت 
دهکردی، نوازنده ی مقامی ســرنا و 
کرنا )1314تا1388(. او در شهرکرد 
متولد شد و از ۱۷سالگی نواختن ساز 

محلی سرنا و کرنا را آغاز کرد.
موسیقی محلی نوروزی اثر این استاد 
موسیقی بختیاری است و نوازنده ی 
دیگر  قبادی،  اســدالل  آن  دهل 
نوازنده ی بومی، اســت. این قطعه ی 
موســیقی در میراث سازمان جهانی 

یونسکو به ثبت رسیده است.

ايران كهن
در ایران باستان، مردم صبح نوروز را 
که سپیده به منتهای نزدیکی خود به 
زمین می رسید، فرخنده ترین ساعت 

می شــمردند و به طلوع خورشــید 
می نگریستند.

برخی، در بامداد نوروز، پیش از آنکه 
ســخنی بگویند، ســه مرتبه عسل 
می چشیدند تا کامشان شیرین شود 
و با روغن زیتون بدنشــان را چرب 
می کردند تا سالم و تن درست بمانند. 
در پــگاه نوروز، مــردی خوب چهره 
بــه در خانه ها می آمــد و در می زد. 
از او می پرســیدند: »کیســتی و از 
نامت  کجا می آیی؟ چه می خواهی؟ 
چیســت؟ برای چه آمده ای؟ و چه 

همراه داری؟« 
مرد پاسخ می داد: »من پیروزم. نامم 
خجسته است. از پیش خدا می آیم. 
خواهان نیک بختی ام. برای تندرستی 
و گوارایی آمده ام و ســال نو را همراه 

آورده ام.«
در تهــران قدیم ایــن کار را به طور 
معمــول یکــی از اعضــای خانواده 
با خویشــان نزدیک انجــام می داد؛ 
شــخصی که به قدم خیری معروف 
بود. او پس از تحویل ســال از خانه 
بیرون می رفت و پس از اندک زمانی 
باز می گشت تا نخستین کسی باشد 
که در سال نو قدم به خانه می گذارد.
او در خانه را می زد و در پاسخ پرسش 
اهل خانه که می گفتند: کیســتی؟ 
می پرسیدند:  تندرســتی.  می گفت: 
چه آورده ای؟ پاســخ می داد: شادی 

و پیروزی.

پي نوشت
1. نمــاز و دعــای بعــد از آن در کتــاب 

مفاتیح الجنان آمده است.

منابع
1. یــادواره ي دکتــر محمد معیــن )138(. 
ســتاره ي شمال. به کوشــش دکتر کیانوش 

کیانی؛ محمدحسن اصغرنیا. تهران.
2. علي بلوك باشــي )1395(. نوروز؛ جشن 
نوزایی آفرینش. دفتر پژوهش های فرهنگی. 

تهران.
نــوروزگان.   3. مرتضــي هنــري )1377(. 

انتشارات سروا. تهران. 
4. مرتضي بهار)1397(. جســتاري چند در 

فرهنگ ایران. آگاه. تهران.
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اعداد 
شگفت انگيز

 وسايل مورد نياز
 1. مربع جدول بازي؛

 2.  در بطري يا تشتك نوشابه 
يا مقواهاي گرد بريده شــده 
به اندازه ي هر خـانه ي جدول 
كه روي آن ها از 1 تا 16 نوشته 

شده باشد.

روش بازي )فردي(
در ایــن بــازي كــه مي تــوان 
بــا  و  به شــكل كلاســي  را  آن 
جدول  مربع  دراختیارقــراردادن 
براي هر دانش آموز هم انجام داد، 
بازیكن بایــد دایره هاي عددها را 
طوري در خانه هاي جدول بچیند 
كــه از هر طرف افقــي، عمودي 
و مایــل كــه بشــمارند، حاصل 
مساوي 34 شود. این بازي براي 
تقویت و رشد مهارت محاسبه ي 
ابتدایي  اول  دوره ي  دانش آموزان 

مناسب است.
۱6 ۱5

۱۲
۲

۱۰

۱4 3

۱

۱۱

۹
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بازي هاي  املا يي
علاوه بر مهارت هاي ریاضي، مهارت هاي املانویســي از 
مهم ترین موضوعاتي هســتند كه دست مایه ي طراحي 
و اجراي بازي هاي آموزشــي ذهنــي و تلفیقي ذهني و 

حركتي قرار مي گیرند.
این روش در كشــورهایي رایج است كه »هجي كردن«2 
پایــه ي اصلي یادگیري براي املانویســي اســت. انواع 
بازي هــاي ذهني توأم با حركت هــاي عضلات كوچك 
و بزرگ در قالب جهیدن، ضربه زدن با نوك انگشــتان، 
قراردادن توأمان كف دســت ها و نوك انگشتان پا روي 
حرف ها و نشــانه هاي الفبایيِ كشیده شــده روي سطح 

زمین، براي نشــان دادن املاي كلمــه، در عین حفظ 
توازن و تعادل بدني، در كنار تنوع بازي هاي نوشــتاري 
و عملي مدادكاغــذي مثل پركردن حرف هاي جاافتاده 
و حل جدول هــاي چینش حروف و ســاختن كلمات 

معنادار براي رشد مهارت املا معمول است.
البته باید توجه داشــت، در كشــورهایي كه از الفباي 
»لاتین«  اســتفاده مي كنند، به دلیل منفصل نویســي 
حرف ها و نشانه ها، به خصوص در پایه هاي آغاز یادگیري 
و به خاطر وجود »مصوت ها« در بین نشــانه ها، رواج و 

اثرگذاري این بازي ها بیشتر است. 
در كشور ما و زبان زیبا و ارزشمند فارسي، توجه معلمان 
به اصل متصل نویسي و كاربرد مصوت ها و علائم صوتي 
بــراي طراحي بازي هاي املایــي، به ویژه در پایه ي اول 

ابتدایي، اهمیت فراوان دارد.
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كسرها
 وسايل مورد نياز
1.  صفحه ي بازي؛

2.  يك تاس؛
3.  مهره يا دكمه در دو رنگ متفاوت.

روش بازي )دونفره(
 پس از انداختن نوبتي تاس، هر بازیكن كه عدد 

بیشتري آورد، آغازگر بازي است.
 بازیكــن تاس را مي اندازد، عدد مخرج كســر 
مشخص مي شــود. با انداختن بار دوم تاس، عدد 

صورت معلوم مي شود.
 بازیكــن در تصویرهاي صفحه ي بازي، كســر 
را پیدا مي كند و مهــره ي رنگي خود را روي آن 

مي گذارد.

 اگر كســري كه تاس هر بازیكن نشان مي دهد، 
روي صفحه ي بازي نباشد یا مهره ي بازیكني دیگر 
روي آن قرار گرفته باشــد، نوبت بازي به بازیكن 
بعدي مي رسد. بازي تا پرشدن همه ي شكل ها با 

مهره هاي رنگي ادامه مي یابد.
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تا چند ســال پيش، پيک های نوروزی 
دانش آموزان  نوروزی  تکاليف  به عنوان 
ابتدايی در نظر گرفته می شــدند. اين 
موضوع يکی از دغدغه های دانش آموزان 
و اوليا شــده بود. ضمن آنکه برخی از 
نوروزی،  پيک هــای  بر  علاوه  معلمان، 
تکاليف و برنامه های فوق العاده ي ديگری 

نيز تعيين می کردند. 
نوروزي  تكاليــف  از  در واقع هــدف 
دانش آموزان، يادگيــري، مرور درس ها 
و دور نشــدن آن هــا از فضاي كلاس و 
درس است. در دو سال اخير، به منظور 
آموزش هدفمنــد و ايجاد علاقه مندی 
دانش آموزان بــه فعاليت های نوروزی، 
پيک های نوروزی حذف و طرح »عيد هنر 
و داستان« جايگزين شد. جزئيات طرح 
به اين شرح اجرا شد:  داسـتان نويسي و 
داسـتان خواني؛ قصـه گويي؛ تصويرگري 
يك داسـتان كوتاه؛  نـقاشي؛ تهـيه ي 

گزارش )گزارشگر كوچك(.
كارشناســان اين طرح را براي تقويت 
مهارت هاي خواندن و نوشتن و در عين 
حال ايجاد فرصت هايــي براي پرورش 
خلاقيت دانش آموزان پيشنهاد داده اند. 
در اينجــا نظر همــكاران فرهنگي و 
خانواده هــاي دانش آمــوزان را نيز در 

اين باره مي خوانيم.
 اگر شما هم ايده ، نكته يا طرح جديدي 
براي اجراي برنامه ي نوروزي داريد، با ما 

به اشتراك بگذاريد: 
 ebtedayi@roshdmag.ir   
تلفن 021-88839178 

تكليفِ تكليف عيد

 سيده شهلا موسوي 

آموزگار پايه ي ششم ابتدايي

بعد از گذشت دو سال که از اجرای 

این طرح می گــذرد، می توان گفت 

در صورتی می تواند موفق عمل کند 

که اولیا و معلم پیگیری های لازم را 
صورت بدهند.

 مهري يزداني نژاد 
آموزگار پايه ي اول ابتدايي

به  نظر من در این طرح دانش آموزان 
می توانند فعالیت مورد علاقه شان را 
آزادانه انتخاب كنند. با توجه به اینکه 
من در پایه ي اول ابتدایی مشــغول 
هستم و تا عید بچه ها بیشتر نشانه ها 
را یــاد گرفته انــد، از دانش آموزان 
مثــل  مــواردي  در  می خواهــم 
سفرنامه ي یك مسافر كوچك، طرح 
عكاس كوچك، كاردستي خلاق و 
بازي و شادي فعالیتشان را تحویل 
دهند. مثلًا در قسمت بازي و شادي، 
بازي هاي جذاب را انتخاب و در زنگ 

ورزش از آن ها استفاده مي كنم.

 زهره گلزار
 آموزگار پايه ي چهارم ابتدايي 

در ابتدا دانش آموزانــم را به همراه 
مادرانشان آموزش دادم.  ۱۲ کتاب 
داستان تولید شد كه به عنوان اثر برتر 
در سطح ناحیه شناخته شدند. برای 
بچه ها حس خوب مؤلف کتاب بودن 

بسیار شیرین بود.
 ما می توانیم در سنین خردسالی به 
کودکانمان یاد بدهیم چطور ساختار 
داســتان را بشناسند. با این تمرین، 
در ســنین نوجوانی و بزرگ ســالی 
می توانند به راحتی داستان را تحلیل 

و نقد کنند.

  شهين صامتي زاده 
آموزگار پايه ي پنجم ابتدايي

 از نظر من این طرح جالب و خلاقانه 
اســت. دانش آموز را بــه فکرکردن 
وامي دارد. ولــی از آنجا که تعدادی 
از دانش آموزان با بی سوادی والدین 
مواجه هستند، میل و رغبتی براي 
انجــام آن ندارند و بعــد از ایام عید 
دست خالی به مدرسه می آیند. اگر 
قرار است تکلیفي برای بچه ها تعیین 

شود، باید همگانی باشد. 

 زهرا قراخاني
 آموزگار پايه ي اول ابتدايي

 در ســال هایی که خودم دانش آموز 
بــودم، خاطره ای تلــخ از تعطیلات 
عید و تکالیف آن دارم. چقدر سخت 
می گذشت! همیشه این شعر شاعر 
در آن روزهــا برای من خوب تداعی 

می شد:          
 فکر شنبه تلخ دارد جمعه ی اطفال را                   
عشرت امروز بی اندیشه ی فردا خوش 

است   
طرح عید داســتان و هنر با توجه به 
نقاط قوت فراوان از طرف آموزگاران 
و دانش آموزان استقبال مي شود، اما 
اشــکال و نقص عمــده ای که بر آن 
اثر گذار اســت، موضوع پشتیبانی و 
بازخورد مناسب و حمایت های مالی 
 ـآموزشــی از طــرح و دانش آموزان 
مجری آن است . چه بسا طرح هایی در 
آموزش و پرورش اجرا شده و می شوند 
که به سر انجام نرسیده اند یا به صورت 
ناقص اجرا می شوند؛ مانند »طرح هاي 
شهاب، جابربن حیان و کرامت.   علت 
آن تشویق نشدن مجری بعد از تحمل 
زحمات فراوان در مورد موضوع طرح 

بوده است. 

 معاونت آموزش ابتدايي وزارت 
آمــوزش و پــرورش درتاريخ 
14-12-1399 : تكالیفي با عنوان 
تكالیف نوروزي نخواهیم داشــت و 
فقط برنامه ي »عید هنر و داستان« 
بــراي دانش آموزان اجرا مي شــود. 

مریمشهرآبادي
كارشناسآموزشابتدایي



45
اسفندمـاه

دورهیبیستوپنجم
شمارهی6|1400

كاهش استفاده از آن مؤثر است.شود. البته ضعیف بودن اینترنت در تبلیغي براي استفاده از آن انجام این است كه قبل از انجام این كار، این روش اطلاع ندارند. پیشنهاد من بعضي از دانش آموزان و اولیا از كاربرد  آموزگار پايه ي دوم ابتدايي  فرخ شيخ بابايي

 فاطمه سعيدي نسب 

آموزگار پايه ي دوم ابتدايي

ما معلمــان طبق ایــن بخش نامه 

فعالیت ها را از دانش آموزان خواستیم. 

دانش آموزان بعد از تعطیلات نوروزی 

تكالیف را تحویل مي دهند و مدرسه 

نمونه هــای زیبا و جالــب را به اداره 

مي فرستد. قابل توجه اینکه برای ایجاد 

انگیزه در دانش آموزان و تقویت قوه ي 

تخیلشان، آن ها باید بیشتر تشویق 

شوند. در این شیوه، از دانش آموز فقط 

فعالیت خواسته می شود و تشویقی در 
نظر گرفته نمي شود.

 مريم سرلكيان
 آموزگار پايه ي دوم ابتدايي

تا قبل از سال 1397 تكالیف كاملًا 
بر اساس ســلیقه ي آموزگار انجام 
مي شدند و طعم شیرین ایام نوروز از 
دانش آموزان گرفته مي شد. اما طرح 
جدید استرس دانش آموزان را كمتر 
و یادگیري هدفمند و پنهان ایجاد 
مي كند. چه خوب اســت این طرح 
فقط به ایام نوروز مربوط نباشد و در 
طول سال به عنوان برنامه ي هفتگي 
اجرا شــود! البته هنــوز هم برخي 
آمــوزگاران تكالیف دیگري در كنار 

این تكلیف به دانش آموز مي دهند.

 فريبا عقلي
معاون دوره ي ابتدايي

این برنامه علاوه بر حرکت در 
راستای علاقه هاي دانش آموزان، 

در عین حال فرصت هایی را برای 
پرورش خلاقیت آن ها ایجاد می کند 
تا كمتر درگیر فضای مجازی شوند.

 آزيتا سادات طباطبايي 

آموزگار پايه ي چهارم ابتدايي 

ایــن طرح هــم مانند بســیاری از 

طرح های دوره ی ابتدایی به  درستی 

اجرا نمی شود. ما آموزگاران شاهدیم 

کــه با وجود حذف پیــک نوروزی، 

گاهي بعضــی همــکاران چندین 

صفحه کپی و نمونه سؤال با جلدهای 

پــر زرق و برق در اختیار دانش آموز 

قرار می دهند و مسئولان مدرسه هم 

تشویقشان مي كنند؛ چون هنوز به 

درستی توجیه نشــده اند. این طرح 

می تواند در راستای طرح خوانا قرار 

بگیــرد و یا نتیجه گیری مــا از آن 

باشد. اگر ما در شش ماهه ی ابتدای 

ســال به اهداف طرح خوانا که ارتقا 

و بهبــود مهارت هــای چهارگانه ي 

زبانی)خواندن، نوشــتن، شــنیدن 

و  آداب  تقویــت  گــوش دادن(،  و 

مهارت های زندگی و پرورش اعتماد 

به  نفس در دانش آموزان است، دست 

یافته باشــیم، مي توانیم پیشرفت و 
تأثیر این طرح را بسنجیم.

 فاطمه زارعي

 آموزگار پايه ي دوم ابتدايي

خوب است معلمان به بهترین داستان 

و خاطره جایزه ي ارزنده ای بدهند 

تا علاقه و انگیزه ي دانش آموزان بالا 

برود. اگر هر سال این کار تکرار شود، 

مي توان آلبوم خاطرات ساخت.

 سعيده كريمي

 آموزگار پايه ي چهارم ابتدايي

در این طرح دانش آموزان با استعداد 

شناسایي مي شــوند. ولی با توجه به 

اینکه اختیاری است و درس هایی مثل 

ریاضی را تحت پوشش قرار نمی دهد، 

شاید بتوان آن را نقد کرد! فعالیت هایی 

که معلمان سال های قبل در همین 

راستا، یعنی تقویت مهارت  خواندن 

طراحی مي كردنــد و زیاد هم نبود، 

بهتر بود. ما اهداف کلی دیگر درس ها 
را  ادغام می کردیم.

تخیل و ابتکار را سبب مي شوند.تعمق در طبیعت و پرورش خلاقیت، را تقویت مي كنند. همچنین، تفکر و هنری،  و توان هاي گفتاری و شنیداری این نوع تکالیف استعدادهای درونی و آموزگار پايه ي سوم ابتدايي اكرم برزگر مروستي 

 معصومه سلطاني پور 

آموزگار پايه ي پنجم ابتدايي

تکالیف هدفمند با ساحت ها مرتبط  

هســتند و در نهایت با طرح خوانا 

ارتباط دارند.  مسلط شدن دانش آموز 

به واژه های جدید در کتاب داستان 

هم بــه درک مطلــب و مفهوم آن 

کمک می کند. تقویت مهارت زبانی با 

خواندن داستان در فهم سایر درس ها 

هم به دانش آموز کمک می کند. در 

داستان گویی فن بیان، خلاصه گویی  

آموخته ها،انتقاد پذیری و نکته سنجی 
هم تقویت می شوند.

متنخبرمربوطبه
تكلیفعید



می دانند نحوه ی صرفه جویی در مصرف آب را از 
همین سنین باید به کودک آموزش داد. بنابراین، 

به نظر من همواره این پرسش اهمیت دارد كه:
 ۸. به نظر شما چگونه می توان در مصرف آب 

صرفه جویی کرد؟
 ۹. آب به  چندحالت در اطراف شما وجود دارد. 

نام هر حالت را بنویسید.
 ۱۰. وقتي كتري در حال جوش اســت و  بخار 
بالاي آن دیده مي شود، كدام فرایند طبیعی در 

حال روي دادن است؟
 ۱۱. كره ي زمین را با یك دایره نشــان دهید و 
روی آن میزان آب شور کره ي زمین و میزان آب 

شیرین را مشخص کنید.
 ۱۲. فرض کنید ســطل زیر پر از آب شــور 
موجود روی زمین باشد. در مقایسه با این سطل 
چه میزان آب شــور و چه میزان آب شــیرین 

قابل مصرف وجود دارد؟

 ۱۳. جاهــای خالی را با این کلمات پر كنید: 
»آب ـ باران ـ برف ـ سرد ـ گرمـ بادـ رود«

ابرها در یک جا ســاکن نمی ماننــد، ... آن ها را 
جابه جا می کند. اگر ابرها به انــدازه ی کافی .... 
شوند، از آن ها ... یا ... می بارد... حاصل این ابرها 
ابتدا در جوی های کوچک و سپس ... را به وجود 

می آورد.
 14. با رسم شکل چگونگی استفاده از آب های 

زیرزمینی را نشان دهید.
 15. با رســم شکل نشان دهید آب مصرفی 
خانه هــا چگونه تهیه و مناســب آشــامیدن 

می شود.
در دو فصل هفتم و هشــتم، کتاب به منابع 
نــور و آینه ها می پردازد. در ابتدا فرایند دیدن 
را توضیح می دهد و ســپس انــواع آینه ها و 
حتی ســاخت آینه ی محدب و مقعر را برای 
دانش آمــوزان به خوبی توضیــح می دهد. در 
نتیجه این پرسش ها مناسب به نظر می رسند:

 16. چرا در تاریکی نمی توانیم وســایل داخل 
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  احمدرضا اعرابی
دبير فيزيک 

در فرايند آموزش، مهم ترين قسمت برای هر 
نظام آموزشی،  سنجش آموخته های دانش آموز 
است.  دانش آموز ما در سال سوم دبستان دوره ای 
حياتی را سپری می کند. برای او چگونگی پرسش 
از آموخته ها نيز آينده ساز است و نظام فکری اش 
بر همين مبنا شــکل خواهد گرفت. بنابراين، 
نوع سؤال هايی که از او پرسيده می شود، نبايد 
روحش را بيازارد. علاوه بر آن، بايد پايه ی درستی 
نيز در ذهنش ايجاد کند. در اين گفتار بر آنيم 
نمونه سؤال های استاندارد پايه ي سوم را بررسی 

و ارائه کنيم.
فصل های متعدد کتاب علوم سوم ابتدايي کودک 
را با دنيای اطرافش آشنا می کنند و به او می آموزند 
چگونه با محيط تعامل داشته باشد و بهترين 
بهره برداری را از آن بکند. كتاب در دو فصل اول 
و دوم به دسته بندی درست اشاره می کند و به 
دانش آموز ياد می دهد مشاهده هاي خود را در 
قالب درست، علمی و مدون  ارائه کند. برای سؤال 
از کودک می توان از او خواست جدول هايی را 

مطابق آنچه در ادامه می آيد، پر کند.

 ۱. جدولي بكشید و وعده هاي صبحانه، زنگ 
تفریح، ناهار، عصرانه و شام  را در آن مشخص و 

با غذاهای مناسب پر کنید.
2. سفره های صبحانه، ناهار و شام را رسم و با 
غذاهای مناسب پر کنید. کنار هر غذا نام آن را 

هم بنویسید.
در فصل سوم حالت های متعدد ماده و تبدیل 
آن ها به یکدیگر بررســی می شــود. بنابراین، 
می توان فهرستی از مواد متفاوت را ارائه داد و از 
کودک حالت هاي آن مواد )جامد، مایع و گاز( را 
پرسش کرد. سپس از تبدیل هر یک به دیگری 

سؤال کرد. به این پرسش ها توجه کنید:

۳. هر یک از مواد ستون ۱ را به حالت مناسب 
در ستون ۲ متصل کنید.

زندگي با 
تجربه ها

 4. تصویرهایي را دوبــه دو روبه روي هم قرار 
دهیــد؛ دریا در مقابل آب، قالب كره  در مقابل 
كره ي ذوب شده و لیوان آب در مقابل چندقالب 
یخ. ازتصویر اول به دومي پیكان بكشــید و از 
بچه ها بخواهید نام فرایندي را كه در دو تصویر 
روبه روي هم صورت مي گیرد، در بالای پیکان 

بنویسند.
 می دانیم مهم ترین نکته در علوم تجربی مانند 
فیزیک، شیمی، زیست شناسی و... اندازه گیری 
و آزمایش است. کتاب در بخش چهارم به این 
مبحث می پردازد. در این صورت به نظر می رسد 

این سؤال ها برای دانش آموزان مناسب هستند:

5. كلمــات »حجــم ـ جــرم ـ لیتــرـ 
کیلوگــرم ـ تــرازو « را در جاهای خالی 

ببرید. كار  به 
الف( برای اندازه گیری جرم جسم از ... استفاده 

می کنیم.
ب( واحد حجم جسم ... است. 

ج( واحد اندازه گیری جرم ... است.
6.تصویر پارچ آبي را بكشــید و روبه روي آن 
تصویر دو لیوان، یكي كوچك و دیگري بزرگ 
قرار دهید. بپرسید، در پارچ مقداری آب داریم. 
مي خواهیم آن  را با لیوان اندازه بگیریم. از کدام 
لیوان استفاده كنیم  تا تعداد كمتري نیاز باشد؟

 ۷. تصویر سه وزنه ي سیصدگرمي، سه وزنه ي 
دویست گرمي و سه وزنه ي 500 گرمي را بكشید 
و آن ها را در مقابل یك ترازو نشــان دهید.  در 
کفه ی ترازو وزنه ا ی یک کیلوگرمی قرار دهید. 
ســؤال این است: ترازو را دوباره به حالت تعادل 
برسانید. )توجه کنید در این پرسش جواب به 

یک حالت منحصر نیست.(
 در ســه فصل پنجم، ششــم و هفتم، کتاب 
مهم ترین ماده ی حیاتی یعنی آب را بررســي 
مي كند. همــکاران محتــرم ما بــه اهمیت 
بهره برداری درســت از آب به خوبی واقف اند و 

جامد

گاز
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 ۲۲. در هر تصویر بنویسید نیرو باعث چه کاری 
می شود؟

 ۲۳. تعدادی وزنه مطابق ســتون یک داریم. 
آن ها را به فنری می بندیم. طول فنر در ستون 
دوم نوشته شده است. فکر می کنید هر طول 
بــه کدام وزنه مربوط اســت؟ آن ها را با نخ به 
هم وصل کنیــد. از این آزمایش چه نتیجه ای 

می گیرید؟

 24. در هر یک از شکل های زیر مشخص 
کنیــد چگونه توانســتیم نیــرو را افزایش 

دهیم؟

در چهار فصــل آخر کتاب که به مباحث مهم 
زیست شناسی و نیز شناخت گیاهان و جانوران 
پرداخته شــده اســت، می توان از پرسش های 
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اتاق را مشاهده کنیم؟ برای دیدن اجسام به چه 
چیزهایی نیاز داریم؟

 ۱۷. جدولي دو ســتوني رسم كنید و در آن 
اجســامي را كه تابش منظــم دارند، در مقابل 

اجسامي كه تابش نامنظم دارند، قرار دهید. 
 ۱۸. ســه نوع آینه ي تخت، محدب و مقعر را 

رسم کنید.
 ۱۹. در این شــکل نور چه مســیری را طی 
می کند تا شــما بتوانید صورت دانش آموزان را 

مشاهده کنید؟

 ۲۰. در این تصویر نــوع آینه را در هر حالت 
بنویسید. 

در فصل های نهم و دهم، کتاب به مفهوم نیرو 
می پردازد و حالت های متعدد آن را بیان می کند. 
بدیهی اســت دانش آموز باید بتواند این مفهوم 
را بــا آزمایش های متفاوت بیامــوزد. بنابراین، 

پرسش های زیر اهمیت خوبی دارند.
 ۲۱. جاهــای خالی را در جــدول زیر پر 

کنید.

 25. در هر یک از تصویرهای زیر نام گیاه و نوع 
ریشه ی آن را بنویسید.

  26. جدول های زیر را کامل کنید.

 27. جاهــای خالی را با این کلمات پر کنید: 
 ـافشان ـ   ـباریک   ـمخروط   ـلوبیا  »باله هایش 

 ـپولک«.   ـآب شش   ـپهن  کاج 
بعضــی از گیاهان مانند درخت ... به جای گل و 
میوه،  قسمت هایی به نام ... دارند. ریشه ی گیاه ... 
راســت و ریشه ی گیاه گندم ... است. برگ گیاه 
ذرت ... و برگ گیاه لوبیا ... است. ماهی ها به جای 
شش ... دارند و بدن اغلب ماهی ها با ... پوشیده 
شده است و ماهی  با کمک ... در آب شنا می کند. 
   28. دو ســتون عمودي را در نظر بگیرید. در 
ســتون سمت راســت این كلمات را بنویسید: 
»قورباغه، وال، مارها، كبوتر«. در ســتون سمت 
چپ هم بنویسید: »خزندگان، پرنده، دوزیست، 
پستان دار«. هر یک از کلمات ستون ۱ را با خط به 

کلمه ی مناسب در ستون ۲ متصل کنید.

 29. جدول زیر را کامل کنید.

 30. جدولي دوســتوني بكشــید. در ستون 
سمت راســت بنویســید: »خیار، پنیر، نان و 
سبزي«. در ستون سمت چپ هم »آب نمك 
و خشــك كردن«.»مواد« ستون ۱ را با خط به 

»روش نگهداری« در ستون ۲ متصل کنید.

كارها

پوشيدن جوراب

هم كشيدنكشيدنهل دادن
و هم هل دادن

ستون ۱

۲۲ سانتي متروزنه ي ۲۰۰ گرمي

3۱ سانتي متر

۲5 سانتي متر

وزنه ي ۱۰۰ گرمي

وزنه ي 5۰۰ گرمي

ستون ۲

گياه ساقه نازك

ستون 1

قورباغه

وال

مارها

كبوتر

گياه ساقه كلفت

ستون 2

خزندگان

پرنده

دوزيست

پستاندار

تعداد گلبرگنام كامل

4

5

برگ بيدي

مهره داران

دست و پا

تنفس با

پوشش

حركت

دوزيستانماهي ها

انواعآینهها

آینهها

ترازويدوكفهاي

كتابعلوم
سومدبستان
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اعظملاریجاني

بگذاریم دانش آموزانمان با واژه هاي كجا، چه كســي، چه چیزي و چه زماني دنیاي خود را زیر سؤال ببرند. آن ها را ترغیب كنیم از مفاهیم 
درسي فراتر بروند. به آن ها كمك كنیم یادگیري را سرگرم كننده بیابند. الهام بخش آن ها باشیم براي یافتن عشق به یادگیري، تا بتوانند 
»چگونه یادگرفتن« را بیاموزند. پرســش كردن را متوقف كنیم و به آن ها بیاموزیم چگونه ســؤال بپرســند. مستقل فكركردن را به آن ها 
یاد دهیم و ببینیم آن ها چگونه هیجان زده مي شــوند. به دانش آموزانمان نشــان دهیم مفاهیم درســي منعكس كننده ی وضعیت زندگي  
واقعي شــان اســت تا انگیزه ی بیشــتري براي یادگیري مفاهیم و مهارت هاي جدید پیدا كنند. به این ترتیب، وقتي به چشمانشان نگاه 

مي كنیم، جست وجوگري را مي بینیم كه مي داند كیست و چه  مي خواهد.
 آن گاه دســت مریزادي به خود بگوییم كه آن جست  وجوگر را از اعماق ساكت وجودش بیدار كرده ایم. حالا كه او را راه  انداخته ایم، نفس 

راحتي بكشیم و او را در مسیر آفرینندگي اش نظاره كنیم.

جست وجوگران

عكاس: ثريا ابراهيمي؛ استان بوشهر؛ مدرسه ي دريادلان؛ جزيره ي شف



نوروز بمانید که ایام شمایید
آغاز شماييد و سرانجام شماييد

مولانا

ي سالانقوچ؛ استان خراسان رضوي 
س: جواد رضاي

عکا
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